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بیش شو شتسه 

فشرده* این نوشته 

بررسی ی نا فا 

جنگ ها ی ا لکسا ندز با دا ریوش سیم 

سکندروسپا هش درراه اییتران 

| سکند ردر شوش 

| سکندردررا شوش به پارس 

درتندیارس و تعتر ترموپیسل 

| سکندر درتخت جمشید (دررغاست ) 

رفتن اسکندرا زتخت جمشیدبه دا مفان (دورغ‌است) 
رفتن اسکندرا زگرگان به تلخ (دورغاست) 

رفتن اسکندرازشند به تبلخ به سوی هند (دورغا ست) 
با زگشت | سکندرا زهند (دورغ! ست) 

پایان کا را سکندر 


مردن ا سکندردرشهر "اور" 


داریا نسحبت؛ 


نخستین با ردردبیرستان نام" سکندر آبه‌ کوش وجشمم خورد .نام 
| سکندرهم‌ما تندده‌ها تا متا ریخوی دیگر » برایم‌گویا ی چیزی سیود ,زما شی 
که‌دردا نشکا ه "پلی‌تکنیک زوریخ"درکشورسوگیس درس میخوا ندم ؛همدرسان 
یونانی یم بکه‌گا ه‌کشورکتابی‌های اسکندر را بدرخ‌دانشجویان ایرا یی 
میکشید ندویه ما زخم‌زیان مییزدند ,من‌که! زاین نیش زدن‌ها خوشم‌نمیا مد ,بر 
آن شدم‌دربا ره» آ سکند روکشورکشا بی‌ها یش آکا هی‌ییدا کنم .دریک لعت نا مه 
بزرگ آلنماني سرگذشت " الکسا شدرس مقدونی" را خواندم. ازهمان زمان 
دریا فتم‌که آ نچه دربا ره* | سکندرنوشته شده | فسا شها ست . 

ازسالع۱۳۱ خورشیدی که بخدمت وزارت راه‌د رآمدم .برآن ندم که . 
را ؛سفرجنکیی اسکندررا درا پران ازبزدیک بررسی کنم .درزیر مبخوا نید 
کها ین‌کا زرا کردم . 

راهي را که‌به‌نوشنه؛ اسکندرنا مه‌ها :ا نکندروسپا هش درایسران 
پیموده! ند ۷ رکنا رکرخه‌به شوش به دزفول به‌شوشتربه هفتکل به‌را مهر مزبسه 
بهیها ن وا زخرمشهربه ما هشهر زمه‌تتریاستانی که عربی شده؟ آن معشنسور 
بودوا کنون ما هشهرنا مبده‌میشود ابهآ غجری به‌بهبها ن وا رون( رکتان 
با ستا نی درتما ل ببهها ن)به‌دوکنیدان بهفهلیان به ممسی به‌کا زرون به 
شیرا زوا زشیرا زیه | ردکا نفا رس وا زشیرا زیه مرودشت » دسبال رودگرتا 
را مکردوذرودزن وا زبندا مییرتا تخت جمشیدر | پیموده‌ویررسی کرده‌ا م۰ 

با رها سا ختمان تخت جمشیدرا ازدیدطرح» جنس سنگ وروش‌ سا خنتین 
رسید ه‌گی‌کرده | م ,را هتخت جمشیدبه ا عضها ن را ده هایا رپیموده| م «مسیرراه 
تا بستا نی‌کشیرا زبها صقها ن _ ,دنبا لرودکربه را مگردبه خسروشیرین به‌قلعه 
کیری به‌ایزدخوا ست رابررسی‌کرده ام. ساختن رها صفهان به‌داران ببه 
آ زنا به‌دورودرا سريرستي‌گردها م .درراه درودبسه‌یروجردبه همدان دههیا 
با ررفت وآمدکردهام. راه‌یاستاشی ی همدان به ساوه به نهران را مسییر 
بابی وساختن آنراسرپرستی کردهام نوسازوی را ه‌تهران به ایوانکستسی 
و ارابه‌روکردن راه‌ایوا نکی به‌سردره* خوا ربه‌سمنان را سرپرستی کنرده 
وازسمنان به دامغان» چه‌دررا ه‌وچه‌دنبا ل راهآ هن بارها رفت وآد 
کردها م . 

رآها زدا مفان به‌کلاته‌به‌قلعه‌به‌را دگان به‌کردکوی وب‌گرکان رات 
براي ساختن, مسیریابی کرده‌ام. راه گرگان به کنبدکا وس وگرگان به 

1 


به مینودشت را خوب میشنا سم . راه گنبدگا ووس‌به میشودشت به‌بجنوردیسه 
شیروان به‌قوجان به مشهدرا مسیریاسی کرده‌وسا ختن را ه‌کنبدکا ووس به 
بجنوردرا سرپرستی کرده‌ام . به‌واه بحنوردبهاسفراین به‌سبزوا ره 
نیشا بوربه فریما ن‌وبه‌راه مشهدبه فریمان به تربت جا م‌به نا پبا دیه سس رز 
افغانستان خوب آشنا هستم . 

را ه‌میرجا وه‌به زا هدان (زه+ دان,دورآب پیش ) به‌گرمان پسستبه 
رفسنجان به‌شهربابک را میشنا سم‌ورا ه شهربا یک بههرات به خوا تسا ره 
ارسنجان به مرودشت رایرای ساختن بررسی کرده‌ام. 

را ه‌چایها رب نیکشهربه | سپکه به بمیوربها یرا نشهربدلکان یه 
زهکلات به‌جیرفت به‌سیرجان را برای سا ختن راه آهن بررسی کرده‌وراه - 
گرمان به بندرعباس راهم ازسیرجان وا زجیرفت برای ساختن راه‌آ هن 
ورا هبررسی کرده‌ام. 

باراه‌همدان به کریانشاه به فصرشیریین به مرزعراق ویساراه 
بروجردبه‌خرم آبا دبها هوا زبه خرمشهر ویه سربند رخوب آشنا یی دا رم . 

با آنچه‌دریا لاخوا ندید ,درا بران را هی شیست که | سکندر نا مه‌تویسا ن 
وستا یتگران اسکندر»اوراارآن را ه‌گذرا نده‌یا شندومن آن را را نییموده 
با شم‌ونشنا سم . با اینآگا هی فرا کیرنده وهمه‌جا شبه‌ید خوا بننده| طمینا ن 
میدهم‌که | سکند ردرشنگ نوا ن در کبهگیلویه_ شکست خورده بیس نشمته وبه‌سنوی 
با ختربا زگشنه ویه‌درون ایران را هنیا فتها ست + 

ك 

باخواندن "قصهء سکندرودا را آنوشته؟ اصلان غشا ری ,یا دیا چته* 
هفتا دوچها رصفحه بی‌که | ستا دذبیج بهروزبرآن نوشنه (جا ب ۰ ۱۳۴۳ی شهراان) 
باتاریخ ایران باستان.نوشته* حسن پیر نیا [مشیرا لدولمبیشترآشنا 
شسسدم . 

خدا بییا مرزدخمن پییرنیا سیا ستگرا بر ا ندوست را که بپس | رکنا ره‌کثر 
| زسیا ست یه نوشتن‌تا ریا بران با ستان پردا خت ونوشته های اسکنسدرت 


نامه‌ها ی معتبرنوشته درزیررابه‌فارسی برگرداندودرتاریخا یسران 
ساستا ن نوشت , 


ام دیسودور . فباتبه و عررم1(108 از مردم‌جزیره* سیسیل که 
درنیمه* دویم سده* بکم پیش ا ز میلاد مبزیسته که درچهل جلدکتا سسش »از 
اسکندر مقدوشی هم نوشته است , 


۲ب استرا یو ووویرنو جغرافیا نویس بونانی‌کها زسال ۶۲ی پیسش 
| ز میلاد تا سا ل۲ میلادی میزیستها ست . 

۳ کنت کورث فتنظ مایت دابا دی تا ری‌خسویس سده؟* 
یکم‌مییلادی که‌دربا ره* | سکند رهم‌نوشته ا ست ۰ 

۴ پلوتا رک دمن ویر( کها زسال ۶۴ نا ۱۲۵ میلادی‌میز بیسته 
ات 

زوستن .. ورررزپوری درسده* دویم با چا رم‌مبلادی میزیستسه 
که »نه‌نا مش ونه‌زمان زنده‌گی بش روشن است . 

اریا ن رروزجیم درنیمه* نخست سده* دویم میلادی میزیسشهواز 
سوی | مپرا شوروی روم افرما ندا ر"کا پا دوکیه " بوده که یورش "آلان متا ۲ 
رایهآنجا پس زده‌است ۰ 

آوردن نوشته ها ی | سکندرنا مه‌ها درتا ریخ ایران باستان؛کسار 
پژوهنگران اسکندررا به‌اندازه‌يي آسان کرداکه دمن هم‌دست به‌ا ین کار 
زدم ,| کرتا ریخ ابران باستان نوشته؟ بهشتی روان حسن‌پیر سا 
(مشیرا لدوله ) دردست رسم شبود #نمیتوا خستم "مفرجنگی ی | نکش در 
مقدونی آرابهآسیابررسی کنم » روا نش شا دبا د. 


زخم‌ها سی که‌برا ندا مآدمی بخورد بیس | زچندی بهبودیا فته :ا زیاد 
مییروند «زخم‌ها ی تا ریخیکه سرییگر ملتي بخورد اهر چه گنه شر هو ند 
دردنا ک ترمیگردند «دروغنوشته ها ی | سکندرنا مه‌ها که دست که ده پیسسن 
! ز مرک ا سکندرشوشته شد ها ند ,دوهزا رسا ل پیشتتوا شه* غرورملیی پونا تیان 
وبیش از دوسدها فزا رسیا سیق کشورهای زورگووبهره کش | روپا وا مریکسسسا 
بودها ندکه ,آنرا برای کوچک کردن مصربا ن؛مردم‌خا ورزمین؛ ایرا شزمیس 
وهندوستان بکا ربردها ند . 

پس | زنخستین جنگ جهانی که‌ایران سروسا مان کرفت +روشنفکرا ان 
میهن دوست ابران بتلاش افنا دندتا فرهنگ کهن ایرانزمین را ازفرا مک 
بدرآورده بیا دفرزندا ن ایرا نزمین بیا ورند .فرهنگی‌که شهصدسا ل (ا زفرو 
ریخشن شا هنشا هی‌ی سا سا نی تا برخا ستن دودما ن صفویاپران بدون دوایت 
ملسی را یربا نگا هد شت . فرهنگی که زورگویان ویورشگران مها یرا نزمین 
را درحودحل کرد . فرهنگی که ؛خلیفه‌گا ن بغدا درابه‌جای شا هان سا سای 
نشا ندوبفدا درا یا یکا هگسترش فرهنگ ایرا سز مین کردوا ززسان فقیر عربی 

۳ 


زبانی عنی ساخت . فرهنگی که‌بیشترا زهمه* کشورها ی مسلمان درسا ختنن 
"فرهنگ | سلامی" سهم دا رد ...۰۰ 

گرچه شما رتلان کشتد هگا ن‌گم‌ینود وآنچه کرده| ندهما تندروشن کردن 
شمتی بیش نیست ۱ ما آغا زخوییست ؛ رآ ینده‌گان است که :بااین شسیع 
مشعلی فروزان بیا فروزندوفرهنگ کهن ارآ نزمیین را آ شجور که بسنودهو 
هست به‌خودی وبیگانه بشنا سا شتد :این کا ربا بدبشودوفرزندان ایران که 
شیفته ودلداده* فرهنگ ایرآ نزمیین » مردم ایرآ شزمیین؛ آب‌وخساک 
ایرانزمین ۰ سستندوخوا هندبودایین کا ررا خوا هندکرد. 

من‌که‌یکیا زهزا ران هزا رستا یشگران فرهنگ ایراشز مین هتم 
ایرا نزمیین ومرد مش را دوست دا رم ,درا ین‌نوشنها زدرو غنوشنه هسسنتای؛ 
| سکندرنا مه‌ها :۱ سکندرشنا سا ن وستا یشگرا نا سکند ریرده‌بردا شنه وا سکندر 
مقدونی را درسنجش با چنگیز ؛تیمورلنگ ونا پلشون به‌ یک جنگجوی ردیسف 
چندم‌پا یین آوردم .بر آینده‌گان است که‌این کا زرا دتبال کرده‌وشرا ین 
هیولای دروغین را ازسرتا ریخ ایرا نزمین بکنند . 

ف 

مردم‌کشورها ی منعتی نشده با پدبدا شندکه ,کشورها ی صنعتی چکونه 
تااین پابه‌پیشرفت کرده‌اند .آبااین پیشرفت ها ی صنعتی رشدفر هنکسی 
هستند ؟ آسچه‌درزیرنوشته شدهبخوا نیدتا به علت پیشرفت کشورها ی منعتی 
آگاه شوید : 

| زشده" با نزدهم‌میلادی‌ميا ن دولت های اروپا یک حا لت تعا دل قدر" 
بیدا شد ,| زسده* با نزدهم‌کشورها ی:ا سپا نیا ,فرا نسه »ا تریش - هنگسروو 
عنما نی بجا ل تعا دل قدرت ,درکن رهم‌میزیستندوبرای آنکه! زهمدیگر 
پس نیا فتند » پیوسته‌با هم‌درچنگ بودند ,با خودرابرای جنگ کردن آماده 
میکردند ایس | زجنگ دربا بیی سا ل ۱۵۵۸ میبان انگلستان واسپانیستا 
وشکست خوردن اسپانیا »۱ نگلستان جای اسپانیا را گرفت وحا لت تما دل 
بهم‌نخورد . پس آزآنآلسمان,جای ا مپرا توری ی اتریشت هنگری را گرفشت 
با زهم‌عا لست تعا دل بجا ما ند بیس ا زجنگ ها ی نا پلگون»روسی‌جا ی دولسست 
عثما نی نشست . حا لت تما دل میان کشورها ی انگلستا ن؛فرا نسه ,آلمان 
وروسیه :تا فا زنخستین‌جنگ جسها نی برپا بود «درنخستین جنگ جها نسی» 
پای کشورا مریکا ۸ 5 لا به‌ا ین حالت تعا دل کشیده‌شد .درجنگ جها نوی 
دویم ژابون هم به‌جنگ کنان پیوست وحا لت تعا دل میان کشورهتای 
صنعتی ی زور مندبها مریکا وا سیا گسترش یافت . 

۰ 


گر چه درا ین‌ینج سده کشورگیرا ثی ما نندنا پلئون وهینلر خوا ستشد 
به‌زور" خون وآتش " روپا را به‌زیرفرما ن خوددرآ ورندوبرجها ن فرما تشر 
کنند .۱ ما گا میاب نشدند. 

کشورها ی جنگنده ؛برای جنگیدن نیا زیه‌ جنگ افزا رنوومسراوان 
دا شنند ءتلاش درسا خنن جنگ افزا رنو »| خنراع‌ها ی جنگیی زب دی را دریسی 
داشت..ما شین یفا شین اسوختیابرایه» موتورع؛ کشتی آهاي جتقتسععی: 
هوا پیما ,دستگاهها ی خبررسانی سا ختن راهآ هن ورا یرای جابجاکردن 
"خون وا نش ۲ بفلزگدا زی,مسعت برق وا لکشرونی؛شکا فتن اشم ؛جهیدن بسسد 
فضا و ۰ رای جنگ کردن بودوهست . پس "جنگ ما درپیترفت اي 
منعتی ی | مروزی ست " ما چون پس | زفروریختن دولت مفویا ن از میدا نع 
جنگ دوربوديم وجنگ نکردیم »ا زپیشرفت ها ی صنعتی بي بهر ه‌ماندیم . 

کشورها ی منعتی ی زورمندشده ,برای بدست آوردن نیروی انا شتی 
وموادخام ارزان»ب‌کشورها ی منعتی نشده‌یورش بردند .مردمآنجا ها 
رااسیرکردندیابه‌فرمان خوددرآوردند .موادخامتان راب‌بپایی که 
میخوا ستند خریدند ,آنها را سا خته به‌یها یی که می‌خوا سشندفروختند .| زتفا و 
بها ی خریدموا دخا م وفروش سا خنه شده* آ نها سودکلان بردندوشروشمندشدند . 
پایان کارشان این شدکه .کشورها ی صنعتیی زورمندپیوسته شروتمندنسسر 
وکشورها ی فیرصنعتی روزبروزشهیدست نرشدند ,تا جها ن به‌وضم اقتصا دی ی 
| مروزی درآ مد . 

برا ی‌آنکه کشورها ی صنعتی نشده| زگرفتا رعی سی‌چیزی وندا ری‌رها یی 
با بند ,با بدخودا زموا دخا مشان یا زمندیها شا ن را بسا زندومزدگسیران 
کشورها ی صنعتی را نیردا زندوتا آنجا که‌بتوانند کشورشا ن را صنعتی کتضند 
ووش بها ندرزها ی بدخوا ها نه* کشورها ی صنعشی وایرقدرت ها ندهند . 

چه خوب میشد که غربزد هگا ن وفریفته‌گا ن پیشرفت کشورها ی منعنسی, 
به علست پیشرفت آشها پي میبردندوپیشرفت ها ی صشعتی را " فرهنگ؟ 
شمییند | شتند ۰ نمونه؟ بی فرهنک کشورها ی زورمند »شتا رملیونیی مردم 
ی دفاع درآلهای ویسا ران اشمیی شهرهای هیروشیما وتا کا زاکننسی 
درزا پون درجنکجها نیی دویما ست . 

ایرانیان : درهیج جنگی هرگز "مردم کشی"نکردهاند. امروزهمکه 
عریکان به کشورما ن سورش برده‌وروی شهرهای بی دفاعمان آ نش میریزند. 


با آنکه‌جنگیان ایران؛ توان به‌آتش کشیدن مردم شهرهای کنا ردجلسسه 
ما نند ؛عما ره ویصره‌را دا رند بیه‌این کا ردست نزده‌ا ند ,ریرااین جنگینان 
زادهء اییرانزمیین ودا رای فرهنگ کهن و ریشه‌دا رهستند . 

» 

با نلاش سی ساله »میتوان کشورایران راتاآنجاصنتتی کردکسسه . 
بینترنیا زمندی های مردم .درایران سأخته‌شوندو نها سا خته‌ها ی از 
کشورهای صنعتی خریده‌ شوسدکه انشودآنها را درا پران ساخت یبا سا ختشتان 
دشوا ربا شد . ۱ 
چندسد وبا یدیگذر دنا کشورها ی صنعتی فر هنگشان به‌پابه» فرهنگ 
مردما یرا نزمین؛هندوستا ن وچین برسد :تا ازغا رت کردن کشورهتای 

7 
غیر صنعتي ومردم‌کشی درآن کشورها به دست خودشان یا دست نشا نده‌گانشا ن» 


دست بردا رسد ؟ ونم 
درمیا ن مردم‌ایرا نزمین با فرهنگ هزا را ن سا له ءسعدی پرورش با 
که‌گفته! ست : 


بستی آدما عضا ی یکدیگراند 
درکشورها ی صضعتی ی زورمند :همه چیزیا پول سنجیده میشود .سسسه 
نوشته . م«علوجووو رن آلما نی فیلسوف نیمه* نخست سده* بیستم "| مریکا . 
فروشگاه‌بزرگی ست که .همه چیز را درآنجا میشودبا دلارخرید ". 


شهران - فروردین ماه ۱۳۶۲ 


احمدها متی 


تب 
هروه ابزنبردکی) 
آما رگران کشورامریکا 1.5.۵ برآوردکرده‌اندکه ؛تاسال ۱۹۷۳ یات 
میلادی ۱۲۲۲ اسکندرنا مه‌به‌زبانهای گوناگون نوشته شده‌است . یکسسیاز 
معتبرترین اسکندرنا مه‌ها ی تازه‌نوشته شده .کتا بی ست کته : 
موه و80 ,۲ | تریشی. استا دهشتا دسا لهء (بسال ۱۹۷۳) تا ریا روبای 

باستان در ۷۲۴ صفحه‌به‌نا م ت ۳ 
بزرگ)نوشته‌که ,درچا پخا نه* آکا دمیی علوما تریش بسال ۱۹۷۳ چا پ شده‌است . 
نوشته؛ ابناستا دما لخورده اتریشی مانندا سکندرنامه‌های دیگر »همه هما شند 
بکدیگرا ندوا زروی ا سکندرنا مه ها یکهن نوشته‌شدها ند ,گرچه‌هرا مکندرنا مه 
نویسی کنا بش را به سلبفهء خودنوشته‌است + ا زخوا ندن هیا سکندرنا مویسی 
چیز نا زه یی دستگیرپزوهش کننده نمیشود . 
اگمسرا هی ی همهء | مکندرنا مه‌تویسا ن:| سکندرشنا سان؛ 
ستا یشگران ا سکندروعریزدگا ن پیروآنها دراین است که 
هندجنوب خوزستا ن را «هندوستا ن بیدا شته| ند . این 
کمرا هی گریبا نگیر "ما نی "شتا سا ن و اتومااس "شناستان! 


ناپلئون بناپارت »ا میرا تورفرا نسویا ن‌هم‌که درآ غا زگما نکسسرده 
بود »۱ سکند را ز مصربه هندوستا ن رفته‌است » برای پورش بردن به هندوستسان 
آزرا هایران؛ با فتحعلی شا ه‌قاجا رپیما ن بست ۰ پس از نکه‌به مصررفت تا 
ازآنجا ما تندا سکندر ,را هی هندوستا ن شود ,درمصردروغ‌بودن" سفرجنگیی 
ا سکندرمقدونی به درون بران وهندوستان "را دریا فت وا زمصربه کشسور 
قرا نسه‌با زگشت وزپرپیما نش با شا قاجا رزد . 


هنیا 


پیا ده شدن‌درآسیا ی صنیردرسا ل ۳۳۴ پ م. فا زما ن مردنش درشهر" اور" در 


درزیرسرگذشت کوتا هشده؛ | فسا نه‌ییی الکساندژس مقدونی رااز 


سال ۳۲۳ پ م .میخوا نید : 
توجوانی نا زپرورده وتا زه به‌شا هی رسیده‌به‌نا م "ا لکسا ندرس فرزند 
فیلیپ دویم‌شا ؛مقدونیه و ۳ لیمپیاس " ,که‌ا زفشا رروا نی رنج‌میبرده »زیسرا 
بدرش را کشته‌بودندوما درش | ورا فرزندپدرش نمیدا نسته و میگفته کسسسبه : 
"آ لکسا ندرس فرزندفیلیپ نیست .ما ربزرگی به بسترمن‌فزیده‌ومرا با ردا رکرگ 
است ".شا ه توجوان ا زبیم‌کشته‌شدن وبرای رها بیا ززخم‌زبان مردم‌کسسهاو 
۷ 


"ما رزا ده میگفتندنه‌شا هزاده "با چندمد ما جرا جوی ما سندخود ادل به‌در سا 
زده «ترک يا رودیا رگرده بابرا یبجنگ آ وردن ما ل وزورمندشدن۳۳۴ پم ۰ از 
تنگه» هلسی پوشت (دا ردا سل مروری|گذرکرده ؛درکنا ره‌آسیای کوچک پساده 
ندها ند. 

تیروی محلی‌در گرا نیک " (بیفا چا وا مروزی)جلویا سکندرویا را شش 
را کرفته وآنها را گریزاندهاست .اسکندرویا را نش هما نندرا هزنان »نخست از 
گرا شیک به‌سوی جنوب تا "ها لسکا رناس " سیس به‌سوی جنوب خاوری شب 
"سید زسی د ) ,پس‌ازآن به‌سوی شمال تا "آنکیرا " (انکا رای امروزی)» از 
آنجا به‌سوی جنوب تا ایسوس دستبردزنان با جنگ وگریزا زشهری به هر 
وازجایی به‌جا بی‌میگربختند تا گرفتا رنیروی‌محلی‌نشوند .اسکندرویارانش 
دوهزا رکیلومتررا ها زگرا نیک به‌ها لیکا رنا س به‌سیدبه[ نگیرا به‌ا پسسوس 
را هجده ما هد پشت سرگذا شتند . 

! سکندرویا را نش درا یسوس گرفتا رنیرویمحلییا برا ن‌گشته ونا گزیر 
به‌ جنگ کردن شدندودرجنگ ا یسوس شکست خوردهبه سوی جنوب گر بختند . 

ا گرا سکندرویا را خش ؛جوري که‌درا سکندرتا مه‌ها آمث ؛درجنگ ایسوس 
پیر رز شد ه بودند »شا زنبود که به فستیقیه و مصربگریزند ؛ میتوا ستندیپس از 
پیروزی ی ایسوس یدون برخوردیا شیرویا را ن ,خودرا به‌حلب رسا فده و 
ازآنجا دنبال رودفرات با پیمودن بیشینه ۱۳۰۱۰ کیلومترراه»:.سایایل 
بروندوا زبا سل را هیی شوش شوندوکم ازکم دوسا ل زودشر شوش »یا پشسخست 
هخا منشیان را بگیرند , " 

اسکندرویارانش پس ا زشکست خوردن درا پسوس به‌اندازه‌بی‌نا توان 
شده‌بودندکه »به نوشتهء ا سکندرنا مه‌ها ,یرای‌گرفتن شهرکوچک وویر (صور 
امروزی) هفت ماه‌جلوی آن‌شهر ما ندند . 

اسکندرویا را نش با جنگ وگرییزخودرا درسا ل۳۳۲پ م .به مصررسا نیدند: 
مصریا ن‌که برا یرها بی| ززبریوغ‌شا ها ن‌هخا منشی ؛چندبا رتسربه شورش بردا شتسه 
بودندکه .خشا یا رشای یکم :| ردشیویگم وبه‌ویژه | ردشیرسه‌یمآنها را سرکسسوب 
کرده بودند .ستسگری وکشتا را ردشیرسه‌بم »مصریان را سخت به‌دردآ ورده‌بود . 
روزشما ری‌میکردندتا ازشا ها ن‌هخا منشي ا نتقا مبگیرند , عمینکه | زگربختین 
اسکندرویا را تش به مصرآگا ه شدند ,آ نها را با آ غوش با زپذیرفتهاوراینتاری 
کردندتابرای جنگ با ایران»! زمردا ن‌جنگی‌سپا هی سا زمان دهد . 

۸ 


جا دا ردنوشته شود که ,۱ سکندریرا فرها شدنا ززخمزباان مردم مقدوشیه 
درباره* "ما رراد‌گی بش ۲ ,درمصرکسان به معیدا مون مرستا دکه کا هنا تش 
را بخرندوبه پرسش ها یا سکندر دربا ره* ما رزاده‌گی بش پا سخ‌خواست ا سکندر 


راید هنت . 
»_ 


اسکندریامال ما رنی‌وبا یا ریمصریا ن.سپاه‌چندهرا ری گردآ وریت 
کردودربها رسا ل۱ ۲۳پ م .به فسیقیه رفته وبه شهرصور ونبرن] رسیدهاسست 
(ص ۱۳۵۹ ت اب ). ازاین پس اسکندرنامه‌ها در وغیردا ریوا فسا نه‌سرا پی 
کرده‌اند .ا سکندروسيا هي را روزی۵۹ کیلومتردوا ندهاندتاه ۵عکیلو مسر 
را ه‌میا ن‌مور نا کنا ررودفرات رآ یا زده‌روزه بییما پندوآنها را جها بدا ند 
که ۲ ۲کیلومنرراه ميا ن‌فرا ت ودجله‌د رنینوا را روزی. کیلومتر ؛پشت سر 
کذا رند (ص ۱۳۷۱ ت اب ]۰ 

| سکندر هدفش جنگ گردن با دا ریوش نبوده‌وا زاین کارمیترسیده 
وکرنه مییتوا نسته با پییمو دن‌یکهز | روصدکبلومتررا » ,خودرا | زصوربه د مشسق, 
دشیال رودفرات به‌یابیل (هله؛ | مروزی ابرسا ند .وا زآنجا به‌شوش پورش- 
برد .ا سکندردرپیغا رت کردن بوده .تا ما ل زیا دگردا ورده‌وبه مقد ونیسهء 
فقیریبرد .چون دررا موریهدمتق به‌با یل‌چیززیا دی برای غا رت کردن 
نبوده با زا ین روا زصورروب شمال برا ها فتا ده ,خودرابه‌آسیای کوچسک 
رسانیده‌که ,برای نمارت کردن | رزش جنگیدن را دا شته‌است .ا سکنسدر 
وسپا هش پس ا زپیمودن آسیای کوچک خودرا به‌قفقا زرسا نبدند . 

ازنام جا ها یی‌که! نکندرنا مه‌ها توشتها ندوآ نها را درزیرمیخوا" 
پرمیا ید ,کهآ نجا ها درقفقا زوپیرا مونآن سوده| ندکه با سکندرنا مه هتا 
وا سکندرشنا سا ن آنها رابه‌خا ورا یران امروزی» به‌افغا نستا ن | مروزی» 
به‌هند وستا ن با ختری (پا کستان | مروزی)بردها ند ,شا ا سکند روسپا هش را 
یه هتد وستا ن سرسا شند , 

دروازه کا سپین - دربند خزریا باب الابواب است درکنسساره* 
باختری ی دریای خزروشمال با کو ,که‌تا يا یان جنگ های ایران وروس- 
۸ شما لي تریین شهرایران بود. 

آما زون - کشورزنان پستان سوخنه ,که‌ا زکوه‌ها ی فففازشا 
رودخانه» فا ز (ریون امروزی که‌درشمال بانوم به دريای سیا *میریزد 
زیستکا هنا ن نوده‌است .ملکه* آ ما زون‌ها «درهیرکا نی بدیدن | سکند ررفته]. 

٩ 


مرکندت وااوه مادی ابشتکه رذوبا ره مها دی کندانا زریشسته» 
کندن‌سا خته شدهاست .| کنون دهی ست نزدیک نخجوان درجنوب رودا رس ۰ 

اریبان ‏ اران یا آلان است درشمال رودا رس درففقاز .الباشی ها 
وا رنو دها هما زا یتها هستند . 

سوسیا - شهر شوشی ,یکی| زهفده شهربزرگ قففا زکه ,پس ازجنگ ها ی 
ایران وروس که‌پا یانش معا هدهء ترکمانچای بود (۱۸۲۸) بروسها ازایتران 
جدا کردند . 

هیرکانی - که ازیک سوهسابه؛ آسوری ها زدرا رومیه ابوده مسر ز 
دیگرش به‌دریای کاسییان (دریای خزر )میرسیده‌ومردمش‌بااران هنستا 
همپیمان میندند »۲ ذربایجان خاوری ست که جاهایی به‌نام " هسیر او 
"هیران" هنوزدرآنجا هست . 

باختر- بلعا مروزی نیست . جایی بود‌درهسایه گیي نکاهنای 
ا رویایی؛که‌درآن سویروددن میزیستند .وا زبلخ بیش | زینج‌هزا رکیلو متسر 
هوایی دوراست ۱۰ سکند رپس ا زآ نکه ده روز ها زکوه قفقا زگذشت به شهب سر 
| سکندر یه که در سفرا ول خودش به "یا خنتر "یتنا کرده بودرسید (ي ۱۷۶۴ت اب 

سفدیا ن - جا یش درور! رود (ما ورا۶الشهر ) نبوده ومرد مش در 
نزدیکوی دن ساکن بودها ند (ص ۱۷۰۲ت اب ) 

یا رایا میز- کوه‌یخ بسته‌يي درقفقا ز که بسه‌نوشته؟ ا ریا ن ,۱ سکند 
ده‌روزها زآ نگذرکردها ست (ص ۱۷۶۴ تآب) . 

کوهآارنس- اسکندرکو هیر ا که دورش ۵ر ۱۸کیلومتر »,بلندی‌یش ۱۱۱۰ 
متر ,پا یش وسیح‌وهرچه‌با لامیرفت با ریک نر میشّد نا به نوک شیزش میرسید ءبا 
دشواری گرفته‌است . درجایی‌کها سکندرشنا سان درهندوستان نشان 
مید هند ؛چنین کوهی نیست .این کوه‌یا نشانی ها بي که دا ده شد ه ب 
"ارارات که‌رودا رس دربا ختروجشوب آن روا نست وشکل مخروطی دا ردسهتر 
میخوزد ,تا کوهی نا شتا خته‌درهندوستا ن(ص ۱۷۷۶/۷۳ اب 

| سکندرپس ازغا رت کردن آسیای کوچک وقفقاز ,مال فراوانی 
کرد ورده ,باآن مال جوانان ما جرا جوی مانندخودرا درردیف سپا فان 
خودا جیرکر دوز ور مندشدهاست. . | سکندرزو رمندشده ۰ بفکرچا پیدن نیشیسوا 
یا ینخت کشورآسوروبا یل, با ینفت کشوربا یل که هردری آن کشورها یر 
افتا ده‌یودنا فتا ده‌وا زرا ها رمنستان سیا ه خودرا به‌کنا ردجله‌را نده‌ا 
ازآنجا ,دنیال روددجله به‌نیتوا وبه‌یا بل برود, 


1۱۰ 


دا ریوش سیم برای جلوگیریا رپیشروییا سکند رز و رمندشده میا 
لشکریا نیو دیه‌سوی شمال را نده در و1عممينووم یاگردنه؛ کوساله (کوگه 
ببه کردیوفا رسي < کوسا له + ملله به‌کردید کردنه )جا یی کها زسوی با خشنیر 
۴ کیلو مترا زا ربیل دوربوده «میان سردشت درا یرآ ن‌وقعله‌دزه‌درکردستا ن 
عراق جنگ سختی درگرفته ,که‌لشکریان دا ریوش سه‌یم‌نتوا نستندسیا هیان 
جنک کرده‌وکا رزا ردیده* ا نگندرر! شکست دهند .هنکا م‌جنک »دا ریوش سه پم 
بدیست اقرما ناه سا نبا اس شین این اف وبشت + کسته شوه راتفر 
داریوش سه‌یم ازهم‌پا شیده وکشور هخا منشیان که بی‌سر و سرور شد هنود قرو 
ریخته‌اسست . 

ابوریعا ن بیرونی‌درباره* جنگ دا ریوش سه‌ییم‌با | سکند رشوشته | ست 
کد ؛ رفا رسی شده؛ء دانا سرشت چا پ ۱۳۲۱شهران ص۶۰ ۰ سپس (اسکندر ) 
به‌سوی ارمنیه ویاب الایواب رفت ...بیس به‌سوی دار این دا را شتا فت 
عتو زیکوا زمر رات درتیی خوای دا وا که بتوهنس ناه ریخ 
ود و۱ اکتا وا سگندربه شتا لگ.دا زآجیوه خذ ره 

پس از کشنه‌شدن دارسوش سه یم وا زمم با شیدن لیشکریا بش وفتو و 
ریختی شا هنشا هیی هضا منشي ,ا لامی‌ها که‌دونده "خود سسسروری"شان راازت 
دست دا ده وبزیرفرما ن شا هنشا ها ن‌هخا منشی‌رفته بودند ببه | میدآنکه‌دودماان 
هخا مستیر ا ریشه کن‌کرده وا زو "خود -روزنوند با سکندررا یه شوش 
خوا ندند ؛به‌پیشوا زش رفشند .اور به شوش درآ وردندوگنجیته ودیگرد! رای 
ها ی .هخا منشیان را یها وییش کش کردند . 

الامی‌ها .برای‌انتفا م‌گرفتن ازشا ها ن‌هخا منشی:ا زگنجینه‌هسای 
تخت جمشیدا فسا نه‌ها بها سکندرگفتندتا | ورا وا دا رگنندیه تخت جمتیدیرود 
ودرآنجا هما رکا رها بیرا یکندکه "۲ سوربا نی‌یال " ولشکرآسوردرالام کمرده 


بودند. 


آسوربا نی‌يا ل»بسا ل ۶۴۵پ م .شوش با یتخت الام را گرفتآ نچسه 
خوا ست وتوا نست کرد ,کنجیته* شا ها را لام‌ودا را بیی‌مردمرا نغا رت کرد لشکسر 
آسورا فزون سرغا رت کردن»به‌کشتن مردملام‌دست زد .آ سوری ها دد منشسی 
رایجایی‌رسا سیدندکه .استخوان های پادشاها ن‌ودولتمردان راازگورها شا ن 
بدرآ ورده یه نیشوا فرستا دند. 


۱۱ 


| سکند رکه‌یس | ز کشته شدن دا ریوش سه‌یم درجنگ "ار بیل -گوکه ملف» 
رایگان به‌یکیا زپیروزی ها ی بزرگ تا ریخ باستان دست با فنه ینود ؛مضرور 
ازا ین پیروزی پندا ثته‌یودکه‌کا را بران ببایان رسیدها ست ,خواست ما نند 
"آسورباني پال" بادشا هآ سور تخت جمشیدراغا رت کرد*بهآ تش بکشدومردم 
آ سرا ازدم‌شغ نگذرا ند رهمان کا رها یی را که‌دروغنویسان اسکندرنا مه هسا 
دربا ره* رفتن | سکندر وسپا هش به تخت جمشید .| ز کشتن سوزا ندن سارت 
کردن ۰ نوشتها ند ) .| سکندروسپا هش پتسا ززما ن کوتا هی‌ما ندن در شوش» 
روا نه* شخت جمشیدشدند وتا کهگیلویه پیش رفتند تا به آشنگ بوان"رسیدند . 
ممستی‌ها زصما سن ا سکندرنا مه‌ها )ا سکندروسیا هش را به‌درون شنک پستوان 
کشیده ,با ران سنگ برسرشان ریختندوآنها را درهم‌کوبیدند .ا سکند ردریا مت 
که آنچه‌پندا شته ,نا درست بوده‌است .جوري کها سکندرنا مه‌ها توشنه | شند . 
" سکند ردیدچون چا ره‌یی‌جز عقب نشینی‌ندا رد +حگم آنرا داد" (ص ۱۴۱۴/۱۳ت اب 


#۴ 


آنچها زاین پس درباره* رفتن| سکندربه نخت جمشید »یه مدا ن اه 
دا مفا ن؛به‌گرگان»به‌هرات‌به بلخ به _ ورا رود رما ورا* النهر )وبا زگشتنس 
به‌بلنو رفتنش | زآنجا به‌کا بل,به‌هندوستا ن تا کرا چی وبا زگشتنض ازراه - 
بلوچسنان به‌کرما ن بدبا زا رگا د ؛به‌شوش‌هرزه‌کا ری ها یش در نوش ورفتنشتشی 
| زشوش به کرما نشا وبا زگشتنش به‌خوزستا ن,درا سکندرنا مه‌ها خوشتها شد » 
ازآغا زنا بایان ۰ زشرتا ته »ا زا ول تا آخر »| زایتدا تا انتها :۱ زبیخوین 
دروغ است وکمترین ارزش تا ریخی ندا رد . 

| سکند ریسرل ز عقب نشیتی درجنگ کهگیلویه »را دیا رخویش درپییش 
گرفتها ست ,چونا سکندر میخوا سته‌سپا هش را ا زرا ه‌با یل,دنيا ل رودفرات به 
کنا ردریای روم (مدیترانه )برسا ند »از هجو زیانله- بای نیس ) 
به‌سوی رود آعا را بیوس " (شظ النعرت )برا ها فتا ده‌ودتبال رودزفر‌یسته 
سوق با ختررفته خودوسپا هش رابه آهند " رسا نیده‌است . هندی‌که‌درجنوب 
خوزستان بوده‌وا مروزه‌هندیجان سا م دا ردورودهندیا ن(دنبا لارودژه ره ) 
درآ نجا به خلیج فا رس میریزد ,هند علیا (هندکوهستا نی ص ۸ات آب ازست 
پلوتا رک )هندسا حلی (ص ۱۱۸۶۲ زکنت کورث ] ام 

اسکندرسپا هش را از "هندعلیا " به‌سوی باختر »| زشمال خورموسی 
به‌کنا ر "رودعا رابیوس " (شط العرب ) برده‌است ۰ اسکندردر فاهتوط - 


نت 


(یا نله بای تیه )به دودریا نوردکا رآ زمودهء خوددستوردا ده که بها قیا نو 
رفنه پیرس وجودکنند ونا میتوا ننددورتریروندوبعدا زفرات یا دجله‌با لا مده 
به‌ا ویرسند (ص ۱۸۵۰/۱ ت اب ) .یه‌این شوشته ,با تله‌جا یی بوده‌نه چنندان 
دورا زدجلهوفرات کها سکندرشنا سا نآ نجا را ببه مصب رودسندیردها ندنا سقسر 
جنگییا سکند ربه هندوستا ن درست ازآب درآ ید 

جنگ | سکند ربا آری‌تبا ن وا رابیت ها - (ا ریا ن‌یکتاب ۰۶ فصلع,یند 
۴ ص ۱۸۵/۶ ت‌اب ).اسکندریس | زگذرگردن از "رودعا را میوس (شط العرب 
به‌مردم "اری‌تیا ن" ناخته‌است ."اور "شهری بوددرکتتوربا ستا نی‌ی سومر که » 
جای آن | کنون‌درجنوب کشورعراق" مر" نا م‌دا رد ,دروو کیلومتریع‌جنوب 
نا صریه ,درکن ررودفرات ودر ۲۵۰کیلومتری ی جنوب خا وری ی بابل (هله* 
| مروزی|وه۱۷ کيلومشریي با ختربصره درکنا رشط العرب .نخستین دودمان 
اور »ازه»۴۵ سال پیش از میلاددر آنجا فرما تروايي دا ششند «درکشوراً ریت 
ها ([ ریتیآن)سه‌چها رم سیا هیا ن | سکندر مرده ویک‌چها 76 نها زنده‌ما ندها 
ا سکندردرا ینا حول عرق درا ندوه وخجلت بوده »زیرا این‌بلبه را ! زخضودش 
میدا تست (ص ۱۸۶۳/۲ تب ازگنت کورتث ). 

پس آزایین فاجعه »ا سکندروسیا هش به‌سوی با بل برا ها فتا دوه 
شهر " اور" رسیدند. دراین شهرا سکندرنا خوش شده ودر ۳۳ سا له‌گی »بسا ل 
۳ب م .مردها ست . بیرونی درا تا را لیا قیه‌نوشته‌است که : اسکنسسدر 


درشهر - زور (شهری میان نوسودوحلیجه درعراق,که ا کنون آبا دی ی 


چون درزما ن| بوریحا ن بیرونی (۴۴۰-۳۶۲ه ق . )سیزده‌ندها زمسرگ 
اسکندروسه هزا رسال ازیرافتادن سه‌یمین دودمان شا هان کشوراور - 
(۱۹۵۵ ب م |کذشنه‌بوده‌وشهرینام " اور" درکشوریا سنا نیی سومرا زیا دها 
رفته بود ,بیرونی " شهرزور "را "شهراور" پنداشته است » 


رن 


رورغ 
کی ۳ 

-اسکندر و سکندر در زبانهای ايرانی » الکسا ندرس 005 و6 ۸1که در زیانهای 
باختری الکساندر گفته مینود نیست . هرگاه پذیرفته نود که "ال " آغاز الکساندرس حرف تعریف 
است با برداشتن آن "کساندزس" میماند که هیج همانندی‌بی با اسکندر و سکندر ندارد.یس تابد 
چسنجو کرد که نام اسکندر و سکندر از کجا و در چه رماني پیدا شده است. 

در آثار الباقیه" بيروني‌صفحه ۴۵ انوننه‌شده است که » "سر سلسله ایشان ( اشکانیان ) 
اشک بن اشکان که لقب اوفموشاه است پسر بلاش بن شاپور بن " اس ایکنار " بن سیاوش بن 
کیکاوس محوب است . بيروني از حمزه" اصفهاني نام نناهان اشکاني را ءاسک بن بلاش‌بن شاپور 
بن اشکان بن "اش جیار " آورده است ( ص ۱۴۷ آثارالبافیه )۰ 

اصلان غفاری » نویسنده کتاب "قمه* سکندر و دارا " بر آنست که , اش جیار اس ایکنار 
و بانند ایشها دکرگون شده» اس کنتار , هستند ( کنتار- دلیر) که اسکندر شده‌اند . 

باید اش جیار یا اس ایکنار با به گمان اصلان غفاری "اس‌کنتار " نام یکی از شاهان انکانی 
در سالهای میانی‌ی سده سیم پیش از میلاد بوده باشد که . در ورا رود ( ماورا النیر ) و خراسان 
بزرک ( با شهرهای نیتابور؛ هرات و مرو) و شمال افغانستان کثورگیری‌هایی کرده باشد که, ناش 
به اسکندر دگرگونی یافته و همه" تاخت و تازها و کشورگتایی‌هایش‌را به پای "الکساندزس مقدونی 
نوشتهاند یس باید اسک کنتار , اسکنتار » اسکندر نده با شد؟ 

سرپرسی‌سایکس اتگلیسی به کشمیر و از آنجا به گلگیت به هونزه رفته و نجا را نه یفین‌اقصي 
بلاد عالم " نامیده است. در آن دره" دوردست ؛ راجه" کوچکی فرامانروایی میکرده که خود را 
از "اعقاب اسکندر میدانسته است "۰ 

مارکویولو ( جهانگرد ونبزی‌ی سده* سیزدهم میلادی ) نوشته است که . باد شاه بدخشان خود 
را از "اعقاب اسکندر میدانسته است " ( ص ۳۱۹ ناریخ ایران سایکس) ۰ اینها هم میرسانند که 
اسکندرءباید "اسک‌کنتار" باشد و یجز الکساندرس بقدونی‌ست . 


چون ساسانیان » تاریخ ایران پیش از خود را از میان برده‌اند و به جای آن افسانه" تبردهای 


با "کش" های ورا رود را گذانته‌اند , سرگذشت اشکانیان نبز ؛ از میان رفته است . 
نا آنجا که در ثاهنامه" فردوسی که از روی خداینامک سروده شده . اشکانیان را "ملوک‌الطوایف * 
نامیده و ۱۸ بیت درباره* آنها سروده شده است . 

۲ گوگمل ‏ 5211271612)جای جنگ داریوش سدیم با اسکندر را "خانه* شتر " داتسته 
و برای آن افسانه‌یی هم ساخته‌اند که درست نیست و از نادرست خواندن ۰ 61۵ههوسهه 
پیدا شده است.که باید گوگه‌بله " گ گ م ل خوانده شود . 


۴ 


گوگهبله واه کردیست و از دو پاره ساخته شده است ؛ گوگه "گ ک " به فارسی و کردی نام 
گوساله است » در کردستان و یزد به گردن مل میگویند و به زبان کردی به گردنه "مله" گویند . 
پس " گوئه‌مله " گردنه» گوسالت است نه خانه* شتر ؛ مانند مه مین( گردنه* بزرگ ] میان صحنه و 
سنقر » مله پلنگان میان کرمانشاه و جوانرود ۰ مله کبود در شاه آباد غرب »ملاویوا شترمل (گردنه* 
شتر) در لرستان : گرمل درشمال ستندم. 

کوگان در جنوب تبریز» کوک آلا در مراغه , کوک تبه در میاندوآب , مهاباد , سنندچ» 
بیجار » کرمی و جز اینها . 

به نوشته اسکندر نامه‌قا جای گوگمل در ۱٩‏ فرسنگیی خا و راربیل و پنج فرسنگیی جنوب 
باخنویی موصل بوده‌است ( ص ۱۳۷۸ ت اب ) . اربیل در ۸۴ کیلومتری‌ی خاور موصل جا دارد . 
پس جای گوگمل باید درن ٩‏ زکبلومتریی خاور موصل با شد , چگونه میشود در سی کبلومتري‌ی جتوب 
باختری‌ی موصل هم جا داشته باشد » اين میرساند که اسکندر نامه‌نویسان از جغرافیای میدان جنگ 
داریوش سیم و اسکندر آگاهی نداشتند . 

جای گوگیل را که اسکندر نامه نویسان نشاني داده‌اند ؛ باید در کوهستان مبان سردشت(در 
ایران ) و قلعه دزه ( در عراق ) بوده باشد , باید جنگ داریوش سهیم با اسکندر در دو سوی‌گردنه 
گوساله ( گو گه مله ) که آنرا گوگمل خوانده‌اند روي داده باشد , 

۳ هند علیا که آنرا به فارسی هند کوهیتانی نوشته‌اند ( ی ۱۳۷۹ ت اب ] کشوری در 
جنوب خوزستان بوده است؛جایی که امروزه شهرستان هندیجان نام دارد و رود پر آب هندیان 
در آنجا به خلیج فارس میریزد . اینجا بجز هندوستان ( سرزمین هندوها ) است . اسکندر پس از 
شکست خوردن در "ننگ بوان " از ممننی‌ها ء به سوی باختر برگشته و از پاتله دنبال رود زهره به 
کشور هند علیا رفته است که؛ تا چند سده پس از هجرت هم هند نامیده ميشده است . 

اصلان غفاری در کتاب "قصه* سکندر و دارا " صفحه‌هاي ۲۴ نا ۲۶ هند بودن جنوب 
خوزستان را از کتابهای! لنتبیه وا لاشرا صفحه ۰۳۰۹ مروج الذهب صفحه" ۰۴۲۶ طبری جلد 
سهیم صفحه ٩۰‏ و تاریخ ایران باستان صفحه" ۳۱۶ آورده است ۰ 

در "کفالایای ماتی " آمده است که او در سدة سیم میلادي از باپل با کشتی به هندبه‌فارس 
رفتد و از فارس به بایل به میشان به خوزستان رفته است . 


هندی که ماني به آنجا رفته , هند جنوب خوزستان است وگرنه » شبه قارف هندوستان امروزی 


در سده* سیم میلادی نامش هند نبوده است , از این گذشته . مانی شناسان باختر » مانی را در 
راه هند روانة کشور "کوشانیان " و کابل کرده‌اند که نميشود با كشتي به آنجاها رفت . 

زمان هم برای رفتن و برگشتن مانی به شبه فاره* هندوستان امروزی کافی نبوده است , زیرا 
مانی در واپسین سال پادشاهیی اردشیر » با کشنی به هند رفته و پس از به تخت نشستن شاپور 


۱۵ 


که پشتسبان ماني بوده ۰ به تیسفون بازگشته و به دیدن شاپور رفنه و کتاب "شاپورگان " را به نام 
او نوشته است . 

از رفتن مانی به هند تا بتخت نشستن شاپور » کمتر از بکسال بوده و مانی در آغاز 
پادشاهی‌ي شاپور به دیدن او رفته است . اين کار دو تا سه سال به درازا کشیده » در اين دو تا 
سه سال ماني نمینوانسته به شیه فاره* هندوستان رفته ؛ یکسال در آنجا مانده؛ دین خود را تبلیغ 
کرده و از راه فارس به بابل برگشته باشد . 

دیگر آنکه توماس» یکی از دوازده حواریی حضرت عیسی (ع ),پس از به چلیپا کشیده شدن 
آن حضرت , به سوی "هند " رفته و از شمال باختری‌ی هند تبلیغ دین عیسوی را آغاز کرده است. 
چون توماس به زبان آرامی به معنی‌ی "دو قلو "ست » از این‌رو گروهی از عیسویان او را برادر 
حضرت عیسی (ع ) دانسته و دربارهاش بررسیی زیاد کرده‌اند و برای اندیشه‌های مردم دوستانه‌اش 
روز ۲۱ دسامبر را "روز توماس" نامگذاری کرده‌اند. 

در چند سده* گذشته که عیسویان میپنداشتند هندوستان » همان هندیست که توماس به 
آنجا رفته , کوشش زیاد کرده‌اند نا برای توماس درشبه‌قاره" هندوستان جای پایی پیدا کنند که 
کامیاب نشده‌اند زیرا : توماس در هند با گنومی‌ها دمخور بوده و گنوسی‌ها در هند. جتوب 
خوزستان میزیسته‌اند و امروز هم زنده‌گی میکنند و نه در شبه قاره* هندوستان . در آغاز سدهیکم 
میلادی » دین مردم هندوستان بودایی بوده است نه گنوسی , در گذشتن توماس در ۳069382 
( ارفة امروزی) در جنوب کشور ترکیه نزدیک رود فرات هم میرساند که توماس به هند جنوب 
خوزستان رفته بوده و نه به شبه قارة هندوستان . 

گذشته از اینها , هنگامی که توماس به مند ( جنوب خوزستان امروزی ) رفته آن سرزمین زیر 
فرمان پارتی‌ها ( اشکانیان ) بوده است . اشکانیان » میان‌رودان ( بین النهرین ) را از سال ۱۵۰ 
پیش از میلاد از سلوکیدها پس گرفته بودند . هنگامی که توماس به آنجا رفته؛ مبانرودان 
( بین الشهرین ) که امروز عراق نام دارد استاني از کشور اشقانیان بوده است . 


در زیرنا م‌جا ها پی درا یران‌که‌با پیشوند هندآ غا ز میشوندمیخوا نید : 
هندز میین - دهي درتا رم پایین؛زنجان 
هندکندی - دهستا نی درتا ژم بالامزتجا ن 
هنده خا له - دهی درشیرستان فومن 
هندوکلا. ‏ - درشهرستان آمل 
هندو مرز - دربخش تونتهر 
هند آبادهت دربخش سردشت 
هندو آ با دب در قتور ,خوی 
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هند مینی - درشهرستا ن ا یلام هندوا رک - درشهرستا ن سبزوار 
هندیین ب درشهرستان ستندج مندوالان - دهی از دهستا ن طیس 
هندی سلاغ- درتهرستان سنندج هندیز- در شهرستا ن سیرجا ن 
هنده - درشهرستان بروجرد هند چوب ‏ درشهرستا ن ناسین 
هندی تب درشهرستان خرم آباد هندوآبا دب شهرستان ا ردکان 
هندیجا ن - درجنوب با خشری ی بهیهان هندوکش- در شهرستا ن فریدان 
ماه تفر تا سور صدر؛ یی .- جزیرنگد رخلیج فا رس 


۴ پانله رت ل) ودوبوم راکه‌درفارسی بای نیداست ودرنزدیکیی 
شنک بوان جادا شده » پنا له‌خوا نده‌وبه مص رودسندیردها ندتا برای رفشن 
ا سکند ربه هند وتا ن مدرک یتر! شند ‏ زص ۱۸۳۵ ت آب )- 

ه باکتریا را یلخ نوشتها ندکه‌درست تست ؛ با کتری با جا ی بوده 
درخا ورسرزمین سکا ها ی | روییاییی وخا وررودتا نا ایس ردان امروزی)کسسه 
آسرا ازشر زمیی سکا ها جدا میکرده‌ا ست .۱ سکتدرنا مد‌ها رودتا نا ایسسی را 
جای رودجیهون گذا شته‌ا ند , تااسکندررا به‌ورا رود (ما وراء ! لنهر ایبرند . 
این هم ما نتدبیشترنوشته‌ها ی اسکندرنا مه‌ها نا درست است . 

به‌نوشته* هردوت ۰ رودتا نا ایس مررميیا ن ارویا وآسیا بوده‌که‌روددان 
! مروزی ست . کنت کورت (کشا ب ۷ بند ۷|نوشته‌ا ست که ,رودنا نا ای 
یا کتری ها را ازسکاها جدا میکند .این رودمیان آسیا واروپا روان است .یه 
ایس نوشته‌ها ,با کتریاجایی بوده‌درشمال دریای سیاه‌ودرخ تسا ورروددن. 
اسکندرتا مه‌تویسا ن وا سکندرشتا سان آترابه‌شما ل افعانستان امسروزی 
برده‌ویه‌جا ی بلخ کذا شنها ندتا ا سکندررابه‌هندوستان پرسانند ‏ 

ا سکندرنا مه‌ها دربا ره* رفتیا سکندروسپا هش ازبا کتریا رکه بلخ‌نیسنم 
به‌سوی سفدیا ن(که سفد نیست سو سنه | ندکه : 

اسکندروسپا هش (ا زیلخ) به‌سوي شغدیا ن سرا ۶افتا دتقویییا با لها 
بي آ بلعلف آن کشوردرآ مدند .با آنکه‌شبها را ه می‌پیمودند بزودی مراد 
" لبق " ازسپا هیان برخاست » آنان فرستگها را ه میرمشندییآنکه‌یسسه 
رودی برسند ,پرتوآفتاب به‌ریگها ی روان میتایید ,آنهسسسارا. 

۶ الف 


گرم میکرد و گرمایشان برمیگشت و محیط طاقت فرسا میشد . کرچه سحرگاهان سیمی میوزید و 
شبنمی میزد » اما همین که آفتاب برمیا مد ؛ شبنم بخار میشد ۰۰۰۰ سپاهیان اسکندر بردباریشان 
بسر آمد و نا امید شدند » زیرا دیگر نیرویی برایشان نمانده بود » نه میتوانستند درنگ کنند ونه 
پیش روند ۰۰۰۰ به جای آب ,یه سپاهیان شراب و روغن میدادند , اين کار آنان را از پای 
" درمیآورد . اسکند در آندوه فرو رفته بود که ناگاه دو بازرسی که پیشاپیش سپاه رفته بود ند تا برای 
اردوگاه جا پیدا کنند »با مشکیهای پر آب برگشتند ۰ ۰۰. باری پس از بردن رنج فراوان .شیانه به 
" کنار رودخانه " آموی " رسیدند و با دشواری ‏ ده روزه از آن گذر کردند [ ص ۱۶۹۵/۶ ته اب) . 

این افسانه از بافته‌های اسکندر نامه نویسان و سرا پا نادرست است زیرا : 

شهر ناریخیی بلخ ؛ باکتریای اسکندرنامه‌ها نیست » بلخ در شش کیلوه‌تری‌ی مال باختری ی 
ار شریف و در کنار رود بلخاب و در ۷۰ کیلومتریی جنوب آموی دریا جا دارد و از رویه* دریا 


مزا 
۵۰ متر بلندتر است ر دریا بلندی پش»۲۵ متراست )۰ 

بلخاب یکی از پرآب‌ترین شاخه‌های آمو دریا "ست که در بهار سال ۱۹۶۷ سیلایش ۱۷۵۲ 
متر مکیب در ثانیه اندازه‌گیری شده است ۰ درازیی بلخاب نزدیک به ۳۵۰ کیلومتر است که پی 
از گذشتن از کنار بلخ ؛ به سوی شهر آقچه روان کشته و سپس بهآموی‌مبریزد. دره* بلخاب آباد 
است و از بلج تا کنار آمو آبادی زیاد است مانند : دیوالی ۰ خیر آباد . غرچینگ . 

شهر باستانی‌ی "رون " در کنار شمالی‌ی رود آموی , رو به روی بلخ جا دارد » این میرساند 
که باکتریا . شهر باستانی‌ی بلخ نیست ۰ 0:5 هم که به نوشته* اسکندر نامه‌ها از کوه‌های قففاز 
سرچشمه گرفته و به دریای کاسپیان میریزد » آموی نیست . رود آموی " که رودکی دربارهآن گفته 
است : "ریگ آموی و درشتی‌های آن » زیر پایم پرنیان آید همی " . شهر باستانی‌ی نفد (سوغود. 
در سنگ نوشتةٌ نفش رستم ) که از بلخ بیش از ۴۰۰ کیلومتر دور است هم سندیان يا 50665 
اسکتدرنامه‌ها نیست . 

۶ آمو دریاهتت0 نیست زیرا , به نوشته" امکندر نامه‌ها سرچشمه" این رود قققاز است کبه 
کاسپیان ( دریای مازندران) میریزد ( ص ۱۶۹۴ ت | ب) . سرچشمه* آمودریا در پامیراست و به 
دریاچه آرال میریزد و هیچگاه به دریای کاسپیان نمیریخته » چونکه بستر آمودریا از کناره‌های 
خاوریی دریای کاسپیان پایین‌تر است و آب آمودریا به آنجاها سوار نمیشده است . 

۷ یاکوس . کنلاات800, یونانی شده* بغ است که تک » یگ » بی (ب ق) » بای هم گفته 
میشود » پیشنام ايزد مهر ( بغ مهر) است . آئین مهر در زمان اشکاتیان به یونان و روم رفته 
است و در زمان اسکندر » باکوس در پونان شناخته نبوده است . این میرساند که اسکندر نامه‌ها . 
شدهها پس از اسکندر نوشته شده‌اند ( می ۱۴۲۴ تب ) . 


۱۲ 


۸ - دروازه کاسپین که آن را سردره» خوار دانسته‌اند ( ص ۱۴۳۰ ت اب ) تا اسکندر در 
راه رفتن بر سر نمش داریوش سه یم از آن گذر کند ۰ دروازه خزر ( کاسپین ) نیست . در بند زر » 
شهریست میان راه باکو و ماخاج قلعه ( مرکز داغستان ) در کناره* باخنریی دریای خزر که تا سال 
۳ شمالی‌ترین شهر مرزیی ایران بود ؛ در آن سال روسهای تزاری آنرا به زور از آیران گرفتند, 
این حوقل و استخری از این شهر نوشته‌اند که ؛ 

"برکنار درباي خزر است » زبانه‌یی از آب دریا به شهر میآید » در دو کنار آن دو دیوار 
اساخته شده که میان آنها بر روی آب دروازه‌بی دارد و زنجیری کشیده شده است . برای رسیدن 
"کشتی‌ها به شیر » دروازه را باز میکنند و زنجیرها را فرو میاندازند نا کشتی‌ها به شهر بروند "۰ 

4سبرودعا رابیوس که اسکندر و سپاهش از آن گذر کرده ( ص ۱۸۵۵ ت اب ) و اسکندرنامه 
نویسان جای آنرا به ندوستان برده‌اند » شط العرب امروزیست ( شط ع ساحل » پس شط العرب: 
يعتي ساحل عرب ) ۰ 

و بسا ریتبا(ص ۱۸۵۵ ت اب ) سوزمین مردم اور ؛ شهری در کشور سومر بوده است. 
اسکندرنا مه‌نویسان جای آنرا به هندوستان بردماند که درست نیست . شهر اور که امروزه "مقر * 
نام دارد » در کشور عراق درخ۱ کیلومتریی جنوب باختر ناصریه جا داشته است ۰ نخستین 
دودمان پادشاهیی اور از ۵۰۰ تا ۲۳۶۰ پ م . و سه یمین دودمان پادشاهیی آن از ۲۰۶۵ تا 
۵۵ ب م فربانروایی کرده‌اند(عر | في‌ها | زنوآ نجا را اورتا مییده اند) 

۱سعا را بیت » زبستگاه مردم عرب بوده است که اسکندر پس از گذشتن از رودعا را بلط 
( شط العرب ) به آنجا رفته است . اسکندر نامه نویسان برای بردن اسکندر به هندوستان جای 
آنرا به بیان مصب رود سند و بلوچستان برده‌اند ( ص ۱۸۵۶/۷ ت اب ) که درست نیست . 

۲- دوستکامی که در اسکندرنامه‌ها دوستکانی نوشته شده» شرابدان مهریان بوده است که 
از آن به کام دوست مي مینوشیدند ‏ اکنون در سوکواری‌ها در آن آب یا شربت مپریزند و مردم 
از آن مینوشند . اين واژه در زمان اشکاتبان به کشور روم رفته و در زمان هخامنشیان آنرا 
نمیشناختند . این میرساند که امگندرنامه‌ها , سده‌ها پس از زمان اسکندر نوشته شده‌اند ( سس 
۷ ت اب ) . 

۳-آتروپات ( آذریاد ) » واه زمان ساسانیست و در زمان هخامنشیان آنرا نمیشناختند ؛ 
چون زردشتی نبودند , آذر , آدران » آنشکده » در زمان ساسانیان که زردشتی بودند در ایران 

ترش یافته است . باد هم واژه زمان ساساني‌ست . آنروپات یا آذرپادنگهبان آتش بوده است. 
امروزه پاد را بد گوبند مانند سپهبد , ارتشبد . اين هم نشانة آنست که؛ اسکندرنامه‌ها چند سده 
پس از زمان اسکندر نوشته شدهاند ( ص ۱۸۷۰ ت اب ) ۰ آذربا یجان :دک رگون‌شسسده* 
آتروپا تان نیست .آذربایجان يا آذربیجا ن(گویش قفقا زیان) .| زسه پا ره 
سا خته‌شده‌ا ست :آذر- آتش بباي - بی زب ق)د تبغ‌دا یزدبگان چا پسس 
آذربا یجان یا آذرییجان یعتی جا یگا هآ تش ایزدی, 

۸ 


۴-تمابین ؛اسکندر نامه‌تویسان : امکندر را یه سفر خمالی از باکتربا( که بلخ نیست ) به 
سفغدیان ( که سفد تیست ) فرستاده‌اند ۰ اسکندر و سپاهش پس از آنکه ده روژ از رود 0:25 (که 
آمودریا نیست ) گذشته‌اند , در راه رفت و برگشت به سندیان با مردمی نیرومند به نام "مماسن" 
درافتاده‌اند . سپاه اسکندر شهر ممایشها را دورگیری کرده است . گرفتن آن شهر از همهء 
شهرهای دیگر برای سهاه اسکندر دشوارتر بوده» چونک_تماسنها سخت یافشاری کرده‌اند ۰ در 
دورگبریی شهر مماسنها : بهترین سپاهیان مقدونی کشته شده‌اند . اسکندر هم دچار خطر بزرگی 
شده» چونکه سنگی چنان سخت بر سرش خورده که بیهوش بزمین آفتاده , جوری که سیاهیان 
اسکندر گمان کردهاند که کارش بپایان رسیده است ۰۰۰۰( سی ۱۷۰۴/۵ ت | ب) ۰ 

ممسن ( بزرگ بزرگان » ه و قص ع بزرگ + آن < بزرگ بزرگان) بخشی از شهرستان کازرون 
است که شمال مرزش کوه پُر برف دناست و جنوب آن به اندازه‌یی گرم است که خرما مبروید . 

اسکندر و سپاهش پس از گذشتن از بهیهان » برای رفتن به تخت جمشید به نگ بوان 
رسیدهاند . مردم پیرامون تنگ بوان ( نمتنیها ) سپاهیان اسکندر را به درون تنگ بوان کشیده و 
به اندازه‌یی بر سرشان سنگ ریخته‌اند که » اسکندر از ناچاری دستور پس نشینی به هب خود 
داده است . سنگی هم بر سر اسکندر خورده که او را بیهوش کرده است . 

برای اینکه اسکندر در هیچ‌جا شکست نخورده باشد , اسکندرتامه نویسان دروغ "مماسن ها " 
را ساخته‌اند که در ورا رود از اسکندر و سپاهش شکست خورده‌اند , چون هیچگاه پاي اسکندر و 
سپاهیانش به بلخ نرسیده و از رود آمو نگذشته‌اند , اینست که تبرد با مماسنها باید همان جنگ 
تنگ بوان بوده باشد ء که در آن بر سر اسگندر و سپاهش سنگ ریخته و او را شکست داده‌اند و 
اسکندر ناچار شده دستور پس نشيني به سپاهش بدهد . 

نوشته‌اند که نام بخش باستانیی ممستي "شولتان " بوده » در زمان صفویان مردم ممسنی‌را 
به اینجا آورده‌اند ؛ اين نوشته‌ها باید بررسي شوند که : مردم بومی‌ی‌شولتان‌را به کجا برده‌اندو 
مسنی‌ها را از کجاآوردهاند وگرنهنمیشود این گونهنوشته‌ها را پذیرفت . 

۵- نیساً » در اسکندر نامه نوشتهاند که : اسکندر به شهر نیسا رسید که نزدیک رود سند 
بوده» گویند این شهر را پاکوس ( خدای شراب ) فاتح هند بغا کرده است ( صی ۱۷۷۶ ت | ب ]. 

اسکندرنامه نویسان شهر نیسای دیگری میان بیستون و همدان یف داده‌اند که اسکندر 
سي روز در آنجا مانده است (ص ۱۹۰۲ ت اب ) ۰ 

پس از جنگ جهانی‌ی دویم ؛ در شهر نسا نخستین پایتخت اشکانیان » در ۱۸ کیلومتری‌ی 

شمال باختریی عشق آباد ( آشک آباد ) کاوش زیاد شده و گذشتة آن روشن گردیده است . 

اشکانیان پیرو آئین مهر بودند و از نسا آئین مهر را کسترش دادند , که به آئین سا یا 

11۹ 


"نسارا " شناخته شد . آکین نسارا بجز دین تصارا و نصرا نبست که از واه "ناصره" زادگاه 
عیسی (ع ) کرفته شده است . 

۶- نبرزن » نبرز یا تکست ناپذیر "پسنام " مر است که در زبان کردی نبز گفته میشود . 
آئین مهر در زمان اشکانیان به امپراتوریی روم رفت و دین همه‌گانی شد. تا سال ۱۹۶۷ جهارصد 
و دوازده مهرابه در امپرانوریی روم پیدا شده است . رومیان واژه* ایرانی‌ی "نبرز" را برای 
پسنام مهر بکار میبردند ؛ در چندین دیوار نوشته و سنگ کنده , در مهرابه‌های امیراتوریی روم 
واژه* "نبوز " پس از نام مهر آمده است ( ص ۱۴۳۴/۵ ت اب ) این مبرساند که اسکندر نامه‌ها 
چند سده پس از زبان اسکندر نوشته شده‌اند » از اين رو آرزش تاربتی ندارند . 

۷ کوسیان » الامی‌ها به اين مردم کوسی و آسوری‌ها کش شو میگفنند . در تاریخ کنتو » 
کانو, کاسی » کیسی » کاسیت » کسیان نامیده میشدند . نخست باید اين مردم را نناخت » سپس 
جنگ اسکندر را با آنان بروسی کرد . 

در هزار: سیم پیش ازمیلاد و زودتر از آن. پیش از کوچیدن هنیت‌ها و هوریت‌ها (مینانی‌ها) 
به آسیای کوچک » مردمی سفید پوست با چشمانی کبود و موهای بور از نمال فففاز .از راه دامنه* 
کوه‌های نالش به ايران آمدند و در دره" سفید رود و دلتای آن ( گیلان امروزی) ماندگار شدند. 
اینها "کاسب‌ها " بودند که فرهنگی درخثان و گسترده در اینجا بنیان گذاشته و نام خود را به 
دریای شمال ایران داده‌اند که آمروز آن را دریای کاسپین ( دربای کاسپیان ) نامند. چیزهای زیر 
خاکی‌بیرا که در سالهای گذشنه در دره* سفید رود پیدا کرده‌اند ؛ مانده از دوران "کاسپ‌ها است . 
کشور کاسپ‌ها نخست در دره" سفید رود ؛ میان دریای کاسپیان و کوه‌های شمالیی زنجان و از 
اش تا تالش گسترده بوده است , 

کاسب‌ها پیرو آئین مهر بودند و باید نخستین کسانی بوده باشند که اسب را به ایران 
آورده و پرورش دادهاند . باید یاره" دویم کاسپ » اسب باشد . کاسهای کیلان که چشمانی کبود, 
پوستی سفید و موهای بور دارند و بیشتر در فومن و اسالم و تالش زنده‌کی میکنند » از نزاد 
کاسپ هستند . 

کاسپ‌ها از کوه‌های تالش به آذربایجان هم رفته‌اند , کسیان نزدیک ماکو و کسیان نزدیک 
اورمیه زیستگاهنان بوده است . مردم چشم کبود و مو بور و سفید پوست آذربایجان هم از نزاد 
کاسپ و خویشان کاسهای گیلانند . 

کاسپ‌ها به فلات ایران کوچیدهاند و زمان درازی شهر فروین که دگرگون شده کاسپین 
( کاسپیان) است زیستگاهشان بوده است . مویورها و چشم کبودان سفید پوست قزوین هم از 
نژاد کا سپ هستند . 


۲۰ 


گروهی از کاسپ‌ها هم به خرابان رفته‌اند و در دره* کاسپ رود که امروز کشف رود نام دارد 
ماندگار شده‌اند ( کتف تام لاک پشت است , در شاهنامه نام این رود » کاسف رود و کاسپ رود 
آمده است ) ۰ کاسپ‌ها از فزوین به همدان رفته‌اند که پیش از مادها مرکز کاسي‌ها ( کاسپ‌ها ) 
بوده و کار کاسی 1۵851 52۲ نامیده میشده است , از آنجا به لرستان کوچ کرده و در 
کوهستان لرستان ما ندگار شده‌اند . اینها با پروراندن اسب و فروختن آن به یابلیها » به کشور 
بابل راه یافنتد . پیش از آنکه کاسپها به بابلیها اسب بفروشند , سومرییا و اکدیها و بابلیها . 
ارابه‌های خود را با کاو میکنیدند . پس از شناختن اسب . ارابه‌هایشان را با اسب کشیدند که‌آنها 
را از کاسی‌ها میخریدند . جیزهای مفرغی که در لرستان پیدا شده باید ساخته" کاسپ‌ها باشد. 

اکنون هم در لرستان مردمانی سفید پوست با موهای بور و چشمان کبود » در تینره‌های 
کاکاوند , حسنوند » بومیان نورآیاد , در بخشهاي زاغه» الشتر, دلفان . سلسله » کرمانتاه؛ 
پیرامون ننگ بوان در فارس و جاهاي دیگر زنده‌گی میکنند که از فرزندان کاسی‌ها هستند . 

کاسی‌های لرستانی که از راه اسب فرونی به بابل راه یافته بودند ۰ کم کم در بابل رخنه 
کردند و به آنجا دست اندازی میکردند . اين دست اندازیها به اندازه‌یی گسترش یافته بود که؛ 
از سده هجدهم پیش از میلاد , نام کاسی‌ها در تاریخ بابل راه یافته بود . 

بابلیها . به کاسی‌ها که از شمال خاوری و هتینهای ( ه نی ت) سفید پوست و موبور وچشم 
کبود همنژاد کاسی‌ها ء که از شمال به بابل دستبرد میزدند "بربر " میگفتند . 

بریر » به زبان سومری نام آفتاب است , سوبربها , کاسی‌ها را و بابلیها هنیتها را که هر 
دو پیرو آئین مهر بودند " آفتاب پرست " میدانستند » و آنها را بربر مینامیدند . 

کاسی‌ها که با گذشتن زمان نیرومند شده بودند » در سال ۱۵۲۵ پیش از مبلاد کشور بابل 
را گرفتند و فرمانروایی‌ی خود را در آنجا استوار کردند . در دوران فرمانروایی بر بایل , کاسی‌ها 
پیوسته با آ سوریها که هسایه* شمال باختریی بابل بودند ستیز میکردند . کاسی‌ها خیلی زود با 
تمدن بابلیها أخت گرفتند و بازرگانی‌ی بابل را گسترش دادند و با کشورهای الام و مصر داد و 
ستد براه اندا ختند . از یادئاهان نامدار کاسی‌ها در بابل » نام کاراکین‌داش 12721۴029 
| پیرامون سال ۱۴۱۵ پیش از ملاد ) ۰ کوری کال زوی یکم . 2192121( پیرآمون سال 
۰ پیش از میلاد ) ۰ بور نابوری ياش دویم ‏ ظ۶129ناطهبا8 زپیرامون سال ۱۳۵۰ 
پیش از میلاد ) میلی‌تی‌خو ‏ یام 9 1 111 (پیرامون‌سال ۲۸۰ | پیش‌ازمیلاد ) بجاما ندهاست . 


کاسی‌ها پرورش اسب را به بابلیها یاد دادند که از آنجا به عربستان رقنه و امروزه اسب 
عربی در جهان بنام شده است . 
۳۱ 


در سال ۱۱۶۰ پیش از مبلاد » پس از ۳۶۰ سال فرمانروايی به کشور بابل , کاسیها از الامیپا 
شکست خوردند و نسروری‌شان در کشور بابل پایان یافت و به کوهستان لرستان پس نشستند 
( لغت‌نابه؟ سوئیسی‌ی 00 10120 6161 ,1- 26 ۳17217161 .123 ۰ ۱1۰5 مجلد هشتم » 
چاپ ۱۹۷۱ صفحةٌ ۲۷۸۴ ستون چهارم ) ۰ 

اسکندرنامه نویسان برای بزرگ کردن اسکندرکارهای نشدنی را به دست او انجام داده‌اند. 
یکی از این کارهای نشدنی » شکست دادن و به زیر فرمان درآوردن کاسی‌ها به دست اسکندر در 
لرستان است . چون اسکندر نامه نویسان از خاور زمین و تاریخ آن هیج آگاهی نداشتند و زمان 
پین‌آمدهای تاریخی را نعبدانستند و همین اندازه شنیده بودند که, کاسي‌ها مردمی دلیر و 
نیرومند بوده‌اند » خواسته‌اند که آننها را هم به دست اسکندر شکست داده باشندءتا دیگرنیرویی 
روی زمین نمانده باشد که از اسکندر ثکست نخورده باشد . اسکندر نامه نویسان نمیدانستند و 
اسکندر شناسان نمیخواهند بررسی کنند که » از ترافنادن دوران پادشاهیی کاسی‌ها در بایل به 
سال ۱۱۶۰ پیش از میلاد » تا سال ۳۲۴ پیش از مبلاد که آنها به خیال خود کاسی‌ها را به‌دست 
اسکندر در هم شکسته‌اند ۰ ۸۳۶ سال گذشته بود و دیگر نيرويی به نام کاسی‌ها در میان نبوده که 
اسکندر آن را شکست داده باشد . اسکندر نامه نویسان به دست اسکندر "به مره کاسي‌ها تازبانه 
زده‌اند , 

۸س شهر صد دروازه  .‏ 11202127777105 شهر دامفان و پیرامون آن نیست, در اسکندر 
نامه‌ها آمده است که. ۰۰۰۰۰ اسکندر به پارت درآمد » در آنجا به شهری رسید به نام » هکاتم 
پیلس( شهر صد دروازه ) » مقدونی‌ها چون در آنجا خواربار فراوان یافتند. اسکندر چند روزی‌در 
آنجا ماند و مهمانی داد و به "عیش و عشرت" پرداخت (ص ۱۹۳۶ ت اب ) ۰ 

اسکندر شتاسان جای اين شهر را در جنوب باختری‌ی شهر دامغان دانسته‌اند که درست 
نیست و چنین جاپی در شهرستان دامنان نبوده است زیرا ؛ 

۱-۸ شهر دامفان و بیشتر روستاهای پیرآمون آن و دهستان دامنکوه از چشمه علی که در 
۲ کیلومتری‌ی شمال شهر دامنان روان است » آب مبگیرند . میانگین آب چشمه علی چهار صد 
لیتر در ثانیه برابر ۳۳ سنگ ( هر سنگ ۲ لبتر در ثانیه ) اندازه‌گیری شده است . تخشی از این 
آب به شهر دامنان و بیشتر آن به روستاها روان میگردد » نیاز به نوشتن ندارد که ؛ با این آب 
اندک نمیشده شهری با صد دروازه را سپراب کرد , پس یاید پذیرفت که هرگز چنین شهری در 
اینجا نبوده است . 

۲-۸- در سالهای ۱۳۰۹/۱۱ یک باستانشناس به نام "شمیت " به هزینه* دانشگاه فیلادلفی 

در تپه‌های جنوب شهر دامفان کاوش کرد تا ویرانه‌های شهر صد دروازه را پیدا کند . او توانست 
یک گورستان پیش از تاریخ را در نزدیکیی تپ حصار و خرابه‌هایی از یک کاخ زمان ساسانیان را 
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پیدا کند و پس از نزدیک به سه سال تاوش» اثری از شهر سد دروازه نیافت , 

۲-۱۸ -باستانشتاسان شوروی پس از جنگ جهانی‌ی دویم » نخستین پابتخت اشکانیان را در 
"نسا " ۱۸ کیلومتریی شمال باختریی عشق آباد ( اشک آباد ) از زیر خاک بیرون آوردند , پس 
افسانهه شهر صد دروازهٌ نزدیک شهر دامفان با خود شهر دامغان پایتخت اشکانیان نادرست است. 

۲-۸ -هنگام ساختن راه آهن خراسان در سال‌های ۱۳۱۷/۱۸ مهندسان راه آهن ساز » برای 
پیدا کردن ويرانه‌هاي شهر صد دروازه» افسانه‌يی‌ی اسکندر نامه نویسان » جستجو و کاوش زیاد 
کردند : اما کمترین نشانه‌بي از آن نیافتند ء 

۵-۸ از دید مدوشد » شهر کوچک و کم‌آب دامفان نیاز به صد دروازه نداشته است. 

سرزمین یونان از دید ثروت زیر زمینی فقیر و مردمش تهیدست بودند که مردان زباتباز و 
مردم فریب مانند دشتن آنها را رهبری میکردند . اين رهبران , کنده‌کویی و گزاف نویسی" را 
راهی برای جبران کوچکی و ناچیزیی مردم کرده بودند که با گذشتن زمان برایشان عادت شده 
بود » شهر صد دروازه نمونه‌یی از گزاف نويسیی اسکندرنامه‌نویسان یونانی‌ست - 

در ایران هم شاعران , اغراق را هنر شفری میدانستند که شعر فردوسی "ز سم ستوران در 
آن پهن دشت » زمین شد شش و آسمان گشت 


نمونه‌یی از آنست . پس نباید نوشته‌های 
یونانیان‌باستان مانندسگندر نامه‌ها را درست پنداشت و آنرا بجای تاریخ پذیرفت . 

. نام‌های جملیي دیگر‎ ٩ 

اسکندرنامه نویسان از جفرافیای خاور رود دجله آگاهي نداشتند. نویسنده‌گان یونان باستان 
برای بالا بردن روحبه؛ ملت کوچک و تهیدست بونان ؛ بزرگ کردن پیشامدهای کوچک را به سود 
بونان+دست‌افزار خود کرده بودند ؛ که بزرگ کودن یک جنگجوی مقدونی به نام "الکساندزس" 
نمونه‌یی از آنست . اسکندر نامه نویسان بي‌آنکه از خاور بایل و آ شور آکاهی داشته باشند و بدانند 
که هندوسنان کجاست » همه کشورهای خاور رود دجله و آسیای کوچک و کشورهای میان رود دجله 
و دریای روم (مدیترانه) را به دست او کشوده‌اند . همه؟کشورها و مردمی را که در جهان آنروزنام 
و نشاني داشتند به دست اسکندر برانداختهاند و برای این کار از هیچ گزافه نویسی » گندگویی » 
و دروغپردازی خودداری نکردهاند » برای بردن اسکندر به هندوستان نام‌هایی جمل کرده‌اند که 
جز در نوشته‌های بونانی در جای دیگر دیده نشده‌اند که چند تاي آنها را در زیر میخوانید . 

ستایشکران اسکندوکرسی هرات را جای ارته‌کان گذاشتهاند (ص ۱۶۵۵ ت اب ) ۰ هرات + 
نیشابور و مرو سه شهر بنام خراسان بزرگ بودند ؛ هوات شهر باستانیست و نامش "هریو " بود که 
هیچ همانندی با ارتکان ندارد . ارتکان باید اردکان باشد . در ابران دو شهر به نام ارذکان 
هست » یکی در فارس و دیگری در یزد : 
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کابل را جای نیکه گذاشتماند که اینهم نا درست است ؛کابل نام رودخانه‌بی‌ست که ازکوه‌های 
بابا در اففانستان سرچشمه گرفته » از تنگه* خبیر میگذرد و به رود سند میریزد ۰ واژه* کابل از سه 
پاره ساخته شده ؛ که - کوه باب + بل فراوان » یعنیآب‌کوهی‌ی‌فراوان «اززمانی که آریایی‌ها 
به این سرزمین آمدند » اين رود را کابل نامیدند» شهر کابل که در کتار اين رود ساخته شده. از 
رود کابل نام گرفنه است » که این هم هیچ همانندی با "نیکه " که الاهه* فیروزیی یونانیان‌باستان 


بود » ندارد : 
کدروزیا را جای بلوچستان ( ص ۱۶۸۳) و اراخوزیا را جای قندهار (ص ۱۶۸۵ ) گذاشنه‌اندو 
۰ جز اینها . 


اسکندر نامه نویسان هر جا که برای نام در تنگنا افتاده‌اند با "برژن" نام ساخته‌اند مانند 
آریبرزن ( ص ۱۴۱۳ ت اب ) + ساتی برزن (ص ۱۶۸۴) ؛ برزن تس(ص ۱۶۵۶ ت اب ) 

اسکندر نامه نویسان خوریان را به ورا رود ( ماورا*النهر ) برده‌اند (ص ۱۷۳۹ ت اب ). 
خوربان روستایی در جنوب باختریی شاهرود و کشت‌زاری در جتوب خاوری‌ي سمنان است + 

ترکند ( مر مار < ماه + کند » از ريشه کندن ) روستايي‌ست سر راه خوی به ماکو در شمال 
باختريي آذربایجان . واژه* "فر " نام چند جا در آذربایجان و کردستان است . ماتند مرند 
( مر <ماد + اند کم ) » مراغه ( مر + راغه » واغ- زمین شن بوم درخت‌دار دامنه؛ کوه < یاغ) » 
مریوان ( مر+ ایوان ) و جز اینها . اسکندر نامه تویسان فرکند را به ورارود ( ماورا*النهر ) برد اند 
(ص ۱۷۵۸ ت اب  )‏ 

سرزمینی که امروز اففاستان نامیده مینود , زیستگاه مردم آریایی‌ی دلیر بود و هیچگاه 
نیروی بیگانه آنجا را نگرفته و در آنجا ماندکار نشده است . ۱۳۷۰ سال پس از بورش خیالی‌ی 
اسکندر به کابل و از آنجا به هندوستان ء در زستان سال ۱۸۴۳ مردم دلیر این سرزمین کوهستانی 
۱۶۵۰۰( شانزده هزار و پانصد ) تن سپاه آموزش دیده* انگلیسی و هندوءبا جنگ افزار خوب و 
زیاد که سرزمین افغاتستان را خوب میشناختند » برای گرفتن افنانستان به آنجا یور بردند . 
دلیران افغانی آنها را آنچنان نابود کردند که تنها چند انگلیسی و شمارٍ کمی هندو جان بدر 
بردند و خود را به جلال آباد رسانید‌ند . 

نمونه* نزدیکتر» یورش ابر نیروی روسیه" شوروی‌ست با ۸۵۰۰۰ سرباز و جدیدترین جنگ‌افزار 
زمینی و هوابی به افخانستان که » چند سال است در آنجا درگیرند و به تله افتاده‌اند ,یا اینگه 
دولت دست نشانده شوروی در کابل گوش به فرمان آبونبروی شورویست » روشن نیست که سرنوشت 
سربازان شوروی چه خواهد شد و نا کی در افتانستان خواهند کشت و کشته خواهند د . 

اسکندر نامه نویسان کشورها و مردم خاور رود دجله را نمیشناختند .آ نچه‌نوشته‌انداز 
نا آگاهی‌شان بوده است . اسکندر شناسان که کشور و مردم افغانستان را میشناسند چرا سفر 
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جنگی‌ی اسکندر را از راه اففانستان به مندوستان میپذیرند و آنرا تاریخ درست میدانند؟ 
۲۰ جنگ‌ها » پیروزی‌ها و کشتارهای دروغ اسکندر و سپاهش در هندوستان به اندازه‌یی 


گزاف نویسی هستند که به کارهای " آمیر ارسلان رومی " میمانند . نام‌های زیر را بخوانید تا 
دستگیرتان شود که» اسکندر نامه نویسان برای خیالمافی و دروغسازبشان مرزی نگذاشته‌اند : 
الف -اسکندر با اين فرما تروایان در هندوستان نبرد کرده و آنها را شکست داده , با 


فرنا بردار خود کرده است : 
آبی‌سارس 
آکوفیس 
اکرامس 
آندارکتوی 
آساکان 
یاء‌اساکتوس 
کاماکوس 
کله آفاز 
جروا 
مواریس 
موسیکانوس 
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یاء‌سی‌سی کنوس وا 10و81 
سپی‌تاسس دعع هط (وو 
سوفی تس وه (طمهو 
تاکسیل 6116 

۱: 


ب- اسکندر در هندوستان با اين مردمان درافتاده و آنها را در هم کوبیده و یا رامشان 


کرده است : 
آپستانس 
یاءسابراکس 
یاءسامباستس 
آدرائییتس 
آدرستس 
آکالاس 
آراساکس 
آسپیانس 
کانداریددس 
یا»ماسان 

با اسادیانس 


وج و هم 
265 52۲ 
وه وطو5 
65 5 20۳1 
وعوه 20۲ 
عو 25 21و2۸ 
وعا0 2۲292 
ده ذووم 
168 022827 
۱۵9 
092165 
۲۵ 


پرستس ۲۵95 
پرنبا تن 605 ۵۲91 
یاءفاراسینس ۱-2 
سبا 2ططوو 
یاءسی‌باا هط 
یاءسیبس 915 
یاء‌سوبیانس وصه 503 
سی‌گامبر عد او و و 
یا ء آمبر عطمم 
تیریانس وصهع و 


چ -اسکندر و سپاهش در هندوستان از اين رودخانه‌ها گذر کوده‌اند : 


آسه زبنس 65 هیدرااستی ۵ 0۳605 11۷ 
باءآلکه‌زینس جه 7۸106951 هیداسیپس وه 11۷02 
خواسپ 096 هیفازیس 1عقطم انز 
خوئس وعمطت یا.هییانیس 6 1۷871[ 
کوفس 5 سوآسنس 50۵915 
گور ه هن 
د اسکندر و سیاهش این سرزمین‌ها و شهرها را در هندوستان گرفته‌اند : 

اندراک 20 0۲ آکسیدراکس دا 
آارئس 5 م2 پاتالا 2:۵( 
آریژه 140 پاء‌هیالا 2 
بازبر 6211 سیلوت 0211 
باءیزیرا 22170۵ باسیلوستیس 5 1 وب 0111 
کاتبان 5 یا؛پسبل‌نوسیس وزه‌ب] 921 
کلااوکا نبکس وع و صههعیا 21۵ _ پانالایئوس 2۵616 
باء‌گلااوزس وهعید1ت _پاتالیانس و 011۵ ۵1ظ 
گوربانس هه ناه بهاوکلاتید ۱2 
هارماتلیا ۱۱۹ باءپهاوکلا نیس ۶۵۱12011 
هیاسنس 1113066 پیم‌پرام 110۳۵۵4 
مالیان وجع1 ۱۵11 سابوس وباطاهه 
ماناکس ۲۱25520۵5 باء‌سامپوس وباطمعن5 
پاء‌ماساک ۲۵9830 سانگالا 3 
یا.مازاکا 1۵7202 سیله 91165 
نیکه هوت 1( ار تفت 
نوتاک ۱1۵20۷ سوفیتس 0و 
نیسا؛ بانیسه ۷۵ ۱۱۷۲5۵ سین‌دورامانا 9001103 


تاربخدانان باختر ,این نام‌ها را ابراني و با هندوبی‌ی باستانی میدانند. تاریخ خوانده‌های 

ایران و هندوستان ؛ میپندارند که ابنها واژه‌های بونانی‌ی باستانی هستند.آین نام‌ها نه هندوبی و 

نه ابرانی و نه بوتانی هستند , این را از زبان شناسان ابرانی و هندو و بونانی بپرسید و خود 
۶ 


داوری کنید , این نام‌ها یافته* خبال اسکندر نامه تویسان است که , اسکندر شناسان خواستهاند 
آنها را در ميان نامهای باستانی‌ی » جفرافیایی و مردمان و فرمانروایان ایران خاوری » ورا رود 
( ماوراءالنهر ) و پنجاب پیدا کنند , تا از "افسانه* اسکندر " رویداد تاربخی بسازند , 

۱ میتراسن (ص ۱۴۴۲ ث اب ) از نام بغ‌مهر گرفنه شده؛ که در هندوستان و امیراتوری‌ی 
نام داشته است . آیین بغ‌مهر با مهری‌گری در زمان انکانیان به امپراتوری‌ی روم 
رفت و به نام "پاگانیسم "( بغانی) در آنجا کسترش بافت ؛ که چند سده پس از مرگ اسکندر بوده 


است . پس در زمان اسکندر "میترا " در بونان شناخته نبوده,اين میرساند که اسکندرنامه‌ها چند 
سده پس از زمان اسکندر نوشته شده‌اند . 

مهرشناسان باخنری » نا سال ۱۹۶۸ میلادی در آمپرانوری‌ی روم » از شمال اسکانلتد تا شمال, 
افریقا و از کشور پرنعال نا سوریه « چهارصد و دوازده مهرابه پیدا کرده‌اند . 

پس از آنکه 10تاتصاصداصن کنسول روم به باریی عیسویان بر رقیبنی . بن )ت۳۵ 
کنسول دیگر روم پیروز شد و ماکسن توس در رود :10:۷4:7 ( تییر که در شهر روم روان است ) : 
غرق شد ۰ شهر ز م و امپرانوریی روم به دست کنستانتین افتاد . او به پاداش باری‌ی عبسویان 
در سال ۴۱۳ میلادی در شهر میلان فرمان آزادیکمیسویان را داد . 

عیسویان که کم کم نیرومند شده بودند در سال ۳۵۶ میلادی میرایه‌ها را ستند و در سال 
۷ مبلا دی مهرابه‌های شهر ز م را خراب کردند ۰ عیسویان در استانهای امپرانوری‌ی روم ؛مردم 
را به غارت کردن مهرابه‌ها برانگیختند . 

کسش بغانی با آبین مهر » نا سده* پنجم میلادی در گوشه و کنار امیراتوری‌ی روم پیروانی 
داشت . از آن پس کننام شد و بیش از دوازده سده در میان مهربان امپراتوری روم(یاکانبست‌ها) 
در پنهانی بجا ماند و از سینه به سپنه رفت نا در پایان سده* هجدهم مبلادی , به نام "بنابان 
آزاد "در شهر میلان ایتالیا روآ مد (کتاب بغ‌مهر نوشنه؟ احمد حامی چاپ نهران ۱۳۵۳رابخوانید). 

۲ - باگواس خواجه ,یکی از فراولان شه هی‌اردشیر سه‌یم را در سال بیستم سلطنتش زهر 
داد و گشت ( ص ۱۱۸۲ ت اب ) ۰ ۱ 


ارد شیر سدیم باگواس خواجه گوچکترین پسر او را , که ارسس نام داشت بتخت نشانید و برادران 
ارد شیر را کشت . ۰۰ . ارسن پس ازآنکه از جنایت‌های باگواس آگاه شد., از او تنفر یافته د رصد د 
برآمد او را بکشد » ولی خواجه [ باگواس) پیشدستی کرد او را ( ارس ) در سال سوم سلطستش 
بقتل رسانید ( ۳۳۶ پ م )۰ 
پس از آن در دود مان هخامنش کسی نبود »که بترتیب طبیعی برنخت سلطنت نشیند » زیرا 
خواجه ( باکواس ) تقریبا " تمام برادران جوان ارد شیر ( سیم ) را هم کشته بود . بنابراین 
۲ 


یاگواس داریوش ( سیم ) را که پسر آرسان و نوه* استارنس ( پسر داریوش دویم ) بود بسال۳۳۶ 
م . بتخت نشانید ر ص ۱۱۸۷ تا ب )۰ 

۰ داریوش ( سیم ) حاضر نشد از خواجه ( یاگواس) مزبور تمکین کند وباگواس 
درصد د برآمد » که داریوش را هم بقتل رساند » ولی داریوش ( سدیم ) زود قصد و را دریافتسه 
)حضارش کرد و چون حاضر شده امر کرد در حضور او زهری را که تبیه کرده بودند بیا شا مد وخواجه 
( باگوای) از راه اضطرار اطاعت کرد پس از آن درگذشت ( ص ۱۱۸۹ ت ) ب )۰ 

خوا ندید که داریوش سدیم » باگواس خواجه را با زهر نوشاندن کشت , دروغنویسان اسکندر 
نامه‌ها , باگواس خواجه را زنده کرده , او را عزیز اسکندر ساخته و نوشنه‌اند که والی‌ی پازارگادکه 
مردي تروتمند بود ,یبشکش‌های کرانبها برای اسکندر و دوستان اسکندر برده که به تحریک خواجه 
باگواس کشته شد . زیرا برای باگواس خواجه که شرف خود را به اسکندر فروخته بود پیشکس نبرده 
بود ۰ بوالی گقتند , اين خواجه نزد اسکندر خبلی عزیز وگرامی ست ؛اودرجوابگفت ؛ 


" من میخواهم نزد دوستان اسکندر مقرب شوم ؛نه پیش زنان غیرعقدی او و عادت پارسیپا 
بر این نیست , مرداني را ؛ که عمل شنیع در ردیف زنان در بیاوزد » مرد بدانند. 
(ص ۱۸۷۳ تا ب )۰ 
از اين دروغنوشته دو جیز برمیاید , یکی آنکه اسکندرنامه نوسان یادشان رفته بود که 
باگواس خواجه را داریوش سهیم کشته است (درنویس هم کم‌حافظه مشود | ؛دیگر آنکه‌پارسیان ء 
همجنس بازی را بسیار بد میدانسته‌اند , اما در میان یونانی‌ها غلامباره‌گی و همجنس بازی رواج 
داشته و اسکندر در سفر جنگی‌يش هم با خواجه باگواس همجنس بازی میکرده است. 
۳ - آراخوزی » ناریخ ایران باستان از روی اسکندر نامه‌ها آورده است که : 


رن 
از آنکه اسکندر قشون خود را سهقسمت گرد نواحی هند را چاپید و شهری اسگند رید نام بنا کرده 
سکنه" آنرا از آراخوزی ( زخج ) آورد ؛ بهند ساحلی گذشته . ۰ (ص ۱۸۶۲ ب) ۰ 

نام‌های : خوز, هوز ( اهواز -هوزها | ؛ هوز ( کان) يا هویزه. سوسن (دهستانی و دهی 
در شهرستان اهواز) » سوسنگرد ( سوسن + گرد -کرد . از ریشه* کردن ) » سوسیان ( موسیتان 
امروزی) شوش شوش( تر) ؛ چنده ( در شهرستان بروجرد) ؛ چم هندی ( دهی در موسیان ) » 
هندیجا"ز در جنوب خوزستان ) » رود هندیان ( رود زهره . درجایی که به خلیج فارس‌میریزد )» 
جزیره" هندورایی در خلیج فارس؛ مینان يا میسان (م ی) در خوزستان ۰ بندرهاي جاسک و 
جارک » جزبره‌های قشم ؛ کیش, تنب ( نپه) , لازک , خازک و تام‌های زیاد دیگر » الامی هستند 
که تاکنون بجا مانده‌اند : 

1۸ 


دروغنوبسان اسکندرنامه‌ها و ستایشگران اسکندر ؛ برای آنکه او را به هندوستان ببرند » از 
کشور هند ( علبا ) در جنوب خوزستان , هندوستان ( سرزمین هندوها ) ساخنه‌اند. " خوز " را 
به بلوچستان خاوری و جنوب افقا نستان برده‌اند و با چسیاندن پیشوند " ارا " به آن » آراخوزی 
ساخته‌اند و آنوا به جای رخج در اففانستان جا زده‌اند . 

تا هزار سال پیش در خوزستان به زبان خوزی ( زبان الابی ) کفنگو ميشده است , رود 
عارابی یوس ( شط العرب )) ری‌نیان ( اور؛ شهر بنام کشور باستانی‌ی سومر) و عارابیست 
( عربستان ) هصیایه* خوزسنان بوده‌اند . که ستایشگران اسکندر آنها را نزدیک به سه هزار کیلو 
متر به سوی خاور بردهاند ؛ تا سفر جنگیی اسکندر به هندوستان درست درآید . 

۴ رود آراکس به جای رودکر و دروغنویسی‌های دیگر. اسکندرنامه‌ها نوشته‌اند که : - 
۰ سکندر پس از آنکه " اری برزن "را با سپاه او قلع و قمع کرد «دیگر مانعی در 
پیش نداشت و میتوانست بزودی بتخت جمشید درآید د رآین.حال نامه آز "یر 


داد " خزانه‌دار تخت‌جمشید به او رسید ,که نوشته بود +چون اهالی شهر خبر یافته‌اند که اسکندر 
بزودی وارد خواهد شد , میخواهند خزانه را غارت کنند ۰ اسکندر با وجود خستگی‌های 
عبور از دربند پارس , پیاده نظام خود را در عقب گذا شته با سواره نطام حرکت کرد و تمام قشب 
را راه رفته در طلیفه" صبح برود "آراکس" رسید . ( ص ۱۴۱٩‏ تا ب) ۰ 
آنچه از نوشته* اسکندرنامه‌ها در بالا خواندید سرناپا دروغ است زیرا : 


۱-۴- نخت جمشید » آب نداشته که شهر باشد » شهر نبوده که پایتخت باشد و خزانه 
داشته باشد , 

۲-۴ - تيري داد »که باید تیر داد باشد »نام زمان اشکانیان است که پس از مرگ اسکندر 
جانشین هخامتشیان شدند . 

۴ ۳ - رود آراکس: رود اس است که اکنون مرز میان ایران و کشورهای قفقاز است. در 
جنوب نخت جشید رود " کر " روان است . اسکندرنام‌ها از روی ناآگاهی هرچه شنیده‌انسد 
نوشته‌ا ند ,هرگز گمان نمیکردند که دروغتویسی‌هاشان را پس از نزدیک به دو هزارسال بررسی کنند. 
و مُچشان را بگیرند , ۱ 

۵ -اسکندرنامه‌نویسان پاره تاک ۲2 ۳۵۲۵ را جای فریدن گذاشته و نوشته‌اند 
که : اسکندر در تعقیب داریوش سهیم به "پاره‌تاک " درآمده آنرا سخرو کر 

( مورخین عهد قدیم اين ولایت را " باری تاکن" ۲۵۲۱۵۲۵6 . نامیده‌اتد وبزیان 
پارسی انروزی " پریتکان " میگفتند و حالا فریدن گویند . اين همان ولایت اصفیهان است زیر 
پرینکان بتمام ولایت اطلاق میشد ) ص ۱۴۳۰ ت اب . ۱ 

۳۹ 


خوا ننده‌گا ن خوددا وری کنتد که ,کمشرین هما نندی میا ن:پاره ناک 
پاری تاکن ح پرینگان وفریدن هست ؟ اسکندرشنا سان خواستها ندهرجورشده 
| سکندروسیا هش را,ا ز تفت جمشیدبه‌همدا ن یرده‌یا شند .| زاین رودروغی این 
چنین خندهآ وربا خته‌ا ند . 

فریدن.کونا ه‌شده» "7 فریدن "است کها زدویا ره‌سا خته‌شده‌است ؛ آف ‏ 
یالاما نندآ فتاب (تایندها ریا لا| ,۱ فسا ریا اقسر- روی سریا با لای سرا فرا شتن 
- افرا ستن (به‌سوی با لارا ست کردن)+ رییدن - ریشن - ریختن < جسمآیکونشی 
راازیالاب‌پا بین سرا زیر کردن.خدا وسد ,جها ن را ازبا لابه‌یا یین آفرید ه است 

۶- سدسکندردرگرگا رکه‌ترکما ن ها بدآن"مزل لاو 
بزرک آبرسا شی ی دشت کرگان است که ؛نه‌سدا ست ونه "۱ لکسا ندز "مقدویسی 


کوب »وس وق 


آتوا سا خشها بت خواا هه آنته را ل وودها شمه کرکان. ومواتی با ان مه 
درازای بیش از ۱۸۰ کیلومتر ,از خواجه نفس به شما ل پهلوی دز ,به‌شما ل بیبی 
شیروان به‌شمال کنبدکا ووس میرودوا ز "پیش کسمر "هم‌میکدرد . 

برای آییا ری ی دشت کرگان: مررا این جوی بزرگ , آیکیرها پسی 
باآجرها ی بزرگ (نزدیک به .۴۰۴ سانتیمتر ) ساخته بودند.اراین آب 
انبارهای آجری» آب پخش میکردند . خیلی ها این آب‌انبارهای آجریرا 
"قلعه- نظا می" وخرا به* جوی بزرگ را "سددفا عی"پندا شنها ندکه درست نیست 
نیه‌خا ک کم‌يلندي ی شما ل رودخانه* گرگا ن»کمترینا رزش دفاعی ندا فنه 
است .رودخانه* گرگان» ارزش دفا عی بش از تیه خاک "شدسکندر " خیلی‌بیشن لا 

۷- سکندری رفتن وسکندری خوردن.کسی که‌دست ها بش را روی ز میسن 
کذّا رده,با ها بش را هوا کرده‌وروی دست ها بش را هبرود ؛گوییند "سکندری‌میر ود ۰" 

اسبی که هنکا مدویدن؛سرسم‌برود پیش پا خورده‌ویا سربه ز مین بخورد ؛ 
گویند "اسب سکندری خورده "است ,هیچیک ازاین دووا ژه‌هما نضدی بی با 
"الکسا ندزس " مقدونی ندا رند. 

۸ هیرکانی. تا ریخ نویسا ن بیگانه* با خشر , "هیرکا نی "را سرز مین 
جسوب خا وری ی دریای خزر (دریا ی کا سپیا ن)که‌گرگان امروزی با شید 
پندا شته‌ا ند .تا ریخ‌خوا نده‌ها ی خودی همازآشها پیروی کردها ندکه » درسست 
تیست وجای هیرکا نی ی با ستا بی بکُرگان | مروزی شبودها ست . 

هیر به‌گویش نا نی ؛کشتزا ررا "هیر "گویند ,پیش | زآ نکه شرکصمی ی 
آذری درآ ذربا یجان( ذربا یجان با آذربی جان ع جایآنق‌ایزدی:آ درآ نش 
+ بی‌یایای ‏ بغءایزدب جان عکان - جا )همه‌گانی شود ,مردمآنجا یه 
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"تاتی"سخن میگفتند ,هنورهم‌درجا ها بی‌ا زآذربا نیجا ن ما شند ؛کلین فیسسه در 
زنوزشما ل مرند ۰ "میشه‌پا ره آنزدیک کلییردرشما لا هر ,چند؟ با دی درپیرا موا 
با کو (با کوبا ی کوه -کوها یزد :باید بخ ابزد بکوه )به‌کویش نا نی‌سخنن 
میگویند . 

شیخمفی! لدین | ردییای ,دوبیتی‌ها ی زیا دی به کویش نا تی‌سر وده ا ست, 
این میرسا ندکه ,تا زما نا ومردم‌درا ردبیل‌به گویش تا شی سخن میگفتند . 

چندین جا درخا ورآذربا یجان میا ن درییا چه* | روسیه‌ودریای خسسسزر 
زدریا ی کاسییان) «هیرنام‌دا رندکه درزیر نوشته شده‌ا ند : 

هیر دهی‌ودهستا نی‌درجنوب خاوری ی ا ردییل. 

هیران ب دهی پیرا مون استارا ونا مکردنه» میا نا ردبیل واستار 
دهی دربخش خدا آفرین درشما ل آ هر .دهی پیرامون میا ندوب . 

کرگان - دهی! زدهستا ن گلخورا ن پیرا مون اردبیل . 

کرگان رود دهستا نی درتا لش که ارودگرگان" درآن روا نا ست ودرت 
تا لش زهشتپر )به‌دريا ی خزر (کا سپیا ن)میریزد . 

درگرگا نا مروزیسرزمین جنوب با خشریی دریای فرر (-ریا عکا ییا 1 
هیچ نام‌ونشا نی از "هیر " نیست ۰ 

نا ریخ بران باستا ن(ص ۱)۳۲۲۰ زگزنفون (کتا ب ۴ مصل۲)آ ورده! سست 

که ...۱ زهیرکانی‌ها فرستا ده‌گا نی‌نزد.کورش آ مدند ,این مردم درا 
دوز زیشت گنه ونوا را ان خویی فستند ۰ آسوری‌ها | زهیرکا نی 
ها سهر گیری میکردندوآ نها را به‌کا رها ی پر زحمت میگما شتند . 
فوستا ده‌گسا نب کورش گفتند ۰ "حا ضوندیرضدآ سورقیا مکنند " 

یلوتا رک نوشنه| ست که (بند ۷۵ زنده‌کی ي ژول سزار): آسزا ردرا بین 
تا رییخ‌سودای جنگ با شکا نیا ن را درسرمیپرورا ندتا پس ازگرفتن هیرکا نی" 
ودست رسی‌به دریا ی خزر (دریا ی کا سییا ن)وکوه‌ها وفففا ز ؛به‌گرفتن سرزمیسن 


هیرکا ني‌ها با آلان‌ها رآ را نها :مردم‌شا لیرودا رس وجنوب رود لباک 
هاوارناشود ها ومردم آلان مرا فوش -غوش - کش - دربا خترسرا ب | زآنها 
هستند ) »,برضد "بلاش "با دشا ها شکانی همدست میشدند (ص ۲۸و ۲۹قصه* سکسدر و 
دارانوشته» املان عفا ری چاپ تهران ۰)۱۳۴۳ 
ازآنچه‌نوشته‌ندبرمیا بدکه "هیرکا نی "سرز میتی بوده میا ن زیستگا 
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آسوری ها (دربا ختردرییا چه؟ ارومیه ) »دریا یخزر بکا مپیا ن)ود رهمسا به‌کسوی 
اران ها درقففا زکها مروزه "آ ذرسا نیجا ن شرقی"سا مدا رد 

یبش ا زا مدن ما دها درسده‌ها و غا زهزا ره* یکم‌پیش از میلادیسه 
آ ذریا یجان ,آسوری ها درآ ذربا یجا ن‌غربی هم‌میزیسشدوبا " ورا رتوها "که 
با یتختتان درشهروان درجنوب خاوری ي دریا چه* وان بودپیوسته‌درنسرد 
بودند ,ما دها به‌یا ری ی اور رتوها ,آسوری‌ها را درهم‌کوفتندودرسال ۶.۶ با 
۲ بیش از میلاد ,نینوا پا یتخت کشورآ سوررا گرفنند ودولت آسوررا یه 
بایگا شیی تا ریخ‌فرستا دنه ۰ 

شما رزیا دیا سوری نا نخستین جنگ جها نی درآ ذربا یجان مر سسسی 
میز یستند وبا کنردها ودیگرمودمآ نجا جنگ ها ی خونین کردند ,پس | زنخستیسسی 
جنک جها نی ؛دولت انکلستان آنها را ازبا خشردریا چه* ا رومیه به عراق سرد 
وا زآنجا روانه» | مریکای جنوبي کرد .هنورهم‌شما ری سورن درآ ذربا یجان 
غریی زنده‌گی میکشند . 

واژه*ارومیه ,آسوری ست که‌ا زدویارة "اورع آبادی + میا هت آب " 
سا خته شده‌است .این ناما ززما نویجا ما نده‌است که :آسوری‌ها درآ نجسسستا 
میزیستند وهنوز ما دها به آ نجا دست نیا فنه بودند . 

کمرا »شدن تا ربخنویسان بیگانه* با ختر ءکه‌نا ریخ‌خوانده‌های خنودی 
آزآنها پیروی‌کردها نددرباره* جاي هیرکا نیا زآنجا پیدا شده‌ا ست که ,گرکسا ن 
(کر بگا ن)را گرگا ن زگره گا ن)خوا نده| ندوآنوا از آذربا یجان شرقی وتا لش 
به جشوب خا وری ی درا ی خزر (دریا ی کا سپییا ن)بردها ندودرهمی ی زیسسادی 
درتا ریخا یزان با ستان درست کرده اند . 

همدان.اکیانان (نوشنهء هردوت ) نیست ؟پس ازآ نکه‌کا سپ ها 
(شما ره" ۷ابررسی ی نام ها را بخوانید )| زگیلان به‌فلات ا بران با لآ مدند » 
زمان درا زی درشهرقزوین (کا سپین < کاسپیا ن)ما نده‌وا زآنجابه "کارکا سی* 
(همدا نا مروزی) »یه لرستا ن تا با بل پیشرفتند .با بل را درسا ل۱۵۲۰ پیش از 
میلادگرفتندو ۳۶۰سال درآنجا فرما تروایبی کردند , 

درسنگ کنده* "تیگلات با لسر " زتیگ + لات + پال + تر )یکم‌پادشاه 
آسور (یبرا مون ۱۱۰۰پ م۰ ]نا مهمدان :"| مدا نا (ا جم‌یدا ن )اکنده‌شده! ست ۰ 

درسنگ کنده* هخا متشی »نا ما ین‌شهررا غکمتا ن (فگ بمبتا ن اکند ها ند . 

شا ریخنویسان | رمنی؛:همدان وا "| کبا تا ن"تصیدا شند , 
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همدان را "هنهآ مدا نآمم‌نوشته‌اند . 

همدان شهری باستانی ست‌کها ززمان کاسپ ها (ا زچها رهزا رال 
پیش آپابرجابوده‌است .همهء نا ریخدا ن‌ها یکدل نیستندکهآ یا همدا نا مر وزی , 
هما نا کبا نان نوشنهء هردوت است . 

۰ سیب ۰ دیود وردرکتا ب ۱۷»بند ٩۶‏ نوشتها ست کسه :چون ا سکندر 
به‌جا بيي رسیدکه دورود "هید ست وا لسه زیین"در هم میریزند سربا رها را پیا ده 


کرده‌به‌سوی سیب ها رفت ۰ بزرگان سبب ها با پیش کش های گران با 
شزدا سکندرآ مد ه‌فرونتی کردند ۰۰ (۱۸۳۶ت اب)آ نچه دیودورنوشته ما ند 


نوشته‌ها ی دیگرش خیا لبا نی ست .سیب با شیب وازه؛ فا رسی ورمین سرا زیر 
است ما نند "دز آ شیب "درشمران شمال شهران. 
دربیضا ی فا رس هم‌جا یی به‌نام "سیبابوده است .سببویه (سی بو به) 
دا نشمندا پرا نوی سده* دویم‌هجری؛سرآ مددا تشمنداان نحوعریی زا دکا هش در 
"سیب آبوده‌است ‏ 
!سکندرشنا سا ن‌که وا ژه* سیب به‌گوش یا چشمشا ن خورده‌بود با زآن برای 
رفتن اسکندرب هندوستان افسا نه‌یی سا خته ا ند . 
۳۱ ا سکندرنا مه‌ها تا ما دردا ریوش سهیم‌را آسی بی‌کستام بیسی * 
و دومدوزه زق نوشته | ند (ص ۱۱۸۸ ت اب) .این نام‌خواه آسی سی" پاسی سو "خوانة 
شود »۱ بر اون ها رادشه یز درب بمکویدا را رین نام‌ها ی دیگرهم 
که‌با اسی سی" آغا زشده‌ویا ممردا است درا سکندرنا مه‌ها آمده| ندما ستد: 
"سی سی‌کت " بیو‌ژوزو فرمانروای هندویی‌که با قشونش به خدامتت 
| سکند ردرآ مده‌است (ص ۱۷۷۶ ت اب ) 
" سی سیک  "‏ وررودو زو والیی آساکینان درهندوستان ؟ رص ۱۷۹۹- 


اب )- 


سی سی میشرس .. و076 ص615 فرما ندا رجا یی بوده‌به‌نا مشورا ونواز ‏ 
که | سکند ریس | زب‌خشیدن باختری ها بهآ نجا رفته ا ست (ص ۱۷۵۸ت اب 

ما دودا ریوش که‌نا مش "سیسی کا مییس "شبوده گرهم‌درزما نهنگ ج 
های ا سکند رز نده‌بوده «همرا دا ریوش به‌جبههء جنگ نرفته ,چونکه خوددا ریود 
هم‌به | یسوس نرفتها ست .یس اسیرشدن ما دردا ریوس به‌دست مقدونی ها 
بی‌چون وچرا | زدروغبا فی‌ها ی اسکندرنا مه‌ها ست . 

ا سکندرنا مه‌ها ببیش ازدوهزا رسا ل پشتوا نه* غرورملیی یونا شیان 
وبیش | زدوسدها فزا رپیتبردسياست زورمندا ن با ختری بوده‌است .آبا 
برا هخودمبر وندوسود خود را میجویند ,یرما ست که دروغ‌ها ی اسکندرتا مه‌ها را 
به‌جای تاریخ درمفزکودکان ونوجوا نا شمان جا نهیم 
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۲ ول زن‌وور . هردوت درکتاب ابندهای ۱۵۷تسسسا ۱۶۲ 
برا بخیدرا پرستشکا هی‌در می‌لت (نزدیک | زمیرا مروزیانشا سی دا ده است (ص 
۲ت ابا 

کنت کورت درکناب ۷بند هنوشتهاست. که :۱ سکندرکه‌به درون شند 
میرفت »مه شیرکوچکی رسیدکه زیستکا دبرا نجیدها بود :| یشها مردمی بودند 
که ,هگا ما زگشت ختا با رشا ا زیونان ,شهر می‌لبت را رها کرده ایه‌فرما ن شاه 
بها ینجا کوج کرده | ند ۰ سکندربا دسته یی سبا هي‌به شهر برا بخیدها 
رفته‌فر ما ن‌فا رت کردن‌خا نه‌ها وکشتن مردم‌را دا دها ست -مقد ونی‌ها ی وحشی 
که عا شق چیا ول وستا كي‌بودند «یجا نمردم‌بیچا ره: بي‌مدا نع ا متا دند 0 
زن؛مرد ؛کوچک بزرک پر ,برنا با زدم شمشیرگذشتنند .اسکندرقرما ی داد 
شهررا نا بودکنند .مقدونی‌ها ویونانی‌ها نه‌فقط خانه‌ها را خراب کرددسد» 
درخت ها حنی درخت ها ی مقدس آنرا ا زریش‌د رآ وردند ۰ص ۱۷۵۰۱۶۹۹ 
فد 

ازاین دونوشته‌یرمیایدکه‌درکنا ردریای اژه‌شهری بودبه‌نام 
می‌لیت ,درجا با زاین شیرمرد مي میز یستندبه‌نا م سرا تجید,درآنتا 
پرستنگا هی‌هم‌بوده‌ا ست ۰ گویا هنگا م لشکرکشوی خشا یا رفا این مردم بسه 
لشکراپران یاری داده‌اند .اسکندرنا مه‌نویسا ن روی کا غذمردم‌برآنچید را 
بیش | زینج‌هزا رکیلومتربه! سیای میا نه‌کشا نده‌ا ندویدست | سکند روسیسا 4 
وحشی بش آشها را نا بودکرده! ندوایی‌گونها زآنها انتقا م‌گرفتها ند. ۳ 

۳- زن گرفتن | سکندروهشتا دشن | زسردا را نش درشوش :آریان درکت 

۷ فصل آبند آنوشتهاست که »۱ سکند روسردا را شش دریا زگشت به‌شوش مورزویوم 


دختربررگ دا ریوش سه‌یم- . وویاوول دخنرکوچک دا ریوش سهي 
دخترکوچک | ردشیر سه یم- عاوووه برا درزادهء دا ریوش سسه یسم 

مسععهوتاته. و وتممندم_ دختران ارته‌باذگورويهم هشنا دزن‌سسادی 
وبا رسی را به‌عقدا سکندروسردا را تش درآ ورده! ندکه دزن به‌تام هسای 


عادونجه 


رکسا نه‌دختر وواروزیرن ‏ وبرسین دخنردا ریوش سیم وپریسا تس دختشسر 

| ردشیر سه‌یم‌به | سکند رز رسید ها شد .| ین نوشنه هم ما نندییشرنونته‌های 
اسکندرنا مه‌ها سرتا پا دروغ است زیرا : 

اسکندروسپا هش پس | زشکست خوردن وپس نشستن درکهکیلویه بوا هدیا ر 

خویش درپیش گرفته ,۱ زبا تلله به هندجنوب خوزستا ن رفته‌وا زآنجا را هی‌ی‌رود 

عا را بیوس (شط ا لسعرب ) شده وبه شوش برنگشته | ندکه عروسي را هبیا ندا زند 
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هیچ یک ا زاین نا م‌ها ایراتی تستندوبا خته* | نکندرنا مها 

! سکندرویونا نیا ن همجنس با زبوده | ندکه به ویژه درجنگ شیا زی بسه 
زن ندا شته‌اند .گذشتها زاین» یونانی ها ومقدوتی ها بیش ازیسسسک زن 
نمیگرفتند ۰ سه‌زن گرفتن! سکند ر همجن با زدروغ‌دوگانه‌است . اینهتا 
رانوشته | ندکه ,فا رتگریی ! سکندررا بهیا نوان شا هزا ده وبزرگزا دهء با رگ 
وما دی کسترش دهند ,تا درکوچک کردن ایرا نیا ن ازهیچ کا رفروگذار 
نکرده‌با شند (ص ۱۸۸۲/۴ ت اب )۰ 

۴ مصوووواه ۸ : درنوشتا ر "| سکندردررا ه‌شوش ب‌یسسساریر؟ 
خوا هیدخوا ندکه ,| مکندرنا مه‌نویسان برای انتقبا م‌گرفتن رروی کا غستد) 
ازشکستی که‌یونا نیان درجنگ "ترموپیل" ازیارسی ها خورده‌اندویرای 
دلخوش کردن بونانیان» محنه‌سا زی کردها ند .به‌جا ی معیرترموپیسسسل. 
"تنگ با رسي"گذا شتها ند . 

به‌جای یونا نیگخیا نت‌گر که برا همیان کوه‌به پشت معیرتر موپسل 
رایه‌یارسی ها نشا ن‌دا دها ست » بک چویان لیکیه‌بی‌که‌زبان با رسی وزبان 
یونا نی‌میدا نسته ؟وا سکندررا به‌درون پا رس را هنما بي کرده ,گذا شته‌ا ند . 

به‌جای لئونیداس وسیصدا سپا رنی که‌دریاسدا ری از معبرترموپیسل 
به‌دست پا رسی ها کشته شده| ند ۰ ری برزن" دلیررابا ۲۵ نا ۴۰ هرا رلشکر 
با رسی گذا شنه" وولشکرش را به دست سپا هیا ن | سکندرکشته | ند . 

این نوشته هم ما شندبیشترنوشته ها ی ا سکندرنا مه‌ها سرا پا دروغ - 
است .نام "اری برزن" »ازنام‌ها ی زمان هخا منشیا ن نیست .چون اسکندیج 
نا مه‌ها ی بنام‌کها مروزدردست اند »نز دیک به‌سه سد وپس از مرگ "۱ لکسا ندز 
مقدونی "نوشته شده ند ,| سکندرنا مه نویسا ن با نا مها ی زمان هخا منشیتان 
آشنایی نداشته .! زخودنا م‌ها یی سا خته‌ا ند . 

اسکندرنا مه نویسا ن چون‌نمیدا نستند که پس ازگذشتن بیش ا زدوهزار 
سال ازمرگ اسکندر با روپا ثیان وا مریکاثیان ازافسانهء اسکندرتا ریخ 
خوا هندسا خت , بی آنکها زکوهستان گهگیلویهآکا هی داشته‌با تسد 
دروغ‌ها یی را سر هم‌کرده ودرکتاب ها ی خودنوشتها ند . 

اگرشما ر سپا هیا نا سکندردرجنگ با "ری برزن" ۱۲هزا رحسا ب شود 
(به هما نا ندا زه که| زشوش بیرونآ مده بودند ) ۰ با ٩۵‏ هزارتا ۶۰ مار 
لشکریا ن اری برزن رویهم به ۲۷ هزا رتا ۵۲ هزارمیرسند .چگونه‌درزمستا 
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سخت درکوه ها ی پربرف گهگیلویه ,که‌سپا هبان ا سکسدردریرف فرو میرفنشد 
برای۳۷ هزارنا ۵۲ هزا رسپا ها سکندرولشکرا ری برزن؛خوا بگاه‌وما ندکاه 
آ ما ده‌میکردندوا زکجا برای آنها خوراک ویوشا ک فرا هم‌میکردند :کر 
اسکندرشنا سا ن وستا پشگران ا سکندر ؛به‌ویژه فریزده‌کان پیروآ نها 
گهقبلویه را میدیدند .آنها هم‌ما نند شویسند ه به در وغ‌بودن اسکندرتامه‌ها 
ی مییردند . 

۵ب افسانه» ژکسانه .. وورورویز :درتا ریخا پران باستان خسن 
پیرنیا مفحه* ۱۴۴۶ نوشته شده که ءپس از رسیدن سکندربربا لین دا روش 
سه‌یم‌درنزدیکیی دا مفا ن درما هژوشیه؟ ۳۳۰ پ م .دا ریوش سه‌یم‌هنخا م مرک 
ازا نکندربه چیز خو! سته | ست «یکی|ا زسه درخوا ستش آن بودکه :۱ نکنسسدر 
"رکسانه " (روشنی ؟)دخترا ورا به همسری برگزیند .ا سکندرنا مه‌تویستان 
رکسا نهرا دختردا ریوش سایم ندانسته »" ورا دختریکیا زبزرکان شخسد 
سوشته | ند . 

دروغ‌بودن افسانه؛ رکسانه »۱ زروشنیی نیمروزهم‌روشن نراست زیرا 
بیرونی نوشنها ست که ,دا ریوش سایم‌درجنگ "ا ربیل - کوگهپله " به‌دست 
فرماندهء پا سدا را نش "بنوجُنبس ابن ۲ ذربخت "گشنه‌شده! ست (درپا پیز 
۲ پم . اکسی‌که زند ه نبود ه نمیتو | نسته گریخته وخود را به‌دا سقان رسا شده 
با شد. 

گذشته | زاین:۱ سکندرنمینوا نسته ده ما هه بیکی! زبررگترین جنکنهاای 
سا ستا سی‌(ا ربیل - کوگه مه )را کرده‌یا شدبه۴۷ کیلومتررا ها ربیل سسته 
بایل زمله» ا مروزی)را پیموده‌یا شد+۳۴ روزدریا بل ما نده‌یا شدبهه #کیلو 
را هیا بل به‌شوش را پشت سر گذا شنه‌با شد بیس از چندروزما ندن درشسوش . 
حنک کنان ۷۰۰ کیلومتررا ه شوش به‌تخت جمشیدرا که دست کم یک سه‌ پیش 
کوهستا نی ست ۰ درنوردیدهبا شد بچها رما هدر تخت جمشید خسته‌کی درکرده 
با شد + | زتخت جمشیدبه‌همدا ووا زآ نجا به‌نزدیکوی دا مفان رفته‌با فد 
ویس | زپیمودن ۳۲۱۵۰ کیلومنرراها ربیل به‌دا مغان. خودرابه‌با لین 
دا ریوش سه‌یم رسانیده باشد . 

اسکندرنا مه‌ها برای پایان دادن به‌دروغنویسي‌ها شان» زکسانضهو 
پسرش را که فرزندا سکندربوده ؟ به‌دست جا نشینا ن | سکندرنا بودکردها ند 
تا ا زنژا ددا ریوش سه‌یم وا سکندرکسی بجا نماتدکه‌یرای جا نشیتا نا نکن 


دردسردارست کند (ص ۲۰۴۲ ت اب ) 
ت‌ 


۳۶ 


مرو ۷ 
| 

جنگ گرانیک 6۲2306 ؛ اسکندر نام‌ها نوشتاند که» اسکندر در سال ۳۵۶ پ م. 
زاییده شد ۰ در سال ۳۳۵ پ م .در ۲۲ ساله‌گی به پادشاهی‌ی مقدونیه رسید. جنگجوی جوان؛ در 
سال ۳۳۴ پ م ۰ با سی‌هزار سپاهیی پیاده و چهار هزار و پاتصد سوار , از تتگه» "هلس پونت " 
( داردانل امروزی ) گذشت و در کناره" آسیای کوچک پیاده شد و در کنار رودخانهه گرانیک با 
لشکریان داریوش سهیم ( ۱۰ نا ۲۰ هزار سوار و ۲۰ تا ۱۰۰ هزار پیاده) جنگید و پیروز شد ( ص 
۵۱ ت اب ) ۰ دراین جنگ از لشکربان داریوش ۱۲ هزار نا ۴۵ هزار نن کشته شدند و سپاهیان 
اسکندر تنها ۱۱۵ تن کشته دادند ( ص ۱۲۵۷ ت اب ) : 

اسکندر پیش از رفتن به آسیای کوچک » ۱۲ هزار پیاده و هزار و پانصد سوار در مقدونیه 
گذاشت » تا آنکه کارهای آن کشورک را در نبودن او اداره کنند ( ص ۱۲۴۴ ت اب ) . 

۰ این جنگ برای کشیدن انتقام توهینیست , که ایرانیان به یونان کرده‌اند ( صس 
۷ * اب )۰۰۰۰۰ گذشتن از چنین رودخانة گودی( گرانیک ] که آب آن جریان ند دارد 
و مجرای آن دیواره‌های بلند ۰ص ۱۲۴۹ ته اب )۰ 

نوشته‌های اسکندرنامه‌ها درست نیستند زیرا : 

اساسکندر پیش از رفتن به آسیای کوچک » ۱۳۵۰۰ سپاهی‌ی پیاده و سوار در مقدونیه برای 
نگاهداریی آرامش آنجا کماشت ۰ ۳۴۵۰۰ سپاهی‌ی بیاده و سوار هم در کناره آسیابی‌ي هلس‌پونت 
( داردانل) پیاده کرد , که رویهم ۴۸ هزار میشوند . مقدونیه* کوچک نمبنوانسته ۴۸ هزار سپاهی 
را سازمان دهد و هزینه" آن را بپردازد » پس آنچه دربار" شمار سپاهیان اسگندر نوشته شده 
دروغ است . از شمار کم ( ۱۱۵ تن ) گشته‌شده‌گان یاران اسکندر هم برمبآید که نیاید شمار آنها 
زیاد بوده باشد . ۱ 

۲-رودخانه گرانیک که امروز بیفاچای نام دارد و به دریای مرمره میریزد » رودخانه 
کوچکی‌ست که ته آب زیاد دارد و نه گود است , ستایشگران اسکندر اگر باور ندارند به ترکیه 
بروند و از نزدیک رودخانه* بیغاجای را ببیتند . 

کنا رها ی رودخانهه گرانیک ( بیغاچای) جای آرایش جنگي ۳۴۵۰۰ سپاهي پیاده و سوار 
اسکندر و ۱۰ هزار تا ۲۰ هزار سوار با ۲۰ هزار تا »۱۰ هزار پیاده» لشکریان داریوش سیم که 
روسهم ۶۴۵۰۰ تا ۱۵۴۵۰۰ میشوند ( ۱۴۵۰۰ نا ۲۴۵۰۰ سوار و ۵۰ هزار نا ۱۳۰ هزار پیاده) را 
نداشته است , اگر ستایشگران اسکندر باور ندارند » بروند و جای جنگ گرآنیک را ببینند . 
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۴-آماده کردن خوراک»پوناک » آب , خوابگاه . جنگ افزار و۰۰۰ برای ۶۴۵۰۰ تا ۱۵۴۵۰۰ 
جنگنده ؛امروز کار بس دشواریست و دو هزار و سیصد سال پیش ممکن نبوده است + 

پینامد جنگ گرانیک باید چنین بوده باشد که ,آلکساندزس جوان, از اين که پدرش 
ووحح 1 31 کشته شده و مأدرش 5 0117۱۳1۵ آو را فرزند پدرش نمیدانسته برنج میبرده 
و خجالت میکشیده و سرافکنده بوده . برای گریز از تحقیر شدن و پوش نیدن‌نقاطضف خانواه‌گی . 
خود را به آب و آتش زده و از خطر نهراسیده است , 

ان جوان جنگجو با چند صدننا ز مسردان ماجراجوی همانند خودش, در ننگه 
هلس پونت ( داردانل امروزی ) از آب گذشته و در کذاره» آسیای کوچک پیاده شده » به روش 
راهزنان ؛به آبادی‌ها و شهرهای آسیای کوچک باختری دستبرد میزده است , از دستیرد زدن‌ها » 
مالی به چنگ آورده و یا مالی غارتی یاران تازه اجیر کرده و کم‌کم زورمند شده و کارش بالا 
گرفته است . 

آغاز کار الکساندرس مقدونی » همانند نخستین سال‌هاي نذرقلی ( نادرشاه افثار) ست که 
با راهزنی زورمند شد تا به سرداری و پادشاهی رسید . 

استاندار پارسیی لیدیه که با آین‌گونه راهزنان آشنایی داشته» دقع اسکندر را رسری گرفته 
و به نگهبانان محلی واگذار کرده است . اسکندر و یارانش برای فرار از پیگیریی نگهبانان ؛ از 
جایی به جایی و از شهری به شهری غارت کنان میگریختند , آنها نخست در کنار دریا یه سارد 
سپس به اخسوس ‏ 202205 ,به میلت 1016۲ تا هالی کارناس ععدحسه12121 رفتند , 
از آنجا در کنار دریا ( تا بتوانند اگر نیاز باشد , از راه دریا فرار کنند) راهی‌ی خاور شدند و به 
سیدیه 810 رسیدند . از سیدیه رهسپار شعال شده تا انکیرا. تحلصم (آنکارای امروزی‌اپیش 
رفتند . از آنجا به سوی جنوب دنبال رود هالیس( قزل ایرماق امروزی ) به تاراسوس, به ایسوس 
52 رسیدند . 

اسکندر و یارانش بیش از دو هزار کیلومتر راه از کرانیک نا ایسوس را هجده ماهه با جنگ و 
گریز پیموده و در ایسوس گرفتار لشکریان داریوش سیم که به نوشته اسکندرنامه‌ها از بابل به آنجا 
رفته بودند شدند . اسکندر و پارانش راه از گرانیک تا ایسوس را با ميانگین روزانه کمتر از چهار 
کیلومتر پیمود هاند . 

در زیر چگونگی‌ی جنگ ایسوس را به نوشته اسکندرتامه‌ها میخوانید : 

داریوش سدیم از ۳۲۳ هزار تا ۶۰۰ هزار لشگریان پیاده و سوار در بایل برای جنگ ایسوس 
گرد آورده بود ز ص ۱۳۹۲ ت اب  )‏ به فرمان داریوش سیم روی رود خانه* فرات پل‌هایی ساخته 
بودند که لشگریان داریوش سیم پنج روزه از روی آنها گذر گرده‌اند . داریوش سیم » مادو «زن + 
پسر و دختوان خود را به جبیه" جنگ برداز ص ۱۳۹۹ ت اب )۰۰۰۰۰۰ 
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نادر دارپوش در جنگ ایسوس بسال۴۳۳پم .گم‌ازگم » شصت‌و دو سال داشته؛ میشود باور 
کرد که داریوش سفیم بأدر پیرش را همراه دیگر بانوان دربار به جنگ برده باشد؟ اگر ارسم زمان 
بوده که فرماندهان مادر خود رابه جنگ ببرند » پس چرا اسکندر مادر جوان‌تر خود را هنراه 
نیاورده بود تا بار دیگر مار بزرگی به بسترش نرود که برای اسکندر برادر يا خواهری درست 

دهقان‌هایی که از نزدیک شدن قشون مقدونی ترسیده و فرار گرده بوددند ابه اردوی داریوش 
خیر بردند » که قشون اسکندو در ایسوس است . این خبر باعث تحیّر ایرانی‌ها گردید » زیرا 
مییندا شتند که سیاه مقدونی در حال عقب‌نشینی و فرار است ۰۰.۰( ص ۱۳۰۵ ت اب ]۰ 

به نوشته اسکندرنامه‌ها لشگریان داریوش در جنگ ایسوس ۲۰ هزار فلا خن انداز به۳ هزار 
یونانی‌ی اجیر + ه ۲ هزار پیاده به فرماندهیی یک یونانی‌ی از مردم تسالی + ۳ هزار گارد ویژه" 
شاه + ۴۰ هزار پیاده ؛ پپلوی اين لشگر , سواره نظام گرگانی و مادی ایستاده بودند و پشت سر 
آنها لشگریان ملت‌های دیگر . 

لشکر داریوش ۶ هزار پیشقراول داشت که همدگی به زوبین و فلاخن مسلح بودند .۰۰ . مادر 
داریوش» زن داریوش و زنان دیگر را در قلب لشگریان جا داده بودند( ص ۱۳۰۷ ت اب ) - 

اسگندرنامه نویس‌ها «لشگریان داریوش سهیم را درجنگ ایسوس شکست داده‌اند... مقدونی‌ها 
به فگر غارت اردوی ایران به ویژه خیمه و بارگاه داریوش افتادند » زیرا میدانستند آشیاء نفیس در 
آن زیاد است . در نتیجه" غارت » طلا و نقره* زیاد و لباس‌های گوناگون فاخر از خزانه* شاه بیرون 
کشیدند و از خیمه‌های خویشان و سرداران داریوش نیز عنام بسیار ربودند ۰۰۰.وقتی مقدونی‌ها 
داخل خیمه‌های حُرم شدند ۰ قچه و شیون زنا را حدی نبود ؛ اکثر آتیا از خیم‌ها بیرون دویده 
و به تدبه وزاری پرداختند و مقدونی‌ها لباس‌های آنها را از تن آنیا گنده » زینت‌هایشان را 
ربودند » چنانکه برای این زتان لباسی جز پیراهن یا ارخالقی نماند ۰۰۰ . زنان با دست خود 
زینت‌های خود را گنده با موهای ژولیده میدویدند و از رفقای خود » که مانند آنان بیچاره بودند 
کمک میخواستند . بعضی سربازان مقدونی گیسوان آنیا را گرفته میکشیدند ؛ برخی لباس‌های آنبا 
وا پاره کرده دست خود را یه تن برهنه" آنبا میسودند و با چوب نیزه‌هایشان آنها وا میزدند ۰۰۰ 
احوال رقت آور مادر «زن و دختران داریوش و پسرنوجوان او چشمان ناظران را پراز اشک میساخت 


[ پسر داریوش در این زمان مش ساله بود و دخترهای او تازه به حد بلوق رسیده بودند ) ۰۰۰۰ 


مقدونی‌ها هر چه در ارودی داریوش بود غارت کردند » تنها خیمه و بارگاه داریوش مصون ماند: 


۰ میزها را چیدند و مشعل‌ها را افروختند ۰.۰( ص ۱۳۱۳/۱۴ ت اب ) اسکتدر 
تخت‌خواب‌ها و میزهای قیمتی و اشیاء نفیسه* خیمه را با حیرت از نظر گذرانید ۰ به زودی 


ی 
معلوم شد ؛ که از شیون و زاری ملکه‌ها و زنان دربار ی داریوش است ۰۰۰( ص ۱۳۱۶ ت اب ) . 
۳۹ 


اسگندر خواست ملگه‌ها را مطاقات کند ۰۰۰۰ مادر داریوش در برابر اسکندر زانو بر زمین 
زد ۰۰۰( ص ۱۳۱۸ تا ب ) . راجع به ملگه‌ها و دختران داریوشاغلب مورخین یونانی نوشته‌اند» 
که مادر داریوش در این زمان پیر ولی زنی با ابیبت و شهامت بود . ملگه* جوان در میان زنان 
ایرانی از حیث و جاهت مثل و مانند نداشت و دختران او هم از زیبایی میدرخشیدند ۰۰۰۰ زن 
داریوش زیباترین ملکه* جهان بود ۰۰۰( ص ۱۳۱٩‏ اب ).اسکندر چون قامت رعنا و زیبایی‌ی 
حیرت انگیز زنان اسیر پارسی را میدید » به طور مزاح میگفت : "زنان پارسی آقت چشمانند "., 
(ص ۱۳۳۰ ت اب ]۰۰۰۰ در میان اين‌ها زنانی بودند » که اطفال خود را در آغوش کشیده , 
میدویدند. و نیز سه دختر ارد شیر سهیم » زن آو و دختر برادر داریوش. ۰. تماما اسیر شدند [ ی 


۴ اب ). » 


جنگ ایسوس و پیامد آن جوری که در اسکندرنامه‌ها نوشته شده و کوتاه شده* آن را خواندید» 
از سر تا ته و از آغاز تا پایان دروغ است زیرا * 

|-اسکندرنامه نوبسان میخواستند که شوش پایتخت دو هزار ساله* الامی‌ها و یکصد و نود 
سالك هخامنشیان را کوچک و ناجیز کنند و تخت جمشید را پایتخت ایران بشناسانند تا آنجا وا 
به دست اسکندر به آتش بکشند . اینست که اردوگاه ۳۲۳ هزار تا هه ءهزار لشکریی دأریوش‌سه‌یم 
را به بابل بردند . به این . باید ناآگاهی اسکندرنامه نویسان از خاور رودخانه* فرات افزوده شود 
وگرنه راه شوش به بایل (هله* امروزی),دنبال رود فرات تا حلب و از آنجا به ایسوس( نزدیک 
اسکندرون امروزی ) ۱۵۰۰ کبلومتر و راه شوش به اربیل به نینوا ( نزدیک موصل امروزی ) به ادسه 
ارفه* امروزی ) به ایسوس ۱۲۵۰ کیلومتر است » که بیشتر آن راه شاهی‌ی ساخته شده در زمان 
داربوش یکم بوده و رفتن از آن آسان‌تر از رفتن از راه بابل به حلب به ایسوس بوده است , 

۲-گذر دادن ۳۲۳ هزار تا ۶۰۰ هزار لشکریان داریوش در پنج روز از روی پل‌های ساخته 
شده روي رودخانه" فرات هم درست نیست زیرا , باید روزانه ۲۶۰۰ نا ۱۲۰۰۰۰ نن از روی پلها 
گذر کرده باشند , این کار نیاز به دها پل داشته است . این پلها را اسکندرنامه نویسان روی کاغذ 
ساخته‌اند وگرته , چنین كاري در زمانی کوتاه با نداشتن افزارکار و تمالح ساختمانی امکان 


نداشته است » 


۳ داریوش سهیم * در دربار هخامتشیان پیش از شاه شدن داریوش سهیم چه میگذشته‌است؟ 
اردشیر سه‌یم ۰ پس از پدرش اردشیر دویم بسال ۳۵۸/۹ پ م. شاه شد . او را مردي ستمگر ؛ 
بی‌گذشت و خونریز نوشته‌اند , که بيشتر شاهزاده‌گان هخامنشی را کشت تا کسی نماند که سر بلند 
کند و بر او بشورد . اردشیر سهیم » دربیست سال یادشاهی‌پش‌هشتاد تن ازشاهزادهگان هخامنشی 


را کشت ( ص ۱۶۵۱۶ تب )۰ 
۴۰ 


او شورشهای کشورهای باختری‌ی شاهنشاهیی هخامنشی را فرو نشاند , به فنیقیه ومصر لشکر 
کشید و پس از گرفتن فنیقیه یه مصر که آشزب بر پا کرده بود یورش برد ویه سال ۳۴۴ پم ۰ آ شوب 
مصر را فرو کوبید و مصریان را سخت گوشمالی داد . پس از بیست سال پادشاهی کردن » به سال 
۳۳۸ پ م . با گواس نام خواجه" با نفوذ دربارش به او زهر خوراند و او را کشت + 

پس از کشتن ارد شیر سدیم ۰ خواجه؟ نامیرده " ارسیس( ‏ 18۷۵5112 ؟)" کوچکترین پسر 
او را شاه کرد که به فرمانش باشد . برادران اردشیر را هم کشت تا رقیبی برای شاه نماند. ارسی 
همینکه خواجه باگواس را شناخت » خواست او را از میان بردارد , خواجه باکواس پیشدستی کردو 
ارس را مانند پدرش با زهر خورآندن کشت » ارسی از سال ۳۳۸ نا ۳۳۶ پ م ۰ شاه بود . 

چون‌ازتاهزاد«گان هخامنشي دیگر کسی نمانده بود ؛ یه نوشته‌های اسکندرنامه‌ها , خواجه 
باکواس» "کُذامان " پسر ارسانس پسر استایس پسر داریوش دویم‌رابه نام داربوش سدیم به سال 
۶ ب م . به شاهی برگزید . 

دیری نپاپید که داریوش سدیم از فرمانبری‌ی خواجه یاگواس سرپیچید . خواجه خواست او 
را هم مانند پيشیتيا نش با زهر خوراندن بکشد ءداریوش آگاه ند وخواجه‌را با زهرخوراندن کشت. 


داریوش سفیم با چهل و چهارساله‌گی شاه شد و در سال ۳۳۱ ب م۰ در پیرامون آربیل در 
یکی از جنگها به دست فرمانده گارد شاهی ( که باید از یاران خواجه باگواس بوده باشد ) کشته 
شد . کشور بی‌سر و سرپرست شده؛ بدست آلکسآندرس مقدونی افتاد ( ص ۶۰آثارالباقیه؛ بیرونی 
چاپ تهران ۱۳۳۱) ۰ بیرونی نام کشنده" داریوش سیم را "مّنوخنیتس ابن آذربخت" نوشته 
است . در زمان ما هم کسي که بیش از چهل سال ذمخور شاه و یکی از نزدیک‌ترین افسران به شاه 
بود به او خیانت کرد : 

۴آنچه اسکندرنامهها درباره؛ گرفتار شدن مادر » زن » دختران و پسر شش ساله» داریوش 
سیم » همچنین زن و سه دختر اردشیر سیم » دختر برادر داریوش سدیم ؛ زنان سرشناس دربار 
هخامتشیان نوشته‌اند دروفیست که در تاریخ جپان مانند ندارد . 

در سراسر تاريخ » هرکز کسی نخوانده و ننوشته است ( به جز اسکندر نامه نویسان ) که» 
پادشاهی یا سرداری یا جنگجویی ,همه" شاهزاده بانوان درباری را از پایتخت » خود تا ۱۵۰۰ 
کیلومتر به جبههة* جنگ برده باشد , تا داریوش سمیم . دوبمي‌یش باشد . 

چرا اسکندر مادر ( جوان‌تر از مادر داریوش سهیم و جوآن‌تر از زن اردشیر سدیم ) خود رابه 
جبهه نبرده بود تا بار دیگر مار بزرگی به بستر او نوود و یاودارش نکند؟! 

اسکندرنامه نوسان برای آرامش یونانیان که بیثی ازیک سده‌ونیم فرمان‌بردار و سوانشان 
جیره‌خوار ثاهان هخامنشی بودند و در جنگ‌ها شکست خورده بودند » روی کاغذ از شاه ایران 
انتقام گرفتند و برای خالی کردن تمقده* دل و دق دل گرفتن هرچه خوا ستند روی کا غذ‌آوردهاند. 

۴۱ 


اسکندرنامه‌ها نوشته‌اند که : اسکندر در پاسخ نامه داریوش سهیم که , آزادی‌ی مادر » زن ؛ 
فرزندان و بسندگان خود را خواسته بود نوشته است که ؛ 

"نياکان شما داخل مقدونیه و یونان شده این مالک را غارت گردند هنت 
آمدهام ۰ تا انتقام آشها و خود را از توهینی که شده » یکشم ( ص ۱۳۲۴ ت اب ) "- 

مب داریوش سهیم در چهل و چهار ساله‌گی به سال ۳۳۶ ب م ۰ شاه شد , اگر مادرش 
در پانزده ساله‌گی او را زاییده باشد . پس در جنگ ایسوس مادر داریوش دست‌کم شصت‌و دوساله 
بوده است . هیچ نادانی بجز اسکندرنامه نویسان » اسکندرشناسان و دیگر ستایشکران اسکندر باور 
نمیکنند که تاهنشاه هخامنشی مادرپیر خود و زن اردشیر سیم را که بیش ازه۷ سال داشته به 
جیهه جنگ برده باشد . 1 

زن داریوش سیم که اسکندرنامه‌ها او را ملکه نوشته‌اند , خواهر داریوش بوده که از آغاز 
جوانی با همدیگر آمیزش داشته‌اند » پس نباید بیش از چند سال از داریوش جوان‌تر بوده‌وازچهل 
سال کمتر داشته باشد . چهل ساله‌گی آغاز پیرینت . پس آنچه اسکندرنامههادرباره* زیبایی‌ی او 
نوشته‌اند نباید درست باشد . 

هنگام جنگ ایسوس به سال ۳۳۳ پ م . دختران اردشیر سهیم بیش از چهل سال داشتندو 
دختران داریوش سویم ؛ "نوبالغ " نبوده » بیست تا سی‌ساله بودند و همه‌گی‌شان شوهر داشتند , 
چون که در آن زمان دختران ؛ به ویژه دختران خانواده‌های بنام » پیش از بیست ساله‌گی شوهر 
میکردند . داریوش سدیم » اگر هم میخواسته , نمیتوانسته دختران خود و اردشیر سدیم را از 
شوهرانشان جدا کرده و به جبهه* جنگ برده باشد . اسکندرنامه نویسان بی‌آنکه سن دختران 
اردشیر سهیم و داریوش سیم را حساب کرده باشند , اين دروغ‌ها را برای بي‌آبوو کردن دودهان 
هخامنشی بهم بافتا ند . 

اینکه اسکندرنامه‌ها نوشته‌اند » دو دختر داریوش زن اسکندر و یک سردارش شدند(ص۱ ۱۴۴ 
ت اب ) دروغ است » زیرا به رسم زمان دختران پیش از بیست ساله‌گی شوهر میکردند . 

داریوش سه‌یم چهل و نه ساله بوده که در جنگ اریبل به دست قرمانده گاردش کشنه شده 
است . همسريي دختران او با اسکندر و سردارش , اگر درست باشد باید پس‌ازمرگ داریوش‌سهیم 
انجام شده باشد . چون زن داربوش سیم خواهر او بوده و از بچد‌گی با هم زنده‌گی میکردند »از 
آغاز جوانی با هم آميزش داشنند و دارای فرزند شدند , به اين حساب دختران داریوش سه‌یم 
هنگام مرگ پدرشان بیش از بیست سال داشته و شوهر کرده بودند و دختر خانه نبودند که هر 
اسکندر و سردارش بشوند . 

۶ بزرگترین دروغی که اسکندرنامه نویسان برای بي‌آبرو کردن داریوش‌سهیم وجوانمردیی 
الکساندژس مقدونی نوشنه‌اند مرگ زن دارپوش است در اسارت »که آن را در زیر میخوانید * 

۴۲ 


زمانیگه اسکندر پس از مراجعت از مصر در فنیقیه بود ( تول پلوتارک ) » یا از فرات گذشته 
بود ( قول کنت کورث ] در بین راه یی از خواجه‌های حرسرای داریوش , که جزو اسرای اسگندر 
بود و با زن داریوش حرکت میکرد , آمد و اظهار داشت که » ملگه در شرف مردن است . در این 
حین پیفا مبر دیگر رسید. و خبر داد که ملکه ۰ در آغوش ملک مادر داریوش و شاهزاده خانمبا 
چان داده است . 

اسکندر ۰۰۰۰ از شنیدن این خبر چنان ناله‌های دردناک برآورد , که گفتی مادر او مرده 
است ۰ ۰ . اسکندر از مثاهده* اين وضع بسیار بگریست و از صرف غذا امتناع ورزید ۰۰۰ 

یکی از خواجه سرایان ملکه( مادر داریوش )۰۰۰۰ گریخت و خود را به اردوی داریوش 
رسا نید . ۰ وقتی داریوش او را بدین حال دید گفت ... آیاتو آمده‌ا ی خبر بی‌ناموسیق‌خانواده 
مرا , که برای من و برای آنان بدترین عقویت است بیاوری ۰۰۰۰3( داریوش) دستان خوذ را به 
آسمان بلند کرد و گفت " ای خدایان پارس » دولت مرا تقویت کنید و اگرمن محکوم شدهام» چنان 
کنید » که آسیا ناهی به جز این دشمن عادل و فاتح جوا نمرد ( اسکندر ] نداشته باشد * 

۰۰۰۰ زن داریوش در سر زا درگذشت ۰۰۰۰( ص ۱۳۵۹/۶۱ ت اب )- 

آنچه درباره مرگ زن داربوش در اسکندرنامه‌ها نوشته شده » از آغاز تا پایان و از بیخ‌و بن 
دروغ است زیرا : 

عا- در همه" تاریخ جهان ؛ کسی نگفته و ننوشته ( به جز اسکندرتامه‌ها ) که : پادشاهی 
زنان حرم خود را به جبهة جنگ برده باشد , اين را یونانیان برای اننقام‌گیری ( روی کاغذ ) و 
دق دل گرفتن از هخامنشیان که بیش از یک سده و نیم بر یونان فرماتروایی کردند » از خود 
درآورده‌اند تا عقده» دلشان را خالي کتند . 

۲ اسکندرنامه‌ها ننوشنه‌اند که , حرسسرای داریوش در کجا اسیر شد و هنگام مرگ » زن 
داریوش در کجا بوده است . گویند دروغ‌گو کم حافظه میشود . دروغ نویس‌های بونانی هم کم حافظه 
بودند . یکی نوشته است » که مرگ زن داریوش هنگامی که اسکندر از مصر برگشنه بود , در فنیقیه 
به او رسیده است . دروغ نویس دیگر نوشته است که » خبر مرگ زن داریوش زمانی به اسکندر رسید 
که از رودخاته» فرات گذشته بود . 

برای آن که جوانمردیی اسکندر را برسانند » او را به خیمه" حرسرای داریوش برده و به 
گریه‌اش انداخته‌اند ۰ از این نوشته برمبآید که زنان اسیر شده*حرم داریوش همراه اسکندر بودند. 
پس چگونه خواجه ملکه ما در داریوش میتوانسته گریخنه باشد و از فنیقیه یا از راه مان فرات و 


دجله دوان دوان خود را به داریوش سعیم رسانده باشد؟ داریوش سهیم در کجا بوده و خواجه 
گریخته از کجا جای داریوش سهیم را میدانسته که نزد او بشتابد و خیر مرگ زنش را به او برساند؟ 
۳۶ برای تحقیر دارپوش و کوچک کردن او در برابر جوانمردیی اسکندر » دروغ نویسان 

۳ 


اسکندرنامه‌ها » داربوش سیم را وادار کردند که در برایر سردارانش اسکندر را دعا کند . گمان 
نمیرود ؛ حتی ستایشگران اسکندر و غربزده‌گان پیرو آنها هم این دروغ‌ها را باور کنند . 

یرای سرپوش گذاشتن به اين رسوايي که ؛ مادر اسکندر گفته , اسکندر فرزند. پدرش 
نیست و مار بزرگی به بستر او خزیده و باردارش کرده است » زن داریوش سیم را که ننها روی کاغد 
اسیر شده» در زمان اسیر بودن باردار کرده و هنگام زاییدن او را مردانده‌اند : 

این دروفنویسان کم‌حافظه و ستایشگران اسکندر و غربزده‌کان پیروشان فکر نکردند که ؛ زن 
داریوش که خواهر او بود » اگر اسیر شده باشد . چند سالی از چبهل ساله‌گی‌يش گذشته؛یاشسه‌بوده 
و نمیتوانسته باردار شود . به نوشته» اسکندرنامه‌ها کوچکترین فرزتدش نش ساله بوده است . پس 
از این پسر شش ساله , او در کاخ شاهی که همدگونه آسایش داشته باردار تشده است. چگونه میشود 
باور کرد که اين زن یاکمه ( اگر اسیر شده باشد) هنگام اسارت باردار شده باشد؟ باید سنایشگیان 
اسکندر و غربزده‌گان پیرو آنها پاسخ دهند . 

۷-از رجزخوانی‌ها ؛دروغباتی‌ها و گزاف نويسي‌های اسکندرتامه‌ها برمیآید که,باید اسکندر 
و یارانش در جنگ ایسوس سخت شکست خورده و به فنیقیه و مصر » که پناهگاه دشمنان هخامنشی‌ها 
تبده بود » گریخته با شند . اگر اسکندر و بارانش در جنگ ایسوس پیروز شده بودند ؛ همان زمان » 
پیش از آنکه داریوش لشکریان خود را سازمان دهد , میتوانستند به دنبال داریوش به جلب ؛ به 
دمشق »به بابل (که پل‌های روی رودخانه* فرات را لشکریان داریوش ساخته بودند ! ) و از آنجابه 
شوش بروند و کار داریوش را یکسره کنند , 

اسکندر و یارانش پس از شکست خوردن در ایسوس به مصر فرار کودند نا در آنجا از سریان 
دشمن داریوش یاری بگیرند و به جنگ داریوش برگردند.ازا ینروا زیر! یرلشکریيا ن دا ری 
پس نشسته به مصر گر یخنند . 

اسکندرنامه تویسان » براي پوشاندن شکست خوردن اسکندر و پارانش در ایسوس و برای آن 
که اسکندر در هیچ چنگی شکست نخورده باشد . این هیاهو, و جنجال‌های باور تكردني را که؛ 
" لشکریان داریوش ۱۱۵ هزار کشته دادند ؛ مدر » زن » فرزندان و بسته‌گان داریوش اسیر اسکندر 
شدند » داروندارشان به غارت رفت و۰۰۰۰ را به پا کردند ". 

" 

به نوشته اسکندرنامه‌ها : اسکندر پس آزجنگ ایسوس به سوي فنیفیه بسراه افتاد : "والی‌ی 
خائن " دمشق گنجینه داریوش را به اسکندر پیشکش کرد . اسکندر و یارانش راه خود را به جنوب 
دتبال کردند . شهر صیدا پایداری نکرد , مقدونی‌ها آن را گرفتند و رهسبار صور 1702 نندند. 

شهر صور در برابر اسکندر و مقدونی‌های همراهش سخت پایداری کرد و هفت باه‌آنهارا در 
بیرون تهر نگاهداشت » جوری که مقدونیها بارها به اسکندر پیشنهاد کردند که » دست از گرفتن 

۴۴ 


هر صور بردار , اسکندر نپذیرفت تا در سال ۳۳۲ ب م شیر صور را گرفت . شش هزار تا هشت 
هزار صوری را کشتند » دو هزار جوان صوری را دار زدند » سیزده تا سي هزار کس را اسیر کردند. 
زنان و کودکان را به فرمان اسکندر برده‌ار به مزایده فروختند ۰ شهر را آتش زدند و آن را با 
کلنگ خراب کردند , جوری که جز خرابه‌يی از صور بجا نماند ( ی ۳۳۱ تا ۳۴۱ ت اب ) . 

پس از گوفتن صور » اسکندر کشتی‌های مقدونی‌ها را از کنار دریا به سوی غزه روانه کرد و خود 
با مقدونی‌ها یش از راه خشکی به آنجا رفت ۰ پس از دو ماه جنگ:غزه را هم گرفتند . مقدوتی ها 
هزاران تن از مردم شهروکسانی‌را که دربرابر آنها پایداری کرده بودند کشتند.همه* زنان وکودکان 
را برده کرده فروختند ( ص ۱۳۵۲ ت اب ) ۰ 

یادآور میشود که » اسکندرنامه‌ها نتوشته‌اند که » اینهمه زنان و کودکان شهرهای صور و غزه 
را که اسیر کرده بودند به چه کسانی و در کجا فروختند . چون مردان و جوانان شهرهای صور و 
غزه کشته نده و آندو شهر خراب شده بودند! 

پس از گرفتن غزه , اسکندر و مقدونی‌ها سسال ۲۳۲ پ م۰ رهسپار مصر شدند . مصریان در 
زمان هخامنتیان برای آزاد شدن از فرمان نناهان هخامتشی » چند بار سر به تورش برداشتند که 
خشایارشای یکم » اردشیر یکم و اردشیر سفیم آنها را سرکوب کردند . ستمگری و کشتار اردشیر 
سیم ؛مصریان را سخت به درد آورده بود » روزشماری میگردند نا از هخامنشیان انتقام بگیرند. 
همینگه از نزدیک شدن اسکندر و مقدونی‌ها به مصر آگاه گشنند از نو امیدوار شدند که به یاریی 
اسکندر خود را از زیر بوغ هخامنشیان بدر آورند . اسکندر به منقیس پایتخت مصر رفت که مصریان 
او و بارانش را به گرمی پذیرفنند ( ص ۱۳۵۲ ت اب ) ۰ 

اسگندر از متفیس به معبد "ژوپی‌تراتون " رفت ‏ تا مقدرات خود و اسرار نطفه بندی‌یش را 
بداند » زیرا ادرش الیمپیاس 0117:0185 » به پدرش فیلپ گفته بود ؛ که اسکندر پسر اونیست 
و همین سو؟قن باعث شد » که او زن خود را طلاق داد . پس از آن » چون اسکندر میخواست نزاد 
خود را به یک موجود غیرنانی برساند و در آن واحد شرافت بادرش را حفظ گند , مامورینی نزد 
گاهنان معبد آمون فرستاد » تا گاهنان را بخرند و به آنها بگویند , که به سئوالات اسگند رچطور 
باید جواب بدهند , بعد. ژوستن گفته‌های دیگران را , که بالاتر ذکر شده , نوشته و سپس گوید: 
"از اين زمان به بعد نخوت ابکندر را حدی نبود و ملایمتی , که از ادبیات یونانی و تربیت 
مقدونی برای او حاصل شده بود ؛ به یک گستاخی , که نظیرش دیده نشده است » مبدل گردید ۳. 

آنچه واجم به رفتن اسکندر به معبد آمون ذگر شد » از اين مدارک است : اریان ‏ کتاب 
۴ فصل ۲ پند (-۳. پلوتارک , کتاب اسکندر بند ۳۷و ۰۳۸ دیودور ؛ کتاب ۰۱۷ بند ۶۵۰۱۴۹ 
۵۱ گنت کورث » کتاب ۴ بند ۷. ژوستن کتاب [یند ۱۱)( ص ۱۳۵۶/۷ ت اب )۰ 

۴۵ 


نیاز نیست به نوشته* بالا جیزی افزوده شود . خوباست‌که اسکندرشناسان و ستایشگران 
آسکندر روشن سازند که » از اینهمه مارهای جورواجور » ججور مار بزرگی یه بستر مادر اسکندر 
خزیده و او را باردار کرده بود ؟! 
» 
الکساندزس مقدونی با مال‌های غارت کرده و با باروی مصریان د شمس هخامنشیان» 
سپاهیانی اجیر کرده و به فنیقبه بازگشت و از آنجا یه سوی ایران براه افتاد . 


روا راه بان 


آمدن اسکندر یه سوی آیوان » از فنیقبه به آربیل یا به گوگه‌مله و از آنجا به بابل و از بابل 
به شوش» پایثخت هسامنشیان ۰ 

اسکندر که با غارت کردن و باری گرفش از مصریان که دشس هخامنشیان بودند , پس از 
بازگشتن از مصر , سپاهی به راه انداخت و از فنیقید ( از شهر صور . م7۲ ) راهی‌ی ایران شد. 
اسکندر و سپاهش پس از یازده روز به کنار رودخانه* فرات رسیدند ( ص ۱۳۲۱ ت اب) این نوشته 
دروغ است زیرا . از صور به بیروت يا به دمشق و از یکی از آن دو جا به حمص ورزرتز به پالمیر 
( ندشر) به دیرالزور در کنار رود فرات ۶۵۰ کیلومتر راه است ( کوتاهترین راه| ۰ سپاه اسکندر 
نمیتوانسنه ۶۵۰ کیلومتر راه صور به کنار رود فرات را بازده روزه ( روزی ۵٩‏ کیلومتر )پیمودهبا شد. 

به دستور اسکندر ۰ روی رودخانه* فرات پل زدند تا سپاهیانش از روی پل بگذرند. (چندین 
پل باید ساخته باشند تا سپاه اسکندر از روی آنها گذر کرده باشد ) س | ز چند روز خسته‌کی در 
9 » اسکندر و سپاهش به سوی رود دجله براه افتادند و چهار روزه‌خود را به کنا 0 


" و موصل رسانبدند [ ص ۱۳۷۱ ت اب ) . این هم دروغ است زیرا . از کتار رود فرأت 
کنار رود دجلله؛ نزدیک نینوا ۳۲۵ کیلومتر راه است ( کوتاهترین راه).اين راه‌را هم 
چهار روزه ( روزی ۸۰ کیلومتر ) پیموده باشند ء 

اسکندر و سیاهش پس از گذشتن از رودخانه* دجله , در آغاز پاییز سال ۲۳۱ پ م . به 
میدان جنگ با داریوش سیم رفتند ( ص ۱۳۷۲ ت اب ) ۰ اسکندرنامه‌ها شمار لشکریان داریوش 
سفیم را در این جنگ دویست و جهل هزار ( ۲۰۰ هزار بیاده و ۴۰ هزار سوار) تا دو میلیون 
توشته‌اند (مي ۱۳۸۱ ت اب ) ۰ شمار کننته شده‌گان لشکر داریوش سدیم را ۴۰ هزار تا ۳۰۵ هزار 
و کشته شده‌گان سپاه اسکندر را 0 ۰ تن نوشته‌اند ( ص ۱۳۹۲ ت اب )۰ نیاز نیست 
نوشته شود که » شمار لشکریان و کشته شده‌گان لشکر داریوش سیم دروغ است.آماده کردن خواربار 
و آشامیدتی » پوشیدنی , ماندگاه و جنگ افزار برای ۲۲۰ هزار نا دو میلیون لشکری » امروز کاری 
بسیار دشوار است چه رسد به دو هزار و سیصد سال پیش 


۴۶ 


اسکندرنامه‌ها نوشته‌اند که » اسکندر و سپاهش پس از شکست دادن داربوش سهیم »از اربیل 
به بابل رفتند ( ص ۱۳۹۵ ت اب ) ۰ چه هنگام اسکندر و سپاهش راهیی بایل شدند » چگونه راه 
میان اربیل و بابل را پیمودند و چند روز در راه بودند » جیزی ننوشتها ند (ص ۱۳۹۵/۶ ت آب )۰ 
اگر رفتن سپاه اسکندر از کنار دجله به میدان جنگ , در آغاز یاییز( ۲۳ سیتامبر) سال 
۳۱ بم ۰ جنگ کردن با داریوش سهیم و شکست دادن او » هفتاد روز حساب شود ( یک سه یم 


هفت ماه جنگ اسکندر برای گرفتن شهر صور) ۰ اسکندر و سپاهش میتوانستند در آغاز ماه دسامبر 
۱ ب م ۰ آمادة رفتن به بایل شوند . دسامبر ماه پایان پاییز و آغاز زسستان است . سپاه اسکندر 
نمیتوانسته در هوای سرد و برف و یخبندان کردسنان به بابل رفنه باشد . زیرا.زمین براي چریدن 
جارپایان علف نداشته . سپاهیان نیاز به تن پوش زستاتی داشتند و ناگزیر بودند نب‌ها را در 
جای سرپوشیده و کرم بخوابند . گردآوریی خوراک و آب برای سپاهیان و چارپایان در زستان 
در کشور دشمن کاری نشدنی بوده است . گذشته از اینها » پیشروی در زستان در خاک دشین در 
واه ناشناخته و گذر کردن از رودخانه‌های پرآب مانند زاب کوچک » دیاله و دجله هم کار آسانی 
نبوده است . پس اسکندر و سپاهش ناچار بودند نا رسیدن بهار و گرم شدن هوا و روییدن علف ‏ 
در پیرامون اربیل تا کنار دجله بمانند و در آغاز ماه آوریل رهسبار بابل شوند . 

اگر پیشرویی جنگی‌ی سپاه اسکندر به سوی بابل دی ۰( کیلومتر انگار شود ( میانگین 

منتر بوده 

راهپیطبی, از ۱ یسوس به مصر وبا زکشتتش به‌صورروزیء ر۹ ) آسگندر و سپاهش میتوانستند 
پس از چهل و هفت روز ؛ ۴۷۰ کیلومتر راه میان آربیل و بابل را پیموده و در نیمه" دویم ماه مه 
۰ بیش ازمیلاد خود را به بابل رسانده باشند . که با گلریزان جلوی ياي اسکندر درشهربایل 
هنگام رسیدن او یه آن شهر درست درمیآید زیوا » در ماه مه گل فراوان است . 

اسکندر و سپاهش پس از برگشتن از مصر , باید از راه دمثق به یالمبر و از دامنه" رشته کوه 
"تاوروس" با پیمودن ٩۷۰‏ کیلومتو , خود را به نیوا ( نزدیک موصل ) رسانده باشند؟یس از کته 
شدن داریوش سه‌یم و یایان یاقتن جنگ اربیل - گوگه‌یله .سپاه اسکندر میتوا نسته با پیمودن ۴۷۰ 
کیلومتر راه , از اربیل به بابل ( هله* امروزی ) رسیده باشد . پس اسکندر و سپاهش براي رفتن از 
صور تا بابل باید ۱۴۲۰ کیلومتر راه‌پیمایی کرده باشند . 

چرا اسکندر و سپاهش از صور , به دمشق » به بابل که ارودگاه داریوش سدیم بوده نرفتها ند: 
در ازای اين راه ۹۸۰ کیلومتر و از راهی که سپاه اسکندر پیموده ۲۲۰۹ کیلومتر کوتا هتسر 
است . آیا برای آن نبوده که بتوانند هنگام نیاز؛ به کوههای تاوروس بگربزند ودر آنجا پنهان 
شوند؟ اگر داریوش سدیم را فرمانده گاردش نگشته بود» و کشور بی‌سرپرست نشده بود » 
مقدونی‌ها هرگز نمیتوانستند به ننوش» پایتخت هخامنش‌ها دست یابند و شاهنشاهی هخامنشی 
از هم نميپانید , 

۴۷ 


اسکتدر نامضا نوشته‌اند که . اسکندر و سپاهش ۳۴ روز در شهر بایل (هله* آمروزی) ماندند 
و سپس راهی‌ی شوش شده ؛پس از ۲۰ روز به شوش رسیدند . آینهم دروغ است زیرا : 

یکی آنکه راه راست میان بابلو شوش از لنجزار میگذرد . از اين رو اسکندر و سپاهش 
ناگزبر بودندنخست از رودخانه» دجله بگذرند و پس از آن » از شمال رود دجله به شوش بروند, 
میان بابل و شوش:۴۰ کیلومتر راه است.با دشواریی راهپیمایی و گذرکردن از رودخانه‌های پرآب 
د جله‌وکرخهوآزمایش کردنا سکندرازسیاهیانش‌درراه بابل به توش و نو کردن سازمان سپاهش» 
اسکندر و سپاهش هرکز نمیتوانستند بیست روزه راه میان بابل و شوش را پیموده باشند . 
( روزانه ۲۰ کیلومتر ) . 

دیگر آانکه سپاه اسکندر نمیتوا نسته درنیمه* دویم ماه ژوشن ۳۳۰ پم . به شوش برود . مأه 
ژوئن » پایان بهار و آشاز تابسنان است . گرمای هوای میان بابل و شوش در تابستان در سایه به 
۰ تا ۵۰ درجه و بیشتر میرسد . چون سپاهیان اسکندر توان راه‌پیمایی در اين گرما را نداشتند, 
پس ناچار بودند نا کم شدن گرمای هوا ؛.در بایل بمانند و در پایان تابستان و آغاز پاییز 
به شوش بروند « 

اگر اسکندر و سپاهش در آغاز پاییز سال ۳۳۰ پ م ۰ راهی‌ی شوش شده باشند ,با دشواری‌ی 
راهییماییمیان بایل به شوش و گذر کردن از دو رودخانه" دجله و کرخه وآزمایش کردن و نو کردن 
سازمان سپاه. نمینوانستند زودتر از ۲0 روز به شوش رسیده باشند . چنانجه سپاه اسکندر در 
نیمه" دوم ماه سپتامبر ( آغاز پاییز) راهی‌ی شوش شده و ۴۰ روز هم راه پیموده باشد,میتوانسته 
در نیمه" نخست ماه نوامیر ۲۳۰ پ م ۰( کمی بیش از ۱۳ ماه پس از آغاز جنگ با داریوش سهیم) 
به شوت رسیده با نند , 

اسکندرنامه‌ها نوشته‌اند , خاورشناسان هم پذیرفته‌اند و تاریخ خوانده‌های غربزده* خودمان 
هم بي‌چون و چرا از آنان پیروی کرده‌اند که . اسکندر در ماه ژوئیه* سال ۳۳۰ ي پیش ازمیلاد در 
نزدیکیی دامفان بر سر مرده* داریوش سیم رسیده است . در بالا خواندید که اسکندر و سپاهش 
که در ماه ژوئیه" ۳۳۰ پ م «نمیتوانسته‌اند هنوز از بابل بیرون رفته با شند » چگونه میتوانستندبه 


دامفان رسیده باشند ؟ ی ۳2 ۳ 
ام رس 


چگونه شهر شوش بدون کمترین پایداری به دست اسککگ افناد؟ 

در تأریخ ایران باستان » نوشن حسن پیرنیا که از اسکندرنامه‌ها گفته شده آمده است که؟ 
۰ پس از آن اسگندر به طرق شوش رفت و روز بیستم حرکت از بابل به آن شهر رسید. والی 
آن ( شبو ] پسرش را به استقبال او فرستاده وعده کرد خزاین این شهر نامی را تسلیم کند .۰ 


۴۸ 


اسکندر پسر جوان والی را با ملاطفت پذبرفت و به راهنمايی او به کنار رود خواسپ ( کرخه ) 
رسید ۰ در کنار رود » خود والي با هدایای گرانبیا به استبقال آمد [ ی ۱۳۵۶ ت اب )۰ 

.۰ والي شوش , که شهر را با قلعه* محگم آن به اسکندر تسلیم گرد نمی از توق 
چند روزه در شوش , اسکندر عزیمت پارس کرد ( ص ۱۴۰۹ ت ا ب )۰ 

از این نوشته‌ها برميید که ؛ 

(-الامي‌ها که تاریخ بنیان‌گذاریی کشورشان به دو هزار وپانصد سال پیش از میلاد میرسید 
از اینکه یکصدونود سال کشورشان به زیر فربان هخامنشیان درآنده بود ناخوشتود بودند و 
روزشماری مبکردند که » در نخستین فرصت ؛ هخامنشیان را براندازند . پس از 
سهیم در یکی از جنگ‌های اربیل و بی‌سروسامان شدن کتور . الامی‌ها به پیشواز اسکندر رفتند» او 
را یه توش خواندند و گنج‌های هخامنشیان را به اسکندر پیش کش کردند . اسکندر نامه نویسان 
۱ 


کشته ندن داریوش 


این را برای اسکندر پیروزیی بزرگ 

۲-اسکندرنامه‌ها چند سده پس از زمان اسکندر نوشته شدهاندو نویسنده‌گان آنها آگاهی ی 
زیادی از کشورهای خاور رودخانه* دجله نداشتند . آنچه شنیده‌اند ؛ نوشتهاند که مانندنیشتر 
شنیده‌ها پایه" درستی ندارد . شهر شوش از دو هزار و پانصد سال پ م ۰ بایتخت کشور الام و 
یکصد و نود سال هم پایتخت کشور شاهنشاهیي هخامنشیان بود؛هنگام فرو ریختن هخامنشیان» 
نامدارتریی و پرثروت‌ترین شهر جهان آنروز بوده است ۰ اسکندر نامه نویسان برای آنکه تخت 
جمشید ( پارسه) را پاینخت ایران بشناسا ند و آن را به دست اسکندر به آتش بکشند»شهر شوش 
پایتخت دو هزار و دویست ساله الامی‌ها و هخامنشیان را خرد و ناچیز گرفته و اسکندر را تنها 
چند روز در آنجا نگاهداشته و سپس روانه؟ نخت جمشید کرده‌اند , 

۴- اردشیرسه‌یم ,همه" شا هزا ده‌گا هخا منشی را که ممکن بودیرا بسن 
دردشردرست کرده‌برا وبشورند ءکشته‌بود .خوا جه‌یا گوا س ؟ ازفر ما نده‌هتان 
پاسداران شا هنشا هیءا ردشیرسه یم وجا نشین اورا کشته بود ,دا ریسوش 
سیم ,خوا جه‌با گوا س را کشنه‌بود .| ین شدکه‌پس | ز کشته‌شدن دا ریوش سدیسم 
به‌دست فر ما نده‌پا سدا رانش (که با بدا زیا ران وهمکاران خواجه‌با گواس بود 
با شد )درجنگ ارییل؛دیگرجا نشینی برای دا ریوش سه‌ییم نما نده بودگه ینس 
ازا ویه‌یا دشا هی برسدوناج وتخت هضا منشیا ن را ا زآسیب وکزندیر ها ند . 

گذشتها زا ین؛,دولتمردان هخا منشی خوی مردا نه‌کی یر زرش تن وروا ذِ 
برای نبرد ,دا دکستری وردم‌داری و ۰ راازیا دبرده «تن پروروخوشگذرا 
شده بودند »,دیگر مردی نبودکه ,| زیک گوشهء کشورکسترده* هخا منشی بپا خیسزد 
وا زفروریختن شا هنثا هی هخا منشی جلوکیری کند . 


ف 
۴۹ 


۱ اتید رورا مس سس 


امکند.. نامه‌ها نوشته‌اند که » اسکندر پس از چند روز ماندن در شوش » راهی‌ي پارس ند و 
مس از جیار روز به رودخانه* " پاسی تیگریس" ( يس تیگره < کارون ) رسید 2 

انگدر پا نه هزار پیاده و نپاهیان اجبر یونانی و سه هار تراگی داخلی ولایت ارگسیان 
شد . محتلس این مردم را با خوزها تطبیق و خود ولایت را چنین توصیف کرده‌اند . از شوش تا 
پرس بومیس ( تخت جمشید ) راه از جلگه" بزرگی که ببلنددی ینجی‌زار پاست میگذرد و در میان 
شوش . تخت جمشید زنجیره‌های کوه‌های بلند واقع است ۰۰۰۰۰ طی گردن این راه ؛خصوما 
در بنم زمستان بسیار دشوار است » تا چه رسد باینگه قشونی را در ایس موثع از اي راه حرکت 
۰ . ( اسگندر ] میتوانست یه همدان رفته از آنجا عازم پارس شود ۰۰۰۰۰ خود او 
اسکندر ] در یاس سوم شب حرکت کرده از تنگ در طلیمه" صبح گذشت و شهر را محاصره کرد . 
عا آنکه "تورون " با سپاهیان خود بالای ارگ پدید آمد و پارسی‌ها از پن و پیش در محا صره واقع 


رسی‌ها پا فشرده کشته شدند و عده" زیادی فرار کرده به ارگ پناهنده گشتند ۰۰ 


در اين احوال پناهنده‌گان ارگ کسانی بشوش فرستاده به "سی‌سی‌گامبیس" مادر داریوش متوسل 
شدند که » او نزد انگندر شفاعت کند ۰.۰۰۰ اوکیان مردمی بودند , که بشاهان پارس یاج 
نمیدادند - اینکه سیل است » شاهان مربور + وقتی میخواستند از اين معبر تنگ واین کوه‌ها عبور 
کتند » برای حفظ اعنیت برواسای این مردم انعام و خلاعی میدادند . بنابراین وقتي اسگندر 
خواست از اینجا بگذود ء کسی نزد او فرستاده خواستند ؛ که او هم مانند شاهان رفتار کند . 


اسکندر در دربند پارس -پس از مطیع کردن اوکسیان ؛ اسکندر قشون خود را بدو قسمت 
تفسیم گرده پارسي‌ین را از راه جلگه ( یعنی از راه رامپرمز و بیبهان ] بطرف فارس فرستاد وخود 
یا سپاهیان سیک اسلحه راه گوهستاتی را که بدرون پارس امتداد مي‌يابد : پیش گرفت ی 


اسکندر غارت گنان پیش رفت » تا روز سوم وارد یارس شد و روز پنجم بدربند پارس رسید .ا 


اینجا ۱۱۳ میل يا تقریبا ۳۱ فرسنگ راه پیموده بود | 
این موقع را " ارق بوزن ۳ ۸۳۱0۵۲2۵۲6 رشید با ۲۵ هزار اشفال کرده ومتتظربود 
که اسکتدر با قشونش وارد معبر شود » تا جنگ را شروع کند ۰ وقتیگه مقدونیا پیش آمده 


بجایی رسیدند که , موافق مقصود سردار مزبور بود » پارسی‌ها سنگبای بزرگ از یالای گوه بزیر 
غلطانیدند . این سنگ) با قوتی هر چه تمامتر پایین آمده در میان مقدونیا میافتاد » یا در راه 
ببرآمدگی یا سنگی برخورده خرد میشد ؛ باقوتی خیرت‌آور در میان مقدونیبا میپراکنسدو 
" گروهانی را پس از دیگری میخوایا نید . 

۵۰ 


علاوه برآن ؛ مدافهین معبر از هر طرف باران تیر و سنگ و فلاخن بر «قدونییا میباریدند. 
خشم مقدونیییا را در اين احوال حدی نبوده » چه میدید ند ؛ که در دام افناده‌اند و تلفات زیاد 
میدهند , بی‌آنگه پتوانند از دشمتان خود انتئام بکشند ؛بنابراین میگوشیدند ؛که زودتر خودشان 
وا بچارسی‌ها رسانیده جنگ تن بتن گنند . با این مقصود بسنگها چسبیده و یکدیگر را کیک گرده 
علا ش میکردند » که بالا روند ولی هر دقعه ستگ بر اثر فشار از چا کنده ميشد و برگشته ؛ روی 
کساتیکه بدان چسبیده بودند «می‌افتاد و آنها را خرد میگرد . در این حال موقع مقدونیها چنان 
بود » که نه میتوانستند توقف کنند و نه پیش روند . سنگری هم نمیتوانستند از سپرهای خود 
بسازند زیرا چنین سنگری در مقابل سنگهای عظیم , که از بالا با آن قوت حیرت آور بزیرفیا مد » 
ممکن تبود دوام آوزد . اسکندر از مشاهده* این احوال غرق اندوه و خجلت گردید . انفعال اواز 
اینجا بود , که متهورانه قشون خود را وارد این معیر دنگ کرده و پنداشته که چون از دریندهای 
گیلیکیه و سوریه بواسطه" بي‌مبالاتی دربار ایران گذشته ؛ بی اینگه یک نفر را هم قریانی بدهد , 
/ زاین دربند هم بامانی خواهد گذشت شت واگنون میدید ,که باید عقب‌بنشیند و حال آنگه نمیخوا سب 
چنین گند , بالاخره اسگندر» چون دید ؛ که چاره جز عقب نشهني ندارد ؛ حکم #نرا داد و 
سپاهیان مقدونی دم سپرهائان را تنگ بهم چسبانیده و روی سر گرفته بقدر سی استاد زیک 
فرسنگ ) عقب نشستند ( دیودورگوید سیصد استاد عقب نشستند) . 

۰۰۰۰۰۰۰ اسگندر اشخاصی را ء که سایقا "اسیر شده بودند » خواسته باز تحقیقاتی کرد . 
یکی از آنبا » که بزبان پارسی و یونانی حرف میزد ؛ گفت : اين خیال » که قئون را از کوهستان 
بیارس بیرید بیهوده است . زیرا از این سمت جزکورهراهی ,که از جنگلپا میگذرد براهی نخواهید 
انش وال یکره اقبرای صقر یک تفرطم بل تبسختو رانمای درعرجز_عدا 
درختان برومند » که سربه یکدیگر داده و شاخ و برگهای آن ببم پیچیده » بکلی مسدود است . 
پس از آن اسکندر از او پرسید : آیا آنچه میگوثی » شنیده‌ای یا خود دیده‌ای ‏ او جواب داد «س 
چوپانم و تمام این صفحه را دیده و دو دفده اسیر گشنه‌ام » دفعه‌ای در لیکیه بدست پارسها و 
دفعه* دیگر بدست سپاهیان تو . اسکندر » چون اسم لیکیه را شنید » چنانگه نوشته‌اند » در حال 
بخاطرش آمد » که غیب گوئی باو گفته «یکنفر از اهل لیکیه او را وارد پارس خواهد کرد .بنابراین 
امیدوار شد و باسیر لیکیائی وعده‌های زیاد داده گفت راهی پیدا کن » گه.ما را بمقصود برساند . 
اسیر در ابتدا* امتناع ورزیده افگالات راه را ببان کرد و گفت » که از اين راه اشخاص سلح 
نمي‌توانند یگذرند ؛ ولی بعد راضي شد » که از کوره راهی قشون اسکندر را بجائی برساند » که 
پشت ایرانییا را بگيرند 

۰ در پاس سوم شب در میان سگوت و خاموشی گامل » اسکندر بی اینگه شیپور 
حرکت را دمیده باشند ؛ بطرف گوره راه باریک » که شخص لیکیائی ذ نشان داده بود » رفت . تمام 

۵۱ 


سپاه او سیک اسلحه بود و آذوقه" سه روزهراه را با ود داشت . علاوه بر اشگالات راه باد برفی 
زیاد از کوهستانهای همچوار در اینجا جمع کرده بود و مقدونی‌ها در برف قرو میرفتند ؛ چنانگه 
کسی در چاه افتد .مقدونیها دوچار وحشتی شدید شدند »زیرا میدیدند « شب است و در جاهائی 
هستند ء گه آنراهیج نمیشناسند و راهنائی دارند .که صداقتش معلوم نیست و ؛اگر اوستحقظین ‏ 
خود را در غفلت انداخته فوار ند ؛ تمام قلون مقدونیه مانند حیوانات سبع ‏ وقتی که بدام 
میاقتند ؛ نه راه پیش خواهند داشت و نه راه پس . بنابواین در این موقع حیات اسکندر و تمام 
قشون او بموئی » یعنی بدرست قولی رهنما ,آویخته بود . بالا خره‌پس از مجاهدات زیاد مقدونیا 
بقله* گوه رسید ند . 

۰۰۰۰۰۰۰ بعد بسواران امر گرد » که از اسوا بلدهائی برداشته در جستجوی جراگاههای 
خوب قدم قدم پیش روند .خود اسگندر با اسلحه‌دارها و دسته‌ای براحی را پیش گرفت ,که خیلی 
سخت و دور از دیده‌بانان و قراولان دشمن بود . نا روز دیگر حوالی ظهر سپاه اسگندر فقط نعف 
راه را پیمود ؛ ولی بقیه* راه آنقدر دشوار و سخت تبود . چون سهاهیان خسته و فرسوده بودند » 
اسکندر فرمان داد توقف کرده غذائی صرف و رفع خستگی کنند .بعد در پاس دوم شب قشون براه 
اقتاده بی‌اشکال راه خود را پیمود اولی در جائی اکه سراشیبی کوه خردخرد کم میشد »مقدوني‌ها 
بدره* عمیفی رسیدند , که از سیل‌ها آبی زیاد در آنجا جمع شده بود . علاوه براین اتگال ناخ 
و برگهای درختان چنان درهم دویده بود ,که عبور محال بنظر میامد .در این موقع یأسی شدید 
بر مقدوني‌ها ستولی گشت , چنانکه نزدیک بود گریه کنند . تاریکی بی حد اطراف آنها را 
گرفته و درختان چنان تدی از بالا ساخته بود که روشنائی ستارگان هم باین محل نمیرسید .در 
همین احوال بادهای شدید سر درختان را بهم میزد و صداهای موحش در اطراف مقدونیپا من 
میانداخت . بالاخره روز در رسید و از وهشت مقدوینها گاست » چنانگه توانستند قسمتی را ازدره 
دور زده بگذرند » بعد مقدونیپا با لا رفته بقله کوه رسیدند و در آنجا بقراولانی از سپاه پارسی 
برخورد ند ۰ پارسیبا بی‌درنگ اسلحه برگرفته حمله بردند » بعد بعضی از آنها مقاومت و برخی 
فرار کردند و براثر چکا چاک اسلحه ؛شجه و ناله* افتادگان ومجروحین و فرار قسمتی .کهمیخواست 
باردوی اصلی ملحق شود ۰ صدای همیمه و غوغا برخاست . 

۳ ۰ سیب راهنمائي یک اسیر ليگيائي پارسیپا دیدند , گه از هر طرف اسلحه 
مقدونیبا میدرخشد و هر آن در اطراف آنبا بر مخاطرات میافزاید . معلوم بود , که محصور 
شده‌اند » نه راه پیش دارند و نه راه پس . باوجود این پارسیپا تسلیم تشدند و جدالی گردند » 
که خاطره؛ آن درتاریخ یاقی ماند . 

نبرد دلیران سخت بود و پافشاری پارسیها بحدی که مردان غیرسلم حمله بمقدونیپا کرده 
آنبا را میگرفتند و با سنگینی خود برزیر میکشیدند و بعد با تیرهای خود مقدونیا , آنها را 

رز 


میگشتند ‏ در اين احوال "ری بر زن "با چیل نفر سوار و پنجهزار پیاده خود را بی‌پروا بسپاه 
مقدونی زده عده‌ای زیاد از دثس بکشت و تلفات زیادی هم داد » ولی موفق شد که از میان سپاه 
مقدونی بگذرد یعنی از محاصره بیرون جست . او چنین کرد تا یکمک پای تخت بشتابد وآنراقبل 
آزرسیدن مقدونی‌ها اشنال کند » ولی قثونی که اسکندر از راه جلگه بطرف پارس فرستاده بود »از 
اجرای قصد او مانع گردید .در اینوقت او در موقعی پر مخاطره واقع شد : بشهر نمیتوانست داخل 
شود و از طرف دیگر قشون مقدونی او را سکت تعقیب میکرد .با وجود این وضع یاس‌آور ۰ آری- 
بر زن "رشید راضی نشد تسلیم شود و از جان گذشته خود را بصفوف مقدونی زد و چندان جنگید 
تا بالاخره خود و رفقایش شرافتمندانه بخاک افتا دند . 
ین است شرحی گه مورخین عهد قدیم نوشته‌اند . ( آریان « کتاب ۰۳ + فصل عبت بند ۴ 

دیودور گتاب ۰۱۷ بند ۶۸ -کنت کورت » گتاب ۳ بند ۲-۳ پولی ین گتاب ۴) ۰ 

بعض اختلا قات جزئی بین نوشته‌های آنپا هست » که تغییری در اصل واقعه نمیدهد .مثلا " 
عده قشون آری بر زن را بعضی ۳۵ و برخی چهل هزار نفر نوشته‌اند و دیگر اینگه آری بر زن هیچ 
منتظر نبوده که اسکندر از پشت سر او درآید و از اين جهت ناگهان از پس‌و پیش مورد حمله واقع 
شده » بخصوص که آریان گوید ۰ اسکندر قراولان اول و دوم را کشت و دشص وقتی خبر یافت از 
اینکه محصور کشته »که سنگرهایش را گرفته بودند عده تلقات مقدونی‌ها را مورخین معیی نگر ده ند. 
ولی مکرر گویند ؛ که عده گشتگان و مجروحین زیاد بود . دیو دور نیز گوید در دفعه اولی که 
اسکندر میخواست از دربند پارس بگذرد » عده‌ای زیاد از مقدونیپا کشته یا مجروح شدند . 
دربند پارس و معبر ترموپیل - جدال در بند پارس شباهت زیاد بجدال ترموپیل دارد و وسیل 
ای که خشیارشا و اسکندر بدان متوسل شدند نیزهمان بود .رشادتی هم که در ترموپیل لئونیداس 
اسیارتی بروز داد و در اين جا " آری بر زن " پارسی » نیز مشابه یکدیگر است . 

اسکندر پس از آنکه آری بر زن را با سپاه او قلع و قمع کرد » دیگر مانعی در پیش نداشت‌و 
میتوانست بزودی بتخت جمشید درآید ولی چون خندقما و دره‌عائی در سر راه داشت » از ترس 
اینگه دراینجاها قشون او دوچار اشگالات جدیدی گردد » امر کرد با تأنی حرکت گنند . در این 
احوال نامه‌ای از " تیری داد " خزانه‌دار تخت جمشید باو رسید ؛ که نوشته بود ؛چون اهالی شهر 
خبر یافته‌اند » که اسکندر بزودی وارد خواهد شد » میخواهند خزانه را غارت کنند و بنابراین 
باید عجله کند » تا زودتر وارد شود . پس از آن اسگندر با وجود خستگی‌های عبور از دربند 
پارس ؛ پیاده نظام خود را در عقب گذاشته با سواره نظام حرکت کرد و تمام شب را راه رفته در 
طلیعه صبح برود آراگس رسید . در گنار این رود چند ده بود و اسگندر امر کرد دهات را خراب 
گرده پلی بسازند .پس از آن او از رود گذشته بطرف شهر روانه شد(ص ۱۴۱۰ 6 ۱۴۱٩‏ ب اب ). 

رز 


آنچه در بار" رفش اسکندر و سپاهیانش از شوش به سوی پارس در اسکندرتامه‌ها آمده » از 
ناآگاهي و آشنا نبودن نویسنده‌گان آنها به سرزمین میان شوش و نخت جمشید بوده است , تشها 
پیشامدی را که ميشود پذیرفت » جنگ اسکندر و سپاهش با مردم کهگیلوبه است . جونکه هما ننشد 
جنگ تیمور لنگ با بویر (احمدی )ها در کهگیلویه بوده ‏ که آ ترا در زیر میخوانید : 

تیمور لنگ , هفده سده بعد از اسکندر بیس از رسیدن به نخستین تنگ در سرزمین نویرها . 
دریافت که گذر کردن از آنجا کار آسانی نیست ؛ زیرا بوبرها در بالای تنگ در کمین‌دئی 
نشسته‌اند . برای آزمایش واکنش یویرها ؛ تیمورلنگ فرمان داد که فرهخان فرمانده* ستون » با 
بیست تن از سواران برگزیده از تنگ گذر کنند . سواران به ردیف چهار به درون ننگ رفنند , 
همین که ردیف پنجم به درون ننگ رسید «سنگهای بزرگ از دامنه"کوهفروغلتیدند و چهارسوار 
ردیف پنجم زیر آنها له شدند ( از کناب منم تیمور جهانگنا چاپ تهران ص ۲۶۰). 

برای گتودن تنگ , به فرمان تیمور لنگ سربازانش با ریسمان به بالای تنگ رفتتد تابوبرها 
را از آنجا برانند . همین که سربازان به بالای تنگ ربیدند و یا بوبرها که در کمین نته‌بودند 
گلاویز نندند » فریاد جنگاوران به گوش تیمور لنگ رسید . گاهی هم فرباد وحشتناک آسهابی کهاز 
کوه پرت ميشدند به گوش نتیمور میرسید . اینها پس از فرو افتادن ؛ استخوابهایشان خرد میشد . 
در جنک آنروز ۲۴۱ تن از سربازان نیمور کشته شدند . 

بجز این جنگ . نوشته‌های دیگر اسگندرنانه‌ها در باره* رفتن اسکندر از شوش به نخت - 
جمتید » همه نادرست‌اند و مانند نوشتارهای دیگر اسکندرنامه‌ها همانند افسانه* " امیر ارسلان 
رومی " افسانه نویسی و دروغپردازی هستند زیرا : 

1 -اسکندر با سپاهش , برای رفتن از ثوش به تخت جمشید , تنها یکنار از رودخانه گذر 
کرده است,پس این گذرگاه باید پایبی‌تر از جایی بانشد که آب دز » شطیط و گرگر در هم مبریزندو 

از نوش تا گذرگاه رود کارون ( جنوب بندقیر) بیش از نود کیلومتر راه است ؛ که سپاه 
اسکندر نبیتوانسته چهار روزه ( روزی ۵ ر۲۲ کیلومتر ) آنرا بپیماید . 

۲ - در اسکندرنامه‌ها نوشته‌اند که ۰" اسکندر میتوانست به اکباتان ( همدان؟ ) رفته . از 
آنجا به پارس برود " اينهم از نآگاهیی اسکندر نمه‌نویسان است که از جاهای ایران آگاهی 


نداشتند , راه شوش به همدان و از آنجا به تخت‌جمشید بیش از ۰ کیلومتر است که , از 


دو برابرا راه از شوش به نخت‌جمشید بیشتر اس .گذشته از این » گذر کردن ازتنگ‌های کوهستان 
لرستان ۰ آسان‌تر از گذشتن از تنگ‌های کهگیلویه نیست . 
۳-اسکندرنامه نویسان ء پس از گذردادن اسکندر و سپاهش از رودخانه کارون » آنها را به 
ولایت اکسیان .۰ ۷1605 برد‌اند تا در آنجا شهر بزرگی را به دست آنان بگشایند ین‌شهر 
وه 


بزرگ دارای ارک هم بوده که حنگیان یا کنته شده‌اند با از برایر اسکندر به ارک گریخته‌اند . 
اسکندر و سپاهش دور ارگ را هم گرفنه‌اند . آنچه نونته‌اند دروغ است ؛ سونکه در سنگ نوشتهه 
داریوش یگم (۲۱مسع۲۸۵بم ۰ ) در تقش رستم ؛در باره* کشورهای شاهنناهي‌ي هخا منشیان ؛نامی 
از اوکسیان برده ننده است . گذشنه از آين ۰ سیان اهواز و بهیهان [ههه۱ اسناد - 1۸۵ کیلسو 
متر ) بجز رامهرمز و ارگان ( ارجان - ارغون امروزی » نزدیک بهیهان ) . جای بنامی نبوده که 
شهری بزرک بوده و ارگ ( کوی شاهی ) هم داشته باند ۰ با کاوش‌هابی که ناکنون شده , نشانی‌از 
چنین شهری پیدا نشده است , برای آنکه این دروغیافی کمبود نداشته باشد ۰ چندتن از محاصره 
شده‌کان ارک را کریزانده و نزد ما در داریوش به شوش ( به دوری‌ی ۲۷۵ کیلومتر ) فرستاده‌اند تا 
از اسکندر درخواست کند که مردم شهر را ببخشد . باید از ستایشگران اسکندر پرسید که ؛محاصره 
شده‌گان در ارگ چگونه گریخته‌اند ؟ رفتن از شهر محاصره شده به شوش و برگشتن با پیمودن۵۵۰ 
کیلومتر «دست کم بیست روز به درازا میکشیده ۰ در اين بیست روز محاصره شدهگان و محاصره 
کنندهگان چه میکردند . مگر مادر داربوش سیم پارکابی‌ی اسکندر نبود , چه شده که اين بار اورا 
در شوش جا گذاشته بود؟ 

۴ -اسکندرنامه نویسان » اسکندر را غارت کنان پس از پیمودن ۳۱ فرسنگ راه» به دربند 
پارس رسانده و آتجا را به دست اسکندر گتوده‌اند . 

اسکندرنامه نویسان روی کاغذ دربند پارس ساخته و آنرا به دست اسکندر گشوده‌اند ناانتقام 
شکست خوردن بونانيهاها را در تنگ " توموپیل " بسال ۴۸۰ ب م از پارسی‌ها گرفته باشند ,وگرنه 
در راه شوش به نخت جمشید در ۳۱ فرسنگی‌ی رود کارون پا ۲۷۵ کیلومتری شوش چنین تنگی که 
اسکندر و سپاهش از آن گذشته باشند نیست , 

تاریخ‌دانان باختر ؛ نا پیش از جنگ جهانی دویم » نوشته‌های اسکندرنابه‌ها را درست 
میدانستند ۰ برای پیدا کردن دربند پارس و راه یورش اسکندر به نخت جمشید , امپرانوریی 
انگلیس مردی مجارستاني به نام۲ ۲61 5 ۵۱ ۸۸۳ را باستانشناس کرد و به او پیشنام وت 
داد . او را بارها برای باستانشناسي و کارهای دیگر؟به آسیای ميانی » افقانستان » هندوستان ۰ 
ابران و جاهای دیکر فرستاد . 
1 ۸۷۲۵۱ 59| نگلیسور پيري براي پیدا کردن راه پورش اسکندر به تخت جمشید 
و دربند پارس, به تبراز و از آنجا به اردکان رفت . روز پنجم آذرماه ۱۳۱۴ سفر خود را با 
دستیارش " دکتر کريمی ( بهمن میرزا ) " آغاز کرد ( فصلی که گمان میکرد اسکندر و سياهش ازآن 
راه گذر کرده باشند ) ۰ چون باستانتنای نامی ! دربند پارس را نیافت و دریافت که نوئته 


اسکندرنامه‌ها دروغ است ؛ به دستیارش دستور داد که سفرنامهاش را به نام " راه‌های باستانی و 
۵۵ 


پایتخت‌های قدیمي غرب " بچاپ برساند . فارسی شده* اين کتاب در شهریور ۱۳۲۹ بچاب 


رسید»که در زیر یک نکه از صفحه ۱۰ آترا مبخوانید : 

ایتدا از گردانه* بی‌جی‌شگی گه بسیار سخت و مشگل بود عبور کرده و آسیاب خرابه را در 
جاده » معروف به آسیاب قهرمان دیدیم . از سه رودخانه در ضس راه که بترتیب عبارتند از : 
رو زک - روخر گیش - روشیر » گذ شته باز به تنگ سخت‌تری داخل شدیم و از آنجا به چهار دره 
گوراسپید رفتیم . این گردنه بسیار سخت و مثگل بود از گردنه کمی پائین‌تر آبا دی کوچک بربید 
بود . از این آیادی جنگل مصفای بلوط به سرازیری شروع میشد . راه بسیار سخت ولی مصفا و 
قشنگ و زیبا » سنگلاخ و سرازیری بسیار داشت . باز از تشگ سخت‌تری به ا.حر تنگ جوی عبور 
کردیم . سراسر درخت بلوط ر جنگل و پیج و خم و پرتگاه و هیچکس را زهره* نگاه گردن زیر پای 
خود نبود . در کنار دره . ده ملأسوسن نهایان و پس از ده ملاسوس تنگ خاص پید/ شد . 

ساعت ۱۱ صبح به تنگ گرو رسیدیم که سه هزار فوت یایین آمده بودیم و دو ساعت بعداز 
ظهر به پل مورد آمدیم . از اردگان تا پل مورد نزدیک به چبل کیلومتر راه است که دشواریهای 
گذر کردن از آنرا خواندید . جاهای دیگر ک‌گیلویه از اینجا هم سخت‌تر استه . در صفحه" ۳٩‏ 
این کتاب نوشته شده است که : "از بر حصار با اجاره کردن چند الاغ دیگر » چون دو قاطر روز 
قبل پرت شده بود ؛ براه افتادیم راه از روز قبل بدتر بود . خود لرها که عموما از کوه بالا 
و پایس میروند و تنها کار آنبا کوه گردیست ء اظهار میداشتند که راه بسیار بداست . الا باید 
فکر کرد که به چه طریق است . تا سرگردنه به هزار زحمت آمدیم » سر گردنه اسیابا را از قاطر 
پاین آورده بر دوش به پایین گردنه ؛کنار رود خانه" مارون بردیم .قاطرها را یکی یکی با هزاران 
زحمت به یای آب آورده تا بگذریم . گذ شتن از اس آب و گدار هم گاری دشوار بنظر میوسد ۰۰۰ 

دستگیرتان شد که به چنین کوهستان سختی راه یافتن و در ۲۳۰6 سال پیش با جنگ آنجا 
را گرفتن تا جه اندازه دشوار و ناممکی بوده است . 

۵ - دربند پارس و معبر تربوییل ( ص ۴۱۸ات اب ) : هردوت تاریخنویس بونان‌باستان : 
نوشته است که » در لشکرکشیی خشایار تایه یونان بسال ۴۸۰ب م . لئونیداس ( ل اني ) نامي 
با سیصد اسیارتی در معجر نرموپیل جلوی لشکریان پارس را گرفت . یک بونانی خیانت کرده و 
راهی از میان کوه به پارسی‌ها نثان داد , لشکر جاویدان از آن راه روان شد ۰ سیارتی‌هما 
پیش از آنکه درگیری‌شوند , پیشدستی کرده یه لشکر جاویدان یورش بردند و همه‌گی کشته شدند . 

اسکندر نامه نویسان برای انتقام گرفتن ( روی کاغذ) از بارسی‌ها در جنک نرموپیلو 
دلخوش کردن بونا تیان .از روی گرده* جنگ ترموبیل دروغ دیگری ساختهبه‌دروغ‌هاشان افزوده‌اند. 
جایی را در کهگیلویه " تنگ پارس" انگاشته‌اند ( به جای معبر ترموییل) .جوپانی از مردم لیکیه 
که بد زیان‌های پارسی و پوناني آشنابوده! - اسکندر و سپاهش را به درون پارس رهنمایی کرده 

۵۶ 


است ( به جای خیانت کار بوناني که راه از دیان کوه به پشت معیّر نرموپیل را به پارسی‌ها نشان 
داده) ۰ کسي را هم به نام " ارق بر زن " با ۲۵ هزار نا ۴۵ هزار لشکر نراشیده‌اند که از تنگ 
پارس نگهباني میکرده است ( به جای لثونیداس و سیصد اسپارتی ) ۰ او را بدست سپاهییان 
اسکندر نا بود کرده‌اند . 

این دروغ را بسبار ناشیانه ساختهاند ؛ چونکه در میان تنگ‌های کهگیلویه , جایی به نام 
تنگ پارس نبوده و نیست ۰ روئن نکرده‌اند که چوپان ليکيه‌يي در سرمای زسسنان در میان برف‌که 
سربازان مقدوني در آن فرو مبرفته‌اند و زمین » علف برای چراندن گله نداشته ء در کوهستان 
کهگیلویه چه میکرده است؟ که اسکندر او را پیدا کرده باشد . اين مرد ایکیه‌یی در کدام جنگ 
گرفتار شده و چگونه گذرش به کهگیلوبه افتاده بوده است ؟ مردم کهگیلویه چوپان ندا شنند که از 
لیکیه به‌دوریی بیش از دو هزار کیلو متر , اسیری را به چویانی بگیرند که به آنها خیانت کند . 
اسکندر با بیش از ۱۲ هسزار سپاهی از ثوی بسه سوی پارس براه افتاده است . از اینها 
باید شماری در جنک کشته شده باشند . آیا مینود باور کرد که اری بر زن ساخنه" اسکندرنامه‌ها با 
۵ هزار تا ۴۰ هزار لشکرش که دست کم دو برابر سپاهیان اسکندر بوده و جاي جنگ را خوب 
میشناخته , از سپاه دوازده هزاری‌ی نو رسیده" اسکندر شکست خورده و نابود شده باشد ‏ ؟ 

ستایشگران اسکندر و غربزده‌گان پیرو آنها بروند و از کهگیلویه دیدن کسندکه‌آیا ميشده ۳۷ 
هزار تا ۵۴ هزار سپاهیان اسکندر و لشکریان پارس؛ در آنجا آرايش جنگی گرفته بانشد . 
در کوهستان کهگیلویه برای ۲۷ هزار نا ۵۲ هزار کس از کجا و چگونه خوراک و بالاپوش زمسنانیو 
خوابگاه تهیه میکردها ند ؟ 

ع -اسکندرنامه‌ها چند شده پس از مرگ آسکندر نوشته شده‌اند و نویسنده‌گان آنها ازخاور 
رودخانه* دجله آگاهی نداشتند » زمان و مکان را ندیده انگاشته‌اند .آ نها از زبان چوپان لیکیه 
نوشته‌اند که. ۰.۰۰۰ راه دیگر پواسطه" درخنان ننومند » که سر به یکدیگر داده و شاخ و برگهای 
آن بهم پیچیده بکلی سدود است (ص ۱۴۱۵ ت اب )۰۰۰۰۰۰ علاوه براین اشکال ؛ شاخ و 
برگهای درختان چنان درهم دویده بود »که میور محال بنظر میآمد ۰ درختان‌چنان‌ندی 
از بالا ساخته بود » که روشنايي ستارگان هم باین محل نمیرسید . در همان احوال بادهای شدید 
سر درختان را بهم‌ميزد و صدای موحش در اطراف مقدوني‌ها طنین‌میانداخت (ص ۱۴۱۷ت آ ب) 
۰ علاوه بر اشکالات راه» باد برف زیاد از کوهستان‌های همجوار در اینجا جمع کرده بودو 
مقدونیها در برف فرو مبرفنند , چنانکه کسی در چاه افتد . 

چه خوب میشد اگر ستایشگران اسکندر و پیروان غربزده‌ثان روشن میساختند که » آیا سپاه 
اسکندر در فصل گرم که تاخ و برگ درختان سدی در بالا ساخنه بودند که روشنی ستاره‌گان هم 
به زمین نمیرسید در کهگیلویه جنگ میکردند و یا در زستان که مقدونیها در برف فرو میرفتند . 

و 


نویسنده سالیها در گردنه‌های برف‌گیر ایران مانند : سه‌یند فیروزکوه , کندوان » کوهین » 
اسدآباد -آوه, دست‌اندرکار برف روبي بودهااست و از این کار آگاهی دارد . برف‌تازه‌بارید»هرمتر 
مکنیش ۸۰ کیلوگرم وزن دارد » باد این برف پوک را از بلندی روفته به گودی میریزد . وزن هر 
متر مکمپ برف باد روفته با آفناب خورده به ۲۵ کیلو گرم میرسد . در برف باد روفته 1 


خورده پا فرو نمیرود و یا کم فرو مبرود , اين میرساند که سپاهیان اسکندر باید در برف تازه - 
باریده و یوک فرو رفته باشند . برف زمستان و شاخ و برگ درهم پیچیده" تابستان در یک زمان 
شدنی نیست و آسکندر نامه‌نویسان دروغبافی‌ی بزرکی کرده‌اند , 

۷سراه‌های شوش به تخت جمشید و تنک‌های کهگیلویه : برای آنکه خواننده به جگویگی راه 
هایی آشنا نود که .اسکندر مقدونی با سپاه بیش از دوازده هزاری‌یش میتوانسته از آنها .از توش 
به تخت جمتید برود , از نیمسار الیاس دانتور که سالبهای زیاد در سرزمین خوزستان »بهیهان » 
کهگیلویه و فارس خدمت کرده و جفرافیای طبیعی و مردمی و راه‌های آنجاها را خوب میشناسد , 
خواستم که مرا ياري دهد . ایشان با گتاده روبی پذیرفنند و آنجه را که خواسته بودم روي نقشه 
ننانه گذاری کرده با شوحی که ؛ کوتاه شده* آنرا در زیر میخوانید برایم فرستادند . 

یکم -راه هوابی : از شوش نا تخت جمشبد به درازای ۵۱۰ کیلومتر که ۲۷۰ کیلو متر آن‌از 
روی کوهستان میگذرد . چون در آن زمان هواپیما نبوده . اسکندر نمیتوانسته سپاهش را ازراه هوا 
به تخت جمتید بیرد . 

دویم -راه دهلیز خرسان : از شوش به دزفول به شوشتر به سجد سلیمان به ابذه تاجابی 
که آب خرسان به کارون میریزد و از آنجا دنبال آب خرسان تا سراب پاناوه به پاسوج يا سی سخت 
به تنگ سرخ به اردکان به گویم به بیضا به مرودشت یه تخت جمشید . 

گذ شته ازدوریی راه , »۵۰ کیلو متر اين راه کوهستان کم آیادیست با سرمای سخت و برف 
سنگین زستان .گذشتن از اين راه برای مردم دشوار است چه رسد به سپاه بیشاز دوازده‌هزاریی 
اسکندر مفدوني . 

ندیم -راه شوش به رامهرمز به بهبهان به سوی تخت جمشید : اسکندر و سپاهش 
مینوانسته‌اند پس از گذشتن از رودخانه* کارون » از اين راه خود را به بهبهان رسانده‌باشند . 

اسکندرنامه‌ها نوشته‌انند که , اسکندر و سپاهش در یک تنگ با پارسی‌ها جنگیده و از آنها 
شکست خورده و پس نشته‌اند. (ص ۱۴۱۳/۱۴ ث | ب )۰ این تنگ یاید در یکی از دهلیزهای 
پنجگانه‌یی که در زیر نوشته شده با شد . 

۱ - تنگ نکاب در دهلیز رودخانه* مارون : دره* رودخانه* مارون نخست به سوي شمال 
میرود و سپس یه سوی خاور میپیچد و به کوهستان سخت میرسد . برای رفتن از این دهلیز به 
اردکان و از آنجا به نخت جمشید , باید از رشته کوه‌های موازیی همدیگر که از شمال باختر به 
جنوب خاور کنیده شده‌اند گذر کرد , جون سرچشمه‌های رود مارون در کوه‌های بختیاریست که 
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زمستان پوشیده از برف است و از اردببیشت ماه که برفها آب میشوند » پیاده تمیتواند از آب 
آنجا گذر کند چه رسد به یک سپاه بیش از دوازده هزاری » گذشته از دشواری‌ی گذر کردن از این 
دهلیز. هیج آبادی و زمین زیر کشت برای تهیه کردن خواربار ندارد . از ايين رو سپاه اسکندر 
نمیتوا نسته از دهلیز رودخانه مارون و تنگ نکاب گذر کرده‌یا شد . 

۲ - تنگ نارتکان در دهلیز رودخانه* خير آباد : دهلیز رودخانه* خیر آباد هم موازی با 
دهلیز رود خانه* مارون .نخست به سوی شمال میرود و سپس به سوی خاور میپیچد و به کوهستان 
سخت میرسد و مانند تنگ تکاب سیاه اسکندر نمینوانسته از آن گذر کند . 

۳ - تنگ تامرادی در دهلیز رودخانه» حسین آباد : رود حسین آباد نخست دشتی را 
آبیاری میکند تا به تنگ تارادی برسد , از آنجا دهلیز رودخانه* حسینآباد با همان سختی‌های 
تنگ تکاب و ننگ نارفکان آغاز میشود . سپاه اسکندر از اين تنگ هم مانند دو تنگ نامبرده 
نمیتوا نسته گذر کند . 

۴ -تنگ خاص در دهلیز رودخانه؛ شول ( زهره - فهلیان ) : اين دهلیز بسیار تنگ وگود 
است .ديوارهاي سنگی‌ي دو کتار رودخانه شاغولی و بسیار بلند هستند .هنگام پرآ بی‌ی رودخاند» 
نمیتواند از کنار آن بگذرد «چه رسد به یک سپاه بیش از دوازده هزاريي‌اسکندر .گذشته 


از درون دهلیز , بلندی‌های کتار آن در بالای دهلیز هم بسیار ناهموارند . 

۵ -تنگ بوان در دهلیز رودخانه* بوان : جای دره* بوان در شمال دشت نور آباد مسنی 
و نزدیک شهر وبرانه* "توبندگان " است ۰ درازیی آن ۱۸ کیلومتر . شیب مبانگین آن ۵ر۳ 9 
و گودیی آن ۲۰۵ تا ۴۰۵ متر است . 

درون دره بوان » رود کم آبی روان است که آب هميشگي دارد ؛ با آن» بوان بالاف 
بوان میانی - بوان پایین را آبیاری میکنند . هنگام بارنده‌گی سیلابی میشود , در تابستان آبش 
بیش از نیاز نیست . در کناره‌های رودخانه . چشمه‌های رب روانند . 

دیواره‌های دو کنار تنگ بوان شاغولي هستند یا دارای شیب تنداند , جوری که از بالای 
تنگ بوان » با نیروی کم میتوان جلوي بورش هر سپاهی را گرفت و از گذر کردن آن از درون‌تنگ 
بوان جلوگیری کرد . 

مردم اینجا دارای پوست سفید ۰ چشمان کبود و موهای بور ( از نژاد کاسپ مانند کاس‌های 
گیلان و لرستان و کردستان ) » دلیر و جنگی هستند . 

راه یاستانی‌ی میان خوزستان و فارس که پلهاي بزرگ ویران شده» آن مانند پل فهلیان و 
پل برین و تکه‌هایی از آن بجا ماده‌اند؛ از شوش به دزفول به شوشتر به هفت کل به رامهرمز بسه 
بهبهان به دوگتبدان به نورآباد ممسنی میرفته تا به تنگ بوان میرسیده است .راه پس ازگذشتن 
از درون تنگ بوان , از دامنه؛ شمالی‌ي بلندي‌هاي بخش"د شمن‌زیاری "که‌پوشیده از جنگل‌وبسیار 

2۹ 


زیباست میگذشته به هفت برم ( هفت دریاچه) آب شیرین میرفته و از آنجا به جلگه‌گویم به‌تنگ 
خیار وبه دشت بیضا به پل‌خان به مرودشت به تخت جمشید و پازرگاد میرسیده است . 
ت 

اسکندر و سپاهش هم میتوانستند پس از گذشتن از رود کارون از همین راه به نخت جمشید 
بروند . اسکندر و سیاهش باید خود را در این راه به ننگ بوان رسانیده باشند «هنگام گذر کردن 
از درون تنگ بوان » جنگیان دلیر مسنی ( معاسن ص ۱۷۰۴ ت اب ) آنها را از بالای تنگ‌بوان 
درهم کوبیدند . . اسکندر از مشاهده" این احوال غرق در اندوه و خجلت گردید ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
بالاخره اسکندر چون دید که چاره جز عقب نشینی ندارد ؛ حکم آنرا داد .(س۱۴۱۴تاب) ۰ 


 دج‎ 


۶۰ 


روت سم دروخاست 


اسکندر نامه‌ها نوشته‌اند که ؛ 

او ( اسکندر ) بطرف شهر (تخت‌جمشید ) روانه شده در نزدیکی آن «جنانکه کنت کوث کوید : 

چهار هزار نفر یونانی » که سابقسا اسیر پارسی‌ها گشته و انواع زجو و عقوبت دیده بودند » 
باستقبال اسکندر آمدند . از اینها بعضی بی دست و برخی بی با و عده‌ای فاقد کوشها بودند . 
جمعی را هم با آهن سرخ داغ کرده بودند . از منظره» آنها مقدونی‌ها و بونانی‌ها رقت یافته‌گریه 
کف 

۰ ابکندر امر کرد بهر یک سه هزار درهم ؛ ده دست لباس و کاو و تخم و حشم 
بدهند . که در جائي مشفول زراعت گردند . راجع باین قضیه باید گفت که آریان و پلوتارک در 
اين باب ساکت‌اند , دیودور کوید که اين بونانیها را در زمان اسلاف داریوش ناقص کرده بودند 
( کتاب ۰۱۳ بند )۶٩‏ .اسکندر گفت: " یونان دشمنی بدتر از پای تخت شاهاي پارس نداشته‌از 
اینجا بود که اردوهای بیشبار پارس بوطن ما میریخت . از اینجا داریوش و خشیارنا جنگی را که 
کفر بود بارویا آوردند و لازم است با خواب‌کردن این شهر ارواح اجداد خودمان را راضي کنیم "۰ 
پس از این نطق اسکندر امر کرد فالانژ مقدونی وارد شهر گرد : بیشتر اهالی بواسله آمدن‌اسکندر 
از شهر خارج شده به اطراف رفته بودند . مقدونی‌ها ۰ قبل از تسخیر تخت جمنید شهرهای نامی 
متعددی بجبر یا بمسالمت گرفته و ثروت زیاد در آن شهرها یافنه بودند » ولی هیچکدام ازحیتث 
ثروت و ذخایر به تخت جمشید نمیرسید . طلا و نقره در اینجا روی هم انبوه شده بود ۰ لباسهای 
گران بها , ائائیه , و ذخایر را شماره نبود » بنابراین وقتی که مقدونی‌ها یامر اسکندر مشغول غارت 
شدند .در میان خود آنها نفاق افتاد زیرا هرکس دشمن کسی ميشد که غنیمتی بهتر بدست آورده 
بود و چون غنایم بقدری زیاد بود که نمیتوانستند تمامي آنرا برگیرند » ناچار غتائم را خوب و 
بد میکردند و در سر چیز گرانبهائی متازعه بین مقدوتیها در میگرفت. بتابراین لباس شاهی 
بدست چند نفر مقدونی پاره پاره ميشد , گلدانها و جامهای گرانبها زا با تير خرد. میکردند» 
پارچه‌های فاخر و زیبا را میدریدند .در نتیجه چنین شد ءکه چیزی بی عیب بدست سرباز مقدونی 
نیفناد . حتی مجسمه‌ها را نکستند و ظروف را خرد کردند . بقدونیها بامر اسکندر بغارت و یغما 
اکتفا نکرده بکشتن اهالی شهر و اسرا پرداختند و در نتیجه کشتاری مهیب شروع شد .اهالي‌چون 
وضع را چنین دیدند بخودکشي اقدام کردند ؛ توضیح آنکه برای احنواز از شقاوت مقدونی‌ها 
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بسیاری از اهالي البسه فاخر پوشیده با زنان و اطفال خودشان را از بالای دیوارها بزیر میانداخنند 
و برخی منازل خود را آتش میردند . پس از آنکه کنتار امالی بیگناه مدتها طول کشید , بالاخره 
فاتح مقدوني بخود آمده امر کرد از اشخاص دست باز دارند و با زینت‌های زنان کاری نداشته 
باشند . ذخایر خزانه را مختلف نوشته‌اند بقول دیودور و کنت کورث صدوبیست هزار تالان نفره 
بوده مورخ آخری گوید شش هزار نالان هم از شهر یاسارگاد بتصرف اسکندر درآمد و او خواست 
این ذخایر را تباب حمل کند و» چون مال بنه بقدر کفایت در محل پیدا نشد بشوش و باسل 
ماموری فرسناد تا عده لازم را نهیه کند . پاسارکاد را حاکم آنجا کبارس تسلیم کرد . 
پلوتارک نوتنه طلا و نفره" خزانه" اینجا بقدر ذخایر خزانه شوئی بود . اسکندر پس از این کارها 
ساخلوی بعده* سه‌هزار نفر مقدوني بریاست نی‌کارخید در اینحا گذاشته تبری‌داد را بشغلی که 
داشت ابفا* کرده و سایر قسمت‌های قشون را با بار و بنه به کراتر و پارمن بن.سبرده خود عازم 
درون پارس گردید . 

روایت دیودور- ازنوشته‌های مورخ مزیور آنجه با شرج مذکور نفاوت دارد این است (کتاب 
۷ بند ۶٩‏ ۷۲) : تیری‌داد به اسکندر نوشت که داریوش فنونی برای حفظ نخت جمشید 
فرسناده و اگر او زودتو وارد نود باآسانی شهر را خواهد گرفت . اسکندر براثر این نامه شنافت و 
پلی روی آراکس ساخته گذشت . بند دیودور آمدن اسرای یوتانی را شرح میدهد ؛ ولی عده؛ آنها 
را هشتصد نفر مینویسد [ نه چهار هزار نفر) +ژوستن هم همین عده را ذکر کرده (کتاب ۱1 بند 
۴) . راجع بنخث جمتید دیودور گوید : اسکندر اعلان کرد که این شهر بدترین دشمن بونان 
است و دستور داد که باسنثنای قصر تمام شهر را غارت کنند ۰ در آن زمان شهری در زیر آفتاب 
بظروت این شهر نبود . خانه‌های اهاني پربود از تروتی که در مدت سالمیای دراز جمع کرده 
بودند . سربازان مقدونی وارد خانه‌تا نده اقالی را میکشنند و اموال را غارت میکردند ؛ طلا و 
نقره و پارچه‌های ارغوانی و اشیا" نفیسه را کی نمیتوانست شماره کند . اين شهر بزرگ و نامی 
شاهان مورد نوهین و نغارت و خرابی گردید و یکروز غارت این تهر : مقدونيهاي حریص راکفایت 
نکرد . این‌ها درسر اشیاء غارنی دست یکدیگر را میانداختند و حتي یکدیگر را مي‌کشتند و | شیا" 
نفینه را خرد میکردند ۰ زتان را با زینت‌ها مبربودند و بعد آنها را برده وار میفروختند . چنین 
بود طالع تخت جمنید که بدبختی کنونیاش با عظمت گدشته‌اش مقابلی میکرد . 

اسکندر به ارگ وارد ند وخزانه‌ای که از زمان کوروش نهیه شده بود بتصرف اودرآمد .مقدار 
طلا را اگر بقیمت نقره نسعبر کنیم ۰ ۱۲۰ هزار نالان بود . او سه هزار شتر و عده زیادی قاطر از 
شوش و بابل خواست نا این ذخایر را حمل کند زبرا اعتما د باهالی پارس‌نداشت و بعلاوه میخواست 
این شهر را زیر و زیر کند . بعد دیودور گوید : بي مناسبت نیست که از قصر عالی این شهر چند 
کلمه بگویم .ارگ خیلی بزرک بود و آنرا سه‌دیوار احاطه داشت .اولی که‌گران تمام شده و بارتفاع 
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ثانزده ارش بود ببرجهائی منتهی میشد ؛ دومی که مانتد اولي بود ارتفا عش به ۳۲ ارش میرسید, 
سومی که مربع بود نصت ارش ارنفاع داشت , ایی دیوار را از سنک خارا ساخته بودند و چنین 
بتظر میآمد که اعتنائي بزمان ندارد . هر کدام از اضلاع دیوار دارای دروازه‌ای بود از مفرغ‌و در 
پبیلوی هر دروازه محجری بیلندی بیست ارس سس 

درون تصر عبارت بود از متازل عدیده که برا 
قیمتی داشت . اطافهای خزانه را خیلی محکم ساخنه بودند . 

بعد مورخ مذکور گوید : اسکندر جشن فتوحات خود را گرفنه فرباني‌ها برای خدایان کرد و 
ضیافتهای درخثان داد . زنان بدعمل در اين جشن حضور دا شتند و بلبهو و لعب مثغول‌بودند . 
در اين وقت که همه سرگرم میگساری بودند و صدای عربده‌های مستي در اطراف پیچیده بودیکی 
از زنان مزیور که نائیس تام داشت و در آتیک تولد بافته بود گفت يکي از مهمنوین کارهای اسکندر 
در آسیا که باعث فخر و نام‌نیکش خواهدبود این است که با من و رفقایم براه افتاده قصرراآ تش 
زند و دریک لحظه بدست زنان این آثار نامی و معروف بارسیها را نیست و تابود کند . این‌سخن 
در مفز جوانان که باداره کردن خود فادر نبودند اثر غریبی کرد . یکی از آنپا فریاد زد . من 
پیش آهنگ این کار خواهم شد , مشیل‌ها را باید روشن کرد و از توهینی که بععابد یونان شده 
انتقام کشید دیگران دست رده فریاد برآوردند که فقط اسکندر لایق اي کار پرافتخار است 


ی ناهان و سوداران ساخته شده بود و اثائیه 


اسکندر برخاست و روانه شد و تمام مدعوین از طالار قصر خارج گشته به باکوس ( خداوتد شراب 
بعقیده* یونانیها | وعده کردند که بشکرانه ظفریابی رقصی برای او بکنند . پس از آن فوراً 
مشعل‌های زیاد حاضر کردند و اسکندر مشعلی بدست گرفته در سر این جماعت مست . که ها دیش 
تائیس بود قرار گرفت , حرکت دسته با آوازهای زنان بدعمل و نفعات نی شروع شد , اول‌پاد تاه 
و بعد از او تائیس متعلهائی در قصر انداختند و دیگران از آنها بیروی کردند و جیزی نگذشت 
که تمام قصر یک پارچه آتش شد .در اینجا دیودور گوید ؛خيلي غریب است ! تومینی که خشیارتا 
بشهر آتن کود و آرگ آنرا آتش زد انتقامش‌را پس‌از سالهای متمادی زنی که تیز آتنی بود کشید . 
روایت پلوتارک - مورخ مذکور گوید زاسکندر » بند ۵1) اسکندر در تخت‌جمشید کشتارنفرت 
آمپزی از اسرا کرد . او چنانکه خودش نوشته کوید منافعش اقتضا میکرد که چنین کند و امر کرد تمام 
بگذرانند . اسکندر همانقدر طلا و نقره در اینجا یافت که در شوش تصرف 


مردان را از دم 

کرده بود » بیست هزار قاطر و پنجهزار شتر خوانه را حمل کردند . وقتي که اسکندر بقصر تخت 

جمشید وارد شد دید مجسمه بزرگی از خشیارشا بواسطه ازدحام مقدونی‌ها بزمین افناده» او 

ایستاد و مانند اینکه مجسمه مزیور ذی روح باشد , خطاب بآن کرده گفت : " آیا باید بگذرم و 

بگذارم تو بزمین افتاده باشی » تا مجازات شوي در ازای اينکه بیونان لشکر کشیدی , با تو را 

باحترام آن روح بزرگ و صفات خوبی که داشتي بلند کنم . اسکندر اين بگفت ,لختي در اندیشه 
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فرو رفت و پس ازآن بگذشت , چون قشون مقدونی میبایست استراحت کند و اين فصل هم زستان 
بود اسکندر چیارماه در اینجا یماند . در دفعه اول ,که اسکندر بر نضت شاهان پارس نشست‌وزیر 
چتو سایه‌بان فرار گرفت .دمارات کرنتی که دوست فبلیپ بود و اسکندر را بسیار دوست میداشت 
ما نند پیرمرد خوبی زار بکریست از اینکه یونانی‌هائی که در جنگ کشنه شدند این لذت راندا شتند 
که اسکندر را بر تخت داریوش بینند . بعد پلوتارک قضیه" آتش زدن قصر تخت جمشید را حکایت 
کرده گوبد نائیس زن آتيکی که معنوقه بطمیوس بشمار میرفت ۰ نطقي کرد که موافق روج و طنش 
بود ولی فوق احوالی که داشت ( یعنی این نطق باين زن بدعمل نمی‌برازید ) ۰ مضمون نطق 
تقریبّا همان است که دیودور نوشته و شرخ سوزانیدن قصر نیز همان . پلوتا رک فقط این جمله را 
افزوده : مقدونیها خوشحال بودند از سوزانیدن این قصر زیرا تصور میکردند که امکندرنمیخواصد 
در مطلکت خارجیها بماند و مایل است به مقدونبه برگردد . بعضی گویند که این عمل اسکندر 
عمدی بود نه از مستی » ولي همه گوبند که پس از این اقدام او زود پشیمان گودید و امر کرد آتش 
را خاموش کنند ( معنی " همه " مصداق ندارد + زیرا دیودور وآریان چنین نمیگویند ) . 

روایت آریان مورخ مذکور کوید ( کتاب۳, فصل ۶؛ بند ۵) : اسکندر فراسا ارت, را والی 
پارس کرد و قصر تاهان را برخلاف عقیده" پارمن ین آتش زد . سردار مزبور میگفت که این کار 
بی هیچ مزبتي فتوحات اسکندر را خراب میکند زیرا آسباکبها نصور خواهند کرد که ا.سکندرمقصودی 
جز غارت و خوابی آسیا ندارد و نمیخواهد آنرا نگاه دارد ؛ ولي اسکندر جواب داد : " لنکری‌از 
یارس بیونان آمد » آتن را خراب کرد و معابد را آتش زد . من یاید انتقام این کردار را بکشم *. 
اسکندر در اینجا بی احتیاطی کرد ؛ زیرا با اين کار از پارسیهای سایق » که یونان را توهین کرده 
بودند ؛ بهیچوجه اننقامی نکشید . از این روایت چنین برمبآید که اسکندر بواسطه مستی مرتکب 
این عمل نکوهیده شده است ۰ نطق اسکندر خطاب بسرداران خود قبل از ورود بتخت جمشید‌نیز 
مو ید این نظر است . 

روایت کنت کورث - نوشته‌های این مورخ تقریبّا در همان زمینه‌ها است که‌بالاتر ذکر شده. 
بنا براین فقط اطلاعاتی را که او میدهد و دیگران ذگر نکرده‌اند درج میکنیم . مورخ مذکور گوید 
( تاریخ اسکندر » کتاب ۵» بند ۷-۵) : بس از اینکه اسکندر پارس را غارت و شهرهائی زیاد 
مطیع کرد .داخل ولایت مردها شد .این قوم از مردمان جنگی‌اند و عادات و اخلاقی دارندورای 
این چیزهای سایر مردمان پارس, آنها غارهائی در کوه می‌کنند و در آنجا با عیال و اطفالشان 
زندگانی میکنند . غداي آنان از گوشت حشمتان يا حبوانات وحشی است , حتی زنان آنان فاقد 


صفا تی‌میبا شند که از خصایص زنها است . ( یعنی ظرافت و لطافت ندارند ) ۰ لباس آنان تا زانو 

نمیرسد ؛ موهای سرشان راست ایستاده و فلاخنی بر سر دارند که زینت و هم اساسة آننها است ۰ 

این قوم هم ما نند اقوام دیگر مطیم اسکندر شدند . اسکندر سی‌روز در خارج تخت جمشید گذرانیده 
۶۴ 


بعد بشهر مزبور مراجدت کرد و هدایای زیاد بدوستان و رفقای خود داد . تفریبا تمام غناگم 

پس از آن کنت کورث نمجیدی زیاد از !سکندر کرده و صفات او را شمرده گوید : " تمام‌این 
صفات از جهت شهوتي که اسکندر بباده‌نونی داشت » کدر می‌شد . در اين وقت که رقیب اوبیش 
از پیش مشغول جمعآوری فوا برای جنگ جدیدی بون. ؛اسکندر روز روشن در میان مردمانی که تازه 
مطیع شده بودند مجالس بزم میآراست و ضیافتها میداد و در اين مجالس زنان هم حضور 
می‌یافتند , نه زنان یاکدامن بل زنهائی که عادت کرده بودند آزادانه در میان مردان جنگی 
زندکاتی کنند . یکی از چنین زنان که نائیس نام داشت در حال مستی به اسکندر گفت که اکر او 
قصر شاهان پارس را آتش بزندیونانیها حق‌شناسي ابدی نسبت باو خواهند داشت : 
درخور مردماني است که خارجیپا شهرهای آنان را خراب کردند . اسکندر که خود نیز مست بود؛ 
گفت: " بسیار خوب معطلی برای چیست؟ انتقام پوتان کشیده باد ! اين شهر را آتش بزنیم ". 
بعد اسکندر اول کسی بود که آتش در فصر انداحت و چون قسمت بیشتر قصر را از چوب سدر ساخته 
بودتد » شعله‌ها زبانه کشید و حریق بجاهاي دور سرایت کرد . 


قشون مقدونی که در نزدیکی شهر اردو زده بود بتصور اینکه شهر از ساتحه‌اي آتش گرفته ء 
بکیک آمد نا حریق را خاموش کند ولي وقتي که دید خود اسکندر مثعلي در دست دارد » آبي وا 
که با خود آورده بود بکتار نهاد مواد سوختنی در آتش انداخت. چنین بود فنای پاینخت تمام 
مشرق فنای شهری که آنهمه طل برای گرفتن قانون بدانجا میرفتند ۰ وطن آنهمه تاهان و یگانه 
باعث وحشت بوتان » شهری که هزار کشتي بقصد آن حرکت داد » آنهمه قشون باروبا ربخت ؛ پل 
روی دریا زد ؛ کوههارا سوراخ کرد ؛ تا آب دریا را بدرون کوهها براند . از زمان خراب شدن آن 
قرنها گذشت و او از میان خوابه‌ها دیگر برنخاست . پادشاهان مقدونی شهرهاتی در اطاعت خود 
داشتند , که امروز جزو دولت پارت است . ول اگر آراکس از نزدیکی اين شهر نامی نمیگذشت از 
آن اثری هم باقی‌نمی‌بود .از جهت این رود است .که اهالی محل تصورمیکنند (نه‌اینکه بدانند) - 
که شهر در بیست استادی رود بوده مقدونیها بعدها شرسار گشتند از اینکه چنین شهری تجیب 
بدست یادشاهشان در میان عریده‌های مستي نابود شد . يعد که خواستند خود را راضي کنند » 
بطور جدی بقضیه نگربسته گفتند مقدر بوده که پرس پلیس بدین نحو زوال یاید . خود اسکنسدر 
پس از اینکه بحال طبیعی برگشت , چنانکه گویند پشیمان شده گفت انتقام بونان از پارسیهابهتر 
کشیده میشد اگر آنها میدیدند که اسکندر بر تخت خشیارشا نشسته .( ص ۱۴۲9/۷ ت اب ) 

آنچه اسکتدرنامه‌ها در بار* رسیدن اسکندر و سپاهش یه نخت جمشید نوشته‌اند , از آغاز 
تا پایان » از سر تا ته » از اول تا آخر» از ابتدا تا انتتها . از بیخ و بن دروغ محض است زیرا : 

۱-هر شهر نیاز به آب دارد . شهر بزرک , پایتخت بزرگترین کشور باستانی که از درياي 
۶۵ 


روم ( مدیترانه امروزی) نا رود سند و از دریای سیاه . کوه‌های ففغاز » دربای کاسپیان ( دریای 
خزر امروزی ) ۰ شمال وُرا رود ( ماوراالنهر امروزی ) تا دریای مان , خلیج عرب ( دریای سرخ 
امروزی ) و مصر کسترده بود . نیاز به آب زیاد داشنه است , پساب رود کوچک سیوند آب برای 
سیراب کردن نخت جمشید نداشته , آب رود گر هم به نخت‌جمشید سوار نميشده است . کم آبی‌ی 
تخت جیشید به اندازه‌یی بود که برای آشامیدن , شستن و ربختن ,از چاه آب میکشیدند (تاهان 
هخامنشی ؛ هر جا بودند آب کرخه میاشامیدند ) , اين چاه در دامنه" کوه رحمت و خاور جایی که 
آنرا خزانه دانسته‌اند در کوه کنده شده است : دهانه* چاه ۲ر۴د۲ر۴ منر و تا گودیی ۲۴ متراز 
درون آن خاگبرداری کرده‌اند . چون چند سنگ بزرگ به ته چاه افناده ءخاکبرداری از چاه‌دنبال 
نشده است . 

برای انبار کردن آب »یک استخر به درازای ۵هر۲۳ و بهنای ۵۵ر۲۳ و گودیی ۱۵ر؟ متسر 
در ۵۷ متریی جنوب تالار دوازده ستونی ساخته بودند ( نخت جمشید نوشته" علي سامي چاب 
۸ نیراز صفحه ۳۲۱ و ۴۳۲۷) . در جای بی آب با خیلی کمآب , نمیشده برای‌بزرگترین‌کنور 
باستانی پایتخت ساخته شده باشد . اسکندر نامه نویسان روی کا غذ شهر پرس پلیس ساخنهاند . 

۲ - در پنجاه سال گذشته که کاوشهای زیادی در تخت‌جمشید شده, کمترین نشانه‌يي از 
ویرانه شهر نخت جمشید يا به نوشته» اسکندرنامه‌ها " پرس پلیس" که اسکندر و سپاهش درآنجا 
مردم کشی و غارت کرده آنجا را به آتش کشیده و ,وبران ساخته وبیش از اندازه دذمنشی‌کرده‌اند 
پیدا نشده است. اسکندرنامه‌نوبسان برای دلخوش کردن بونانیان . روی کاغذ خواسنه‌اند انتقام 
" توهيني که خشایارنا به شهر آتن کرد و ارگ آنرا آتش زد " گرفته باشند . 

۳-جایی که شهر نبوده ؛ پایتخت هخامنشیان هم نبوده است . چون پایتخت نبوده ,ارگ 
( کوی شاهی ) هم نداشته که دورش سه دیوار به بلندی‌ی ۱۶ ارش. ۳۲ ارش و ۶۰ ارش ساخته 
باشند .اینها را اسکندرنامه‌نویسان که از درون ایران به‌ویژه نختجمشید کمترین آگاهی ندا شنه‌ ند . 
دروغتویسی کردهاند که پيروزيي اسکندر و سپاهش را بزرگ کنند . با همه" کاوشهای پنجاه سال 
گذشته , از این ارگ و دیوارهای دورش کمترین نشانی‌بی یافت نشده است . 

۴ب به دروفنویسی‌ی اسکندرنامه‌ها , همین که امکندر به تخت جمشید نزدیک شده » چهار 
هزار یا هشتصد یونانی که اسیر پارسی‌ها شده بودند به پیشواز اسکندر رفته‌اند . اسکندر دستور 
داده به هر یک سه هزار درهم و ده دست لیاس و وه 

چه خوب بود اسکندر شناسان روشن میساختند که اسکندر در گرما گرم جنگ چهل هرار یا 
هشت هزار دست لباسي را که به اسیران‌بخشیده از کجا آورده بوده است .این اسبران بونانی که 
زجر کشیده و با آهن سرخ داغ شده بودند در کدام جنگ میان پارسبان و یونانیان اسیر شده 


پودنه ری .؟ 
۶۶ 


اسکندر نامه‌ها تنوشته‌اند که این یونانییها در کدام جنگ اسیر شده بودند. پس از جنگ 
اردشبر سیم و کورش کوچک که از سال ۶۰۱ پیش از میلاد آ غاز شده بود ؛دیگر پارسي‌ها و بوتانیان 
با همدیگر جنگ نکرده بودند . پس باید اسیران یونانی که در نخت جمشید به پیشواز اسکندر 
رفتند در آن جنگ اسپر شده باشند . اگر بسن سربازان یونانی در جنگ اردشیر سه‌یم با کورش 
توچک دست‌کم بیست سال انگار شود »در سال۳۳۰ ب ۰ م ۰( که به توشته اسکندرنامه‌ها ,اسکندر 
به تخت‌جمشید رسیده )نها نودساله بودهاند که پذیرفتنی نیست . دراینجاهم اسکندرنامه‌نویسان 
در دروغنویسی حساب زمان را نکرده‌اتد , 

۵-سپاه اسکندر کالای تاراچ شده را بر م۲ هزار فاطر و ۵ هزار : 
بلوتارک) . اگر مبخوا ستند این ۲۵ هزار چارپای بارکش را دتبال هم ریسه کنند و برای هر یک ۵ 
متر جا بگذارند ۰ قطاری میشده به درازای ۱۲۵ کیلومتر . هر گاه به هو چارپا روزانه سه گیلو گرم 
خوراک داده ميشده , ۲۵ هزار چاریا روزاته به۷۵ هزار کیلو گرم برابر ۷۵ نن یا ۲۵۰ خروار خوراک 
نیاز داشت . این خوراک روزانه از کجا آماده ميشده ؟ خوبست ستایشگران اسکندر پاسخ دهند . 


رده است ( نوشته* 


۶ -چون در تخت جمشید به اندازه" نیاز سپاه اسکندر چارپای بارکش نبوده » اسکندر به 
شوش و بابل کسان فرستاده نا از آنجاها چارپای بارکش بیاورند . راه تخت جمشید به شوش ۷۰۰ 
کیلومتر است که دست کم بک سه یم آن کوهستاني‌ی سخت است.انگارشود که پیک‌ها چاپاری .با 
پیمودن روزانه ۵۰ کیلومتر , ۱۴ روزه به شوش رسیده با شند . یکماه هم برای گردآوریی چارپایان 
بارکش در شوش مانده و همراه چاریابان با پیمودن روزی ۲۰ کیلومتر ۰ ۳۵ روزه خود را از شوش 
به تخت جمشید رسانده باشند . پس, رفتن پیک به شوش و آوردن چاربای بارکش از آنجا کم از کم 
۷ روز به درازا میکشیده است . به همین حساب رفتن پیک از تخت جمشید به بایل به دوری‌ی 
۰ کبلومتر و آوردن چارپا از آنجا , کمبنیه به ۱۰۷ روز نیاز بوده است , روبهمرفته رفتن پیک 
و آوردن چارپای بارکش از شوش و بابل به تخت جمشید بیش از سه ماه بدرازا میکشیده است. 
گذشته از اين , آماده کردن ماندگاه و خوراک برای چارپایان بارکش در ز کاری دشوار و 
نشدني بوده است , تویسنده‌گان اسکندرنامه‌ها چون از خاور رود دجله آگاهی نداشتند » بی‌حساب 


و بي آنکه زمان و مکان را بشناسند » ندانسته چیزهابی بهم بافتها ند . 

۷ سکندرنامه‌نویسان ازتخت‌جمشید آگاهي ند شتند .اما سرپرسی‌سابکس نگلیسی؛ سرداری 
کاردان » سیاستگری ورزیده و تاریخنویس بوده که در سال ۱۹۱۶ برای پاسباني زمین‌های نفت خیز 
میان خوزستان و فارس زیر امتیاز شوکت نفت انگلیس 8۳ پلیس جنوب را در شهر شیراز بنیان 
گذاشت. اين انگلیسیی بدخواه ایران » خوزستان» خاک بختیاری » هکیلویه و فارس را خوب 
میشناخت و از راه‌های مالرو و کوره راه‌هايي که به نخت جمشید میرسیده آگاهی داشت .او نوشته 
که» اسکندر پس از درهم شکستن پارسی‌ها در تنگهه پارس ( نخوشته تنگهپارس کجا بود ) ؛ به 

وف 


سوی رود کر ( رود آراکس اسکندرنامه‌ها «که رود آرس است) رفته و از بند. اعیر سودر آورده‌است. 
سرپرسی سایکس مردار انگلیسی دروغ دو گانه گفنه است. يكي آنکه بتد امیر سر راه تخت‌جمشید 
نیست و در ۲۰ کیلومتری‌ی جنوب خاوری مرودشت جا دارد . دیگر آنکه بند امیر در زمان 
عضدالدوله* دیلمی (۳۳۷ تا ۲۷۳ هق ۰ ) هزار و سیصد سال پس از بورش اسکندر ؛ با سنگ‌های 
تخت جمنید ساخته شده است و در زمان اسکندر چتین بندی ساخته نشده بود که اسکندر ازآنجا 
گذر کرده باشد . بندی که در زمان باستان جلوی رود کر ساخته شده بوده . جایش زبر بل خان 
است که پایه‌های پل خان روی ناج تند باستاني ساخته شده است. 

سرپرسی‌سایکس, گرفتن شهر استخر را هم به کشور گنایی‌های اسکندر افزوده است که در 
هیچ اسکندر نام‌يي نامی از اين شهر برده نشده است. 

سایکس سردار و تاربخدان انگلیسی » نوشته است که : ده هزار گاری قاطری و پنجپزار شتر 
برای حمل این خزائن ( خزاین تخت جمشید ) لازم بود .خوانندگان نباید این رقم کثیر را بنظر 
تعجب نگریسته و آنرا حمل بر افراق کنند " ( صفحهٌ ۲۴۹ تاریخ ایران نونتا سرپرسی سایکس 
قارسی شده » جلد یکم چاپ دویم ۱۳۳۵) ۰ اگر سرپرسی‌سایکس رئیس پلیس جنوب و نگهبان 
زمین‌های نفت‌خیز میان خوزستان و فارس که همه" راه‌های میان فارس و خوزستان را میشناخته » 
مینوشت که ارابه‌ها از کدام راه به تخت جمشید رفته و با کالای غارت شده یاز گشته‌اند ؛ ميشد 
در یدخوا هی‌تیتنکلودل بود . در فلات ایران که آبادی خيلي کم بود و هست : راه‌ها مالرو 
بود و باربری با چارپا انجام میشده است و راه ارابه‌رو آنهم در کوهستان ساخته نشده بود ؛ این 
5۲۵10 [عی۸ ۲و5 باستانشناس انگلیسی در سال ۱۳۱۴ در سفر از اردکان به‌بهیهان 
به چشم دیده و نوشته است . 

۸- پیش از هخامنشیان » الامی‌ها در نقش رستم کنده‌کاری‌هایی کرده بودند که در زمان 
ساساتیان آنها را تراشیده به‌جایشان پیکر پادشاهان ساسانی را کنده‌اند «يكي از این‌کنده‌گری‌ها 
پیکر بهرام دویم سا سانی‌وسر دا ر | نش در نقش وستم است . در اینجا کنده‌گری‌ی زمان الامیان 
را به اندازه* نیاز تراشیده‌اند . چون کنده‌گریی الامي بیش از نیازشان بوده »پیکر یک بزرگمرد 
الامی 


هخامنش: نياي هخامنشیان » پیرامون سال ۶۵۰ پیش از میلاد » در پازارکا د فرما نروا بود . 
از اين رو هخامنشیان به بازارگاد و پیرآمون آن دلیسته‌گی داشتند و گور کورش بزرگ را در آنجا 
ساختند . که هنوز پابرجاست . 

4 سپس از آنکه کورش بزرک »اسیای کوچک را گرفت , او و جاتشینانش با کشور هنیت‌ها و 

وود پاینخت آن آشنا شدند ( هنوشه » نزدیک بفاز قلعه در ۱۵۰ کیلومتریی‌خاور 

۶۸ 


آنکارا| یه این فکر افتادند که در ز دگاه یادنناهیشان هم نند ساختمان‌های شاهی‌ی هتوشه‌یسازند . 
تخت جمشید از روی ساختمان‌های سوعر» و بابل و کنورهایپی که سنگ نداشته و با کل میساختند 
ساخته نشده است. پادتاهان هخامنتی نخت جمنید را در آغاز از روی گرده* ساختمان‌های 
پادشاهان هنیت ( که آریابی بودند و در پابان هزاره سمیم پیش از میلاد از راه فقفار ی‌آسیای 
کوچک رفته بودند ) ساخته‌اند » که بیشتر در زمان داریوش بزرگ و خشایارنا ساخته نده‌اند . 
خیلی از کنده‌گری‌های نخث جمنید از روی کند گرن‌های " کاخ هنوشه " کنده شده است.. 

۰ نخت جمنید (یارسه | هیچ اه پایتخت هخامنتیان نبوده است . تخت جمشید جاي 
مقدسی بوده که در آنجا جشن‌ها بپا میشده و تثریغات انجام میگرفته است . امروز هم کوهی راکه 
نخت جمشید در دامن آن ساخته شده " کوه رحمت" گویند . اين بلخي در فارسنامه.( بیان 
سال‌های ۰و۵ تا ۵۱۵) نوشته است که : " پاره‌های سنک نخت جمتید را با سوهان میسایند و 
گرد سنگ ساییده شده را روی زخم مبیا شند که درمان شود .از خاک‌های کود شده در نخت‌جمشید 
برمیدارند , آنرا کل کرده میشویند و در میان آن توتیای هندی( ! کسیدروی امییابند که داروی 
چنم است " اینها گویای آنست که نخت جمشید جای مفدسی بوده است که گرد سنگ آنرا برای 
درمان زخم و خاک آنرا برای مداوای چم میبردند . 

۱۱ - از ساختمان تخت‌جمشید برمیابد که به‌هنگام تشریفات »روی ستور‌ها الوارمیا نداخنند 
و روی الوارها چا در میکشیدند و پس از انجام شدن تشریفات چادرها و الوارها را برمیچیدند و 
انبار میکردند نا باد چادرها را برنياندازد و بارنده‌گی چادرها و الوارها را نپوساند .این الوارها 
از چوب سدر نبوده‌اند : . چوب سدر در لینان مپروید و بلندی‌یش نا ۵۰ منثر میرسد . آنچه در 
ایران میروید " کنار " است که بته مانتد است ‏ نام‌های چند با واژ" کنار ساخته نده‌اند مانند : 
کُنارو» گنار تخته ( نزدیک بوشهر ) » کش کنار ( کوه کار در جنوب فارس) ۰ گنارک ( بزدیک 
چابهار) و جزانیها . 

۳ سآنش سوزي در تخت جمشید به دست اسکندر مقدونی و سپاهش یا هرکس دیکر دروفی 
بسیار بزرگ است زیرا ؛ 

۱-۲ - جوری که اسکندرنامه‌ها نوشته‌اند که » میشتر قصر را از چوب سدر ساخنه بودند 
(ص ۱۴۲۷ ت اب ) درست نیست .تخت جمشید را در سنگ ؛ روي سنک وبا سنگ ساخته‌بود ند . 
تنها هنگام تشریفات روی ستون‌ها الوار میگذاشتند و روی الوارها چادر میکشیدند و پس ازانجام 
شدن نتشریفات آنها را برمیچیدند , 

۳۲ ۲ - نوشته نند که ۰ باکوس بونانی شده؛ بَغْ يا بک < ایزد است که در زمان اشکانیان 
همراه آئین مهر به یونان و روم رفته و در زمان اسکندر آنوا نمیشناختند ( ص ۱۴۲۴ ث اب ) ۰ 

۲-۲ -سنگ آهک کربنات کلسی یوم و ۲۵60 است که زیر فشار یک آتسفر »درگرمای 

2 


۴ر۴٩۸‏ درجه با گرفتن ۳۹۱ کالری گرما هر گرم » میبزد و به ۵مر۹:۴۴ ح60 و ۷مرع۵۶ ۵0 
تجزیه میشود .گاز 0 به هوا میرود و آهک زنده ۵0 میماند , آهک زنده با آب ترکیب شده . 
آهک شکفته . م(62)0 مینود و ۲۸۰ کالوی گرما از هر گرم آزاد میگردد . 

اگر تخت جمشید درآتش سوخته بود .باید سنگ‌های بالاتنة آن در نعله‌های آنش و سنگ‌های 
پایین تنه و کف آن زیرجسم‌های سوزان فرو ريخته . كمي پخنه باشند «آب باران و برف با پوسته" 
سنگ آهک پخته : توکیب آهک نگفته (/(60)0 داده باشد و آنرا شسته باشد. 

ستکهایی را که بازه‌کی از زیر خاک بیرون آوردهاند ؛ به ویژه سنگ‌های آزاره‌ها و کف‌ها . 
همه‌گی سالم‌اند و آج تیشه" سنگ تراتان زمان هخامنشیان روی آنها هنوز بجا مانده است . این 
نیز میرساند که تخت جمشید نسوخته است , 

۳ - نه الکساندرّس مقدونی » تّه سیاهش و ثه اسکندر نامه‌نوسان ؛ هیچ یک نخت حمشید 
را ندیده بوداند ,آنچه نوشته‌اند اقسانه است که برای دلخوش کردن یونانیان بروی کا غذ آ ورد هاند . 
سوپرسی‌سایکس سردار و ناریخدان انگلیسی , نخت جمشید را خوب میشناخت و نمیلود پذیرفت 
که دروغ بودن رسیدن اسکندر و سیاهش را به تخت جمنید نفهمیده باشد » پس آنچه نوئته از 
بدخواهی بوده است , او در صفحه" ۲۴۹ جلد یکم چاپ دویم تاریخ ایرانش نوشن است که: 

" قصور عالیه" پرس‌پلیس طعمه: حویق گردید و بقتل‌عام سکنه فرمان دادند .اریان مینویسد 
که این عمل تلافی خطاهایی بوده که پارسیان در پونان خصوا در آش مرتگب شده بود ند واین 
بفید نیست که همین‌طور باشدکه مورخ مزبور گفته است » زیرا که میدانیم عده* زیادی از اسرای 
يوناني که ناقص)لتضو شده بود ند در استخر حضور قاتح آمده و ناله‌های آنها براي انتقام » طیدا 
لشکریان را باینک ر واداشته است "۰ 

چه خوب بود اکر " ملک دوزخ "یه اين سردار انگلیسیی بدخواه ایران میگفت چنین دروغ 
چرا نوک اسیران ناقص‌العضو از کدام جنگ بودند؟ 

۴ - در کتاب تخت جمشید نوشنه؟ علي سامي چاپ ۱۲۴۸ صفحه ۳۵۴ آمده است که , 
" سوخته‌های پرده‌ها و فرشها و جوب‌ها ؛ که در کاوشها بدست آمده, در موزه" تخت جمنید 
نگاهداری میشود " . ایس نوشنه را نمیشود باور کرد چونکه : 

۱-۴ - پارچه‌ها و فرشها از پنم .ابریشم »پنبه با کنف بافته شده بودند .یشم وابریشم 
دارای روغن حبوانی هستند و پتبه و کنف روغن نباتی دارند . اين جور پارچه‌ها چند سالی که 
زیر خاک یمانند ؛به ویژه اگر خاک نمناک هم باشد ءروغن خود را به خاک پس‌مبدهند ومیپوسند . 
پس پارچه" سوخنه و فرش نمیشود پس از دو هزار و سیصد سال در زیر خاک سالم مانده باشند » 
تا ۰ خاور ناس نامی آنها را یافته باشد , اگر در سیبری یک قالیچه" باسنانی بیدا 
شده » چون در زیربرف مانده و يخ زده بود نپوسیده بدست‌آمده است .آنهم اکر زیر خاک مانده 


یود »پوسید هنود , 
۷۰ 


۲-۴ -سانبانیان از شهر استخو «چهار کیلومتری؟مال نخت‌حمشید برخاستهاند ۰ باّک 
نگهبان پرسنشگاه آناهینا در شهر استخر بوده است .واژه؛ بانک از دو پاره ساخته شده .یا دآب » 
در واژه باریدن ع آب ریخس ( ریدن ۰ ریتن ۰ ریختن ) ۰ وربا < آش شور : جونا آش جو ؛ 
بایل «آب فراوان و جزاینها + یک +بق <ایزد - پس بایک بینی ابزد آب +پدر بزرگ ما دری‌ی 
اردشیر , نامش را از " بابک » پیشنام آناهینا , آیزد آب " گرفته است , 

ساسانیان ۴۱۲ سال ( از سال ۲۲۶ نا ۶۳۸ میلادی برایر ۱۶ هاق .) فرما تروابی کردند و 
از دو سنگ نوشته پهلویی ساسانیی تابور بزرک (۳۱۰ تا ۲۷۹ م) روی حرز سنگی‌ی شمالی‌ي 
ایوان کاخ تخر .همچنین سوزن زني بردیوار سنگ آیته‌ساب ایوان تمالی‌ی نالار حوممرا بر میآید 
که» در زمان ساسانیان نخت جمشید پابرجا بوده و ساسانیان اآنجا همفرما سروا بی‌میکرق 

هرگز نمیشود پذیرفت ؛ سانانیان که از مردم شهر استخر بوده و بیش ار چهارصد سال به 
کشوری بزرگ از تخت جمشید هم فرمانووایی کرده‌اند » خرابی‌های تخت جمشید را نروفته با شند 
و جوری که نوشته شده گذاشته بابنند نا پس از دوهزاروسیصد سال , خاورشنا مان باختري ,ماندهه 
آتش سوزیی زمان اسکندر را از زیر خاکروبه‌ها بیرون آورده و در موزه تخت‌جمشید به نمایش 
بگذارند . 

۳-۴ -انگار شود که » همه* نوشته‌های اسکندرنامه‌ها درست‌باشد ,اسکندر و سپاهیانش‌به 
تخت جمشید رسیده باشند و کارهای نا ثایست و ددمننیهابی که خودشان نوشتهاند انجام داده 


بائند . همه* اسکندرنامه‌ها نوشته‌اند که اسکندر و سپاهش در زستان به تخت‌جمشید رسیده و 
چهار ماه در آنجا مانده‌اند .در زستان که هنگام بارنده‌گي‌ست ,الوارهای روي ستونها نم‌کشیده 
بوده‌و چادرهای روی الوارها تر بوده‌اند دیس چگونه " سوپرسي سایکس تا ریخدان وسردارانگلیسی 
که نخت جمشید را خوب میشناخته زیرا . بنیان گذار پلیس جنوب بوده‌نوشته است که ۰ " قصور 
عالیه؛ پرس پلیس طسه» حریق گردید " . سنگ که نمیسوزد و سنگ‌های نخت‌جمشيد هم نسوختها ند» 
الوارهای نم دار و چادرهای تر هم نمیسوزند یا خیلی بد میسوزند ؛پس‌کجای نحت جمشید طعمةٌ 
حریق شده است؟ 

۵ معجزه* بزرگ اسکندر : معجزه‌کاری را گویند که هرکس نتواند آنرا انجام دهد .اسکندر 
و سپاهش کاری کرده‌اند که ؛ یا دروغ است مانند دروغ‌های دیگرشان و یا معجزه . 

اسکندر و سپاهیانش در سهناهه؛ پاییز سال ۳۳۱ پ م . اين کارها را کردهاند : در آشاز 
پاییز سال ۲۳۱ ب م . از کنار رود دجله به میدان جنگ با داریوش سدیم رفته‌اند . پس از کشته 
شد ن داریوش سهیم به دست فرمانده پاسدارانش ( به نوشته" " بیرونی ") ؛ بر کشور دارا چیره 
شده‌اند . میدان‌های جنگ اربیل و گوگمبله را غارت کرده ,راهی‌ی بابل شده‌اند ,چها رصدوهفناد 

۷۱ 


کیلومتر از اربیل به بابل راه پیموده و به بابل رسیده‌اند , سی و چهار روز در شهر یابل مانده و 
از آنجا به سوی وش رفته‌اند. با پشت‌سر گذاشتن جیارصد کیلومتر راه . خود را به شوش 
رسانیده‌اند . چند روز در شوش بانده , از آنجا رهسپار پرس پلیس ( تخت جمنبد ) شده‌اند . 
هفتصد کیلومتر راه شوش به تخت‌جمشید را که یک سیم آن کوهسنانی‌ست ,جنگ‌کنان درنوردیده 
خودشان را به تخت جمشید رسانیده‌اند . تخت جمشید را گرفنه ؛ چند روز مردم کشی کر شهر 
وا غارت کردهو آنش زده‌اند . چون دیگر کاری در نخت حمشید ندا شته‌اند , اسکندر و سیاهش 
چهار ماه زستان را در شهر غارت شده , ویران شده» مردمکنشی شده و سوخته؟ پرس پلبس(نخت 
جمشید ) مانده و خسته‌گی در کرده‌اند . 

ایا همه" اين کارها از جنگ با داریوش سهیم که يکي از بزرگترین جنگ‌های باسنانی بوده و 
از آغاز پاییز سال ۳۲۱ پ م .درگرفته .تا پایان ذدمنشی‌های اسکندر و سپاهیانش در تخت جمشید 
را میشود در سه ماه پاییز سال ۳۲۱ پ م . انجام داده باشند؟ بی چون وچرا از هرکس برنمیاً ید 
مکرکنندهاش معچزهگر باشد . 

اکر زمان جنگ اسکتدر با داریوش سهیم ۷۰ روز حساب شود ( یک سدیم زمان گرفتن شهر 
صور) + ۵۰ روز برای پیمودن راه اربیل به بابل ( اسکندر و سپاهش در رفتن از شهر صور به‌مصر 
و معبد آمون و برگشتن به شهر صور ؛ سوای هفت ماه در جاماندن برای گرفتن شهر صور و دو ماه 
برای گرفتن شهر مره , ميانگین روزی ۶ره کیلو متر راه پیمودند ) + ۳۴ روز ماندن در شهر بابل 
+ پیمودن ۴۰۰ کیلومتر راه بابل به شوش دره ۴ روز + رفتن ۷۰۰ کیلومتر راه توش به تخت جمشید 
جنگ کنان » در ۱۱۷ روز ( جنگ کنان روزی یک فرسنگ با ۶ کیلومتر) + گرفتن » غارت کردن » 
ویران کردن » آتش زدن تخت جمشید ( پرس پلیس) در دست کم ۲۰ روز که روبهمرفته برابر 
میشود با : یازده ماه < روز ۳۳۱ 2 ۲۰+ ۱۱۷+ ۴۰+ ۳۴+ ۵۰+ ۷۰ آیا کسي که کاریرا که 
انجام دادنش کم‌ازکم نیاز ب‌یازده ماه داشته , در سهماه انجام داده باشد , معجزه نکردهاست؟ 


# 

نخت جمشید در زمان ساسانیان و چند شده پس از ساسانیان : آیاد و پابرجا بوده است , 
زمین لرزه» گذشتن زمان » بي‌صاحب بودن ؛ نگاهداری نشدن و خرابیها ؛ تخت‌جمشید را ویران 
کره‌اند , صدها سال .هر کس در پیرامون نخت‌جمشيد نیاز به سنگ داشته , از نخت‌جمشید کنده 
و برده است ۰ سنگ‌های تخت جمتید را میتوان در ساختمان‌های بزرگ شیراز و پبرامون آن و سنگ 
مزارها پیدا کرد . 

سنگ آهک شیراز تا کنار وودخانه* گر سفید رنگ است‌که ستون‌های‌سجد وکیل با آن ساخته 
شده‌اند . سنگ‌های تخت‌جمشید چون کمي زغال دارند خاکستری رنگ‌اند .پس هر سنگ خاکستری 
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رنگ وبی‌رگه‌یی که درجنوب رودخانه* گریید! شود .۱ ز تخت جمشید کندهوبرده 
شده است .سنگ ها ی قصرا بونصر (که‌پس | زسخن کوییی نویسنده‌دربها رسا ل 
۲ در کنگره* مهندسین دردا ننگا ه شیراز »کنده ده وبه تخت جمشیید 
برگردا نده‌شدند ] بستون‌ها وسنگ های ازاره* مسجدخا ن؛نا رنجسنا ن»با غا رم 
که‌خا کستری رنگ اند »ا زسنگها ی نخت جمشبدهستند ,بندا میردرنزدیکسیی 
نخت جمشید را با سنگ ها ی کنده‌گری تشد ۵ تخت جمشیدسا خته اند . 

پس | زآ نکه‌شا ها هخا منشی؟سیا وکوچک تا کنا ردربا ی روم (مدیترآ] 
رابه‌زیرفرمان خوددرآ وردندوسا ختماان‌ها ی بزرگ آنجا را دیدند با بدکا خ 
بزرک "هتوشه " درپاینخت کشورهنیت »آنان رابیش ازسا ختما ن هسنای 
بزرگ دیگربه‌شگفنی اندا خته‌با شد .شا ها ن هخا منشی برآن شدها ندکسه 
هما تندآترا درزا دگا تیا کا تفا ن بسا زند ,کا رشنا سان ,کوه رحمت اجا یی 
که نخت جمشید‌سا خته‌شدها ست ؛برای سا ختن کاخزرگ شا هی برگزیده‌ا ند . 
جای برگزیده»,گذشته | زآ نکه‌نزدیک پاسا رگاد :"برخا ستکاه "شا همان 
هخا منشی بود ؛نزدیک نقش رستم‌هم‌بود ها ست که نا ها ن الامی پیش از 
هخا منشیا ن روی دیوا ره‌ها ی شا غولیی سنگ 1 هکیی آنجا | زخردکنده‌کیری 
ها یی بجا گذا شته بودند . 

با یدپذیرفت که درآ فا ز «نخت جمشیدا زروی‌گرده» کاخ ثا صسسوی 
هتتوشه در پا ینخت کشور هتیت (بیوک قلعه؛ | مروزی: در هن اکیلو متسسریی 
انکارا اسا خته‌شده‌است .انا زهما تندی‌کنده‌گری‌ها ی روی سنسسنگ در 
نخت جمشیدبا کنده‌گری ها ی بجا ما نده | زکشور هتیت بر میا ید . 


کا خ‌هنوشه ءدریا بنخت کشوربا ستا نیی‌هتیت | زدیدشمال با ختسری 


الام- که خنون "ابلام" خفبه میشود ؛کشوری بود؛ رکب ردجله‌نا کوه‌یتارر 
کرمان وارجلیج فارس‌ناکوه ها ی بجنیا ری .الامی‌ها پوسنتان تیره‌رنک بودکه 
با زما نده‌کا نتان اکنون هم درخورستان ودرکنا رخلیج فا رس رنده‌کی میکسد : 

010۵1۲0 ی فرا نوی یکصدسال پیش ,دوروکس کاشی؛ یکی تییران 
غران ودیکری سربازان جاودان راارکاج هحا مستیان درسوش کندوبه‌پا ریس برد 
کها کنرندرموزهء لوودربا ریس‌نکا هدا ری میشوند : سربا زجا ودان بیره‌یدست ۰ با 
سوست سفیدهحا منسی , با پیوست کندم‌کون؛ا رمردم کوه‌ها ی بختیا ری وتیره‌پوسست ۰ 
الامی ست . 

الام ,وا ژه‌سومری ست‌به معنی ی " بالا" .جون سومری ها دررمی بست کنا ر 
رودخابه» فرات میزیستدودریا بلندی ی زیستگا ها لامی‌ها نود ,اینها را مسردم 
رمیین باللشد زالام ]میت سیدانا ء 

آلامي‌ها مردامی, با نمدان بودند.شا دروان فوشتر ۰ نتدمیزانن براق برکرفا اند 
نخشی ازآب کا رون به‌دره» "کرکر" سندقیروجوی مسرقان برای آبیا ریی رمیسین 
حاوررودکا رون وجلوکیریا زآسیب رسای ی سیلاب ها ی کا رون؛ اززمان الامی بجا 
مانده‌ا ند 

نام‌ها ی : جوز ,هوز , سور ,شوش ۰ سوسیان (موسیان امروزی). خارث,‌چا زا ده 
لاژی , جاک , نمتب وجزایشیا :ا لامی‌هستند ,نا هرا رسا ل پیش درخورستان ب‌ریتان 
خوری (الامی) کعسکومیشد . 

کنده‌کری ها ی روی سنک ,درکورنکان :کول فرج. قللفه تل؛ بقنش رستسسسم 
وجا ها ی دیکر ا ررمان الامی ها هنشتد . دربفن رستم که درزیردیده میشود .بدستور 
سهرام دویم ساسانی؛ تفش الامی راتراشنده ,پیکراو ,وسردا را نش را درچت‌ای آن 

داند .چونا فرون برنبا زبوده بیکریک بزرکم‌ردالامی رانترا شیده‌ویجتا 

کذاشته اند 
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۱ ۴ و ( و : 

#صست ۱۱9 

قش برجستة شکار شیر که روی سنکك بازالشی کنده‌کری شده و از 

.دم نا ۷۰۰ پیش اذمبلاد از هتبت‌ها بجا مانده‌است . آثرا در ملاطید (تر کید) بدا 


با ستانیی آنکارا نگاهدادی میثم د . 
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استوانة گلیی "مهر دادیوش بزدگ که به سه زبان نوشته شده و از پیرامون ۵۰۰ پیش اذ 
میلاد است و در موه لندن نگاهداری میشود . 


۷ 


نعش 
پرجتد ‏ نا۷۲۲ا 
پادشاه کشود هنیت - 
کد روی سنکت باذالتی 
کنده ری شده و ازسدة 

5 مرلاد است. 


آنرادرژنجیر لی(تر کید) 


پیدا کروه‌اد و در موزة 


دو لتیی بر ان نگاهداری 


آمیشنو فد 


پشگاه داریوش : کد 


در سدة ع.قا ۵ پیش از 
میلاد دد تخت جسنید 


کنده‌گری شده است . 


نقش برجستة ومویی۸ پادشاه هتیت و پسرش وووجیرم] که دوی سنگک باذا لتی 
کنده‌گری شده و انیم دویم سدة هشتم پیش از میلاد است. آنرا دد قره‌قمیش(تر کبه پیداس 
کرده‌اند و دد موه باستانی آنکارا نگاهداری میشود . 


نقش برجستةٌ يك مادیی ددباری که يك بزرگ خارذمی دا راهتمایی میکند » 


از سدة عء تا ۵ پیش اذ ملاد . 


۷ 


نقش برجستٌ امسر ان هنیتی که روی‌سنگ باذالتی کنده گری شده و ازنیمة دویم 


سدة ها تم پیش ازمیلادبجاما نده‌است. آنر | درقره‌فبیش (تر کیه) پیدا کرده‌اند ودرموزة‌باستا نی‌ی 


آنکارا نگاهداری میشود . 


تفش برجست؛ اسران پاسدار پادسی که در سد؛ ۶ نا ۵ پیش 
از مبلاد ددتخت جبشبد کنده‌گری شده است . 


ازمیلاد است. آنرا درقره‌قمیش(تر کید) پیدا کر ده اندو درموة باستانی‌ی آ نکار! نگا ددادی‌م‌شو د 


, 


سران مادی کسد درسده نو تا ۵ پیش از مبلاد 
در تخت جسئید کنده‌گری شده است . 


و سر 1 ۳ 
مس سب رز |" کست #سد م و| متا لش درد ارستت 
۰ 

| سکندروسپا هش دررا ۱۵ ز تخت جمشید (پرس پلیس )به همدا ن»به ری » 
به‌دا مفا ن-نخست درو غنوشته‌ها ی اسکندر نا مه‌ها را بخوا نیدتایررسی‌شوند : 

آ ریا ن (درکتا ب ۳.فصل ۷ »ند ۱ )نوشته| ست که ,چون| سکند رشنیسد » 
دا ریوش به‌ما درفته ,بدا ن مملکت شتا فت مره دا ربوشی وسااننعا زونه 
وهمه* تجملاتی را که‌یا خوددا شت ,به‌دربندب‌هرخزر (دروازه* کا سپین)فرستا د 
وخودیا لشکرکمی‌که مینوا نست گردآ وزددر همدان ب ند اسکندر 
دنبال دا ریوش‌به "پا ره‌ناکا" رسیدوآنجا را گرفت .بها سکندر گفتندکسه 
دا ریوش به‌سوی | ومییا یدو مبخوا هدیک با ردیگریخت خودرا بیا زما ید ی 
! سکند ریا روینه را گذا شته‌با سپا هش به‌سوی ما درفت وروزدوا زدهم به‌آنجا 
رسید .در آنجا به ا وآگا هی دا دندگه ,دا ریوش گریخته | ست کت هو 
پیشروی خودرا تندکرده وسه روز «به‌همداان رسید اسکندریا سوا را ن 
ربده‌وفا لانزمقدوتی وسپا هیا نٍ با جنگ افزا رسبک به‌پیبگیریی دا روش 
رمت ۰ روزیا زدهم‌به ری رسید .روزد وا زدهم میتوا نست به‌دروا ز‌خز ر 
برسذ ,که‌دا ریوش | زا ین دروا زهگذشته بود ۰ سبکندرپنج روزدرری‌ما ند 
تاسپا هش خسته‌گی درکند .اسکندربا سپاه‌خودبه‌سوی پا رت رفست و 

منزل نخست را در "دروازه* بحرخزر "گذرا ند ,روزدیگرا زاین دروا زه‌گذشته 
به‌جا یی درآ مدکهآیا دیودوکشا ورزی زیا ددا شت , 

آ ریا ن (درکنا ب ۲.فصل ۷؛بند ()/نوشنه* خودرا دشبا ل کرده که , 
والیی با خترو ,والیی ژخجوسبسنان داریوش سیم را گرفتند .همینکه 
گرفنا رشدن دا ریوش را بها سکندرگفتند ,| وبهترین سپا هیا ن خ ودرا 
بردا شته‌برا ها فناد ۰ هه اوگتتندکه »دا ریوش راسواریرآ را به کنرده 


دا ریوش درگذشتبود . 


کنت کورت »به‌دروغتویسی ها یآ ریا ن افزوده | ست که ,دا ریوش بسه 

لشکریا ن‌همرا ه خودگفته : "دوبا رشکست خورده‌گریخنه ام ءتشها شما با مسسیسی 

آ مدید ...من هنوزخودرا شاه میدا نم . .مردانه‌گیی شما به سن دل 

میدهد که برگشنه‌با دشمن روبر وشوم ...من ماده‌ا متا مخودرا با پیروزی با 

نبردي پرا فتخا ربلندکتم" .چیزها ی دیگرهم| ززبان دا ریوش وسردا را شش 
۳ 


نوشته که به‌ با زنويسي شان نمیپ رزد . (ص ۱۲۲۹/۳۴ت اب )۰ 

آ تچه نوشته‌شده :ما ننددیگرنوشته‌ها ی | سکندرنا مه‌ها دروغا تدوجز 
دروغ‌نیستندزیرا : 

۱- راه‌ها وجا ها ی نوشته‌شده‌درا سکندرنا مه‌ها .با آنچه‌بوده و هسشند 
بکی‌نیستند ,یرای رفشن | زتخت جمشیدبه همدا ن ۱ سکندر وسپا هش نا کزی سیر 
بودندا زا صفنها ن بگذرند ,درهیچ اسکندرنا مه‌يی ازاصفها ن ,این شه 
ب ستانی ومردم‌دلیرش نا می برده‌نشده‌است .این میرسا ندکها مکتسسدر 
وسپا هش هرگزا زا صقها ن کذرنکرده ند .۱ سکندروسپا هش نمیتوا نستنتدا ز 
امفها ن گذرکرده‌به‌سوی همدان بروند .چونکه ازامفها ن تا نجف آبا دید 
درازای سی‌کیلومتریاغ وسبزیکاریست .این بیاغ بزرگ برای ایستاده‌کی 
دربرا بریورش سپا هیا ن دشمن وجلوگیری ازگذرکردنآ نها سنگربسیسسس‌ار 
خویسیست .این نیزگویای آشست کها سکندروسیا هش‌برای رفخسین از 
نخت جمشید (پرس پلیس )به‌همداان | زا مفیا ن نگذشته | ند . 

مردماصفها ن دلیران سرسختی هستندکه همیشها ز زا دبوم‌خوددربرایر 
دشمن دفا عکرده| ندوا مروزه‌هم‌فرزندان اصفهان مردا نه‌با عریکگ ان 
میجنگنسد ودلیرا شه میجنگند ‏ 

گرفتن امفها نرا ازکتا ب منم‌تیمورجها ن کشا (کردآ وریی»ما رسسل 
سریون فا رسی شده* منموری چا پ شهرا ن صفحه ٩‏ /۱۰۱)بخوا شیدتا دستگیرنا 
شودکه »| سکندر وسپا هش‌تمینو | نستندا زا صفهها ن بگذرید وآنچه‌نوشتها ند 
دروغ است . 

۲- تیمورلنگ هفده‌سد هپس زا سکندر »با اصفها نی‌ها جنگ کرده‌ویسه 
زورآ نش با روت ؛ که‌آنزمان جنگ افزا ریرنده‌یی بوده , امفهان را گرفشه 
است (به‌يا ريي انفجا ربا روت): 

تیمورلنگ که‌به‌نوشته* خودش :" ازاصفها ن که‌قديمي ترین شهسر 
عراق است "چیزها شنیده‌بوده و میخوا سته‌برودوآن شهررا بییند ,دریها زسا ل 
۰ ه .ق.بایک سپاه یکصدوبیست هزا رنفری ازورا رود زما وراء | لشهستر 
به‌سوی امفهان برا ها فتاده‌وا زرا توس وقوچان وری خودرا به مورچه خسوار 
ویده‌رسا نیده‌ا ست .چون زا مندهرودیرآب‌بوده بنتوا نسته ازراه‌رودخا نسه 
به‌شهررا هیا بدوچون زمین اصفهان آب دا ریوده‌شتوا نسته‌نقب بزندوبا روی 
اصفهان رایابا روت بترکاند .نا گزیرشده‌نا پا پیزبیرون شهراصفها ن بما ند 
نا آب زاینده رودکا هش یابد ,به‌نوشته* خودتیمورلنگ ,تا آغازسسورش 

۸۱ 


همگا نی‌یش بها صفنها ن دنه هزا رتن ازسریا زانش بیما رشده .ازکا را فتا دها ند 
وپنج هزا رتن دیکرهم درجتگ بامردم اصفها ن کشته‌شدها ند . 
تیمورلنگ‌با مدا دروزپا نزدهم جمادي الاول سال ۷۸۰ پیش از 
برآمدن آفتاب ؛یورش خونین خودرابه‌اصتها ن آ ما زکردها ست سپسسیاه 
تیمورلنگ به‌یا ری ی آ تش با روت وبا بهره‌گیری | زشست شدن مردم‌گر سشه؟ 
صفها ن,که بیش | زشش ما هدلبیرا نه وسرسختا نها زشهرخودنکهبا نی کبرده 
بودندوخوا ربا رشان ته‌کشیده‌بود ؛برا مفها ن‌چیره‌شده‌است ۰ تیمورلنق 
فرما ن کشتا رهمه‌گا نیو :ویران کردن همه* خاانه‌ها ی امضها ن را دا ده‌ا ست 
با اینکه‌مردم اصفتا ن گرسته‌نودند ؛هنگا مي‌که سرب زان تیموربه شهست زر 
ی و 
| ندا ز هبی‌سخت بوده‌که تیموردرکتا ب "منم تیمورجها ن کشار ,صفحه ۰۸ انوشته 
است , دردویمین روزجنگ هفت هزا رتن دیگرا زسربازان من درامقفهتان 

درا سکندرنا مها | زشهرها ی تمررا ها صفهان تا همدا نما نندگلیا یگ" 
(گربایگان,گر- سنگ + بای - تا بیزد بکان) ۰ بروجرد »ملایرچیسسزی 
ننوشتها ند «تنها جا پی‌که از آن نا م‌برده‌اند .۰ 22۳6180886 است کها سکندر 
شباسا اضرا پریشکا ی پتدا نها ند و کویته ف رین ۱ مر وز یت که در بت 
شیست (بررسیی نا م‌ها را بخوا نید بشما ره* ۲۵) 

زامفها ن به‌لرستا ن به‌همدان ۴۸۰ کیلومترراهاست . بیشنسر 
این را ها زکوهستا ن‌سخت میگذرد .سا ختن راهامفهان به‌لرستان:ا زفریدن 
وا لیکودرزبه دورود .به سرپرستیی نویسنده ویشت کا رمهندسان کارآز موده 
سا خته شده‌ودرسا ۱۳۳۴ سا ختنش پا یا ن با فت ,تزدییک به ۲۵۵ کیلومترا پسن 
راه ۰" دریا بلندی یش " بیش ازهه۲۵ مترویکیا زبلتدتریی را ه‌ها ی جهان 
است .۱ زدا منه» أشتران کوه میگذرد ودرزمستا ن‌درآنجا برف سنگین میبا رد. 
را ه‌لرستان به‌همدان هما زکوهستانی که‌درزسستان پربرف است گذر میکند . 
کی روا هاشتنها ی زبه‌شانی فرسرا مرها ل1ها ی شیوده شتا ,تسیود 
با ورکردکها مکندروسپا هش | زلرستا ن گذشنه‌با شند »بی آنکه‌با مردم‌سرسختء 
دلییروبی باک آنجا جنگید ه‌با شند .چون‌درا سکندرنا مه‌ها ! زلرستان ومردمش 
چیزی نوشنه‌ننده «پس اسکندرا زآنجا گذرنگردها ست . 

۴ سردره* خوار ,دربند خزریا دروازه» خزریا دروازه* کا مپین نیست ۰ 
دربند خزردرکنا ره" با خشریی دریای خورجا دا رد انه‌درسردره؛ عسوار 
زشما ره* ۸ بررسوی نام‌ها را بخوا نید ). 

۸۲ 


خزرها مردمی ترک نا دوجنگی بودندکه‌درشمال کوه‌های ففقفا زو 
بحرخزرچندین سده‌فرما شروایی دا ششند .بها ندا زه‌یی‌زور متدبودندکه هرقل 
رهراک لیوس )1 مپرا نورروم‌شرقی,درجنک با خسرویرویزسا سا نی»چیل هزار 
جنگی| زفر ما نروا ی خزربیاري گرفت . 

خزرها درسا ل ۷۴۵ میلادی به‌دین بهودی درآ مدند بیهودیان اروبای 
با ختری سامی نژا دنیسنند ,آنها خزرهستندونزا دشن ترک است .کسروه 
بزرکی ازخزرها که‌مسلمان شدندوبه‌خراسان رفنندا مروزه‌ب‌نام "زاره 
درخا ورخراسان ودرمیان اففا ستان زنذکی میکنند . 

دریتدخرربرای جلوگیری ارترکتا زی ها ی خزرها سا جنه‌نده‌یسسودو 
هیچگو نه هصا نندی با سردره* خوا وندا رد . 

خزرها درسا ل ٩۶۵‏ میلادی | زا سلاوها رسقلابی‌ها )تکست خوردند .کرچه 
خودسروریشان را درکتورخودنگا دا شتند ,1 ما دیکرزهرشا ن ریخته بسودو 
با رای ترکتا زی ندا شتند . 

۵ ازتخت جمشیدبها صدها ن به‌همدان به‌ری به‌دا متا ن۵۸۰(کیلو مشر 
راه‌است .ا گرا سکندروسپا هش ا ین‌را هرا هم‌ما شندرا »صوربه مصربه پرسنشکا ه 
امون وبا زگشت به‌صور «روزی ۶ر#کیلو مترپیموده‌با شندوهنکا مرا «پیما نی 
جایی سما نده وخسته‌گی درنکرده‌با شند ,کم ازکم با یدهع۱ روزدررا وميا ن 
نخت جمشید یه همدا ن به‌دا صقان پسربرد هیا شید 

هرگا ه! مکندر وسیا هش زمستان سا ل۳۳۱/۲۰ پیش از مسیسلاد را در 
نخت جمشیدکذر | نده‌وبا کرم شدن هوا وروییدن کیاه ببرای چریسدن 
چارپایان)درآغا زآوریل سال ۳۳۰ ی پیش ازمیلادرا هوثهمدان ودا مفان 
شد هیا شند »پس از ۱۶۵ روز »درنیمةسیتا مبر (شهریور )سا ل ۳۳۰ پیش ! ز میلاد 
میتوا نستندبه‌دامفا ن رسیده‌با شند . 

همه؛ | سکندرنا مه‌ها نوشته | ندوهمه؛ | سکندرشنا سان شوشتی تهب 
مینویسند و میگویندکه | سکند ردرما ه ژوشیه (تیرما ه )سا ل ۲۳۰ پیش از مسلاد 
پرسرمرده* دا ریوش سهییم رسیدها ست (دوما فزودترا ززبان حسا ب شده ) .پس 
این هم‌دروغا ست . 

به‌نوشته» ابوریحا ن بیرونی درآشا را لبا قیه ,دا ریوش سه‌یم‌دریکی 
زهنگ ها ی نزدیک اربیل به‌دست فرما نده» پا سدا را نش گشنه شدها 
۸۳ 


آنچه‌ا زآن پسا سکندرنا مه‌نویسا ن وستا یشگرا را سکندردربا ره* دا ریسیوش 
نوشتها نددروغا ست وبه‌ذردبا ختری‌ها میخوردکه‌برا ی خودپیشینه نا ریخضسی 
وفرهنگی بسا زند , 

۶ کمی‌همازتاريخ ابران سرپرسی سایکس | نگلیسی جلدیگم‌چساب 
دویم‌تهرا ن۱۳۳۵ صفحه* ۱۳۴۹/۵۰ ٩‏ این سردا ر ءنا ریخنویس ؛ خا ورشتاسن و 
یتقو ۱۸ مرآ بخوا شید وا سوه پشییای. آ وود مت که 

"انتفام ؛انتفام :۱ روا چا نتفا مرا ببین کهبرخاسته ,متا هده‌کی 
ما رها یی‌را که‌پرورش دا دها ندچطورا زمیا ن‌کیسوها نان صقیر میز و 
جرقه‌ها پی‌کها زچتما ن آنها برق میزنند .اینان اشیا چیونا سیا بی‌هستندکه 
درجنک کشته‌شد ها ندوا بدا ن آنها بدون کفن ودفن درصحراافناده . یکسسش 
انتفا مي‌که‌در خورا ین مردما ن رشیدا ست بیین مشئلها را که پخوب‌با لا 
میا ندا زند ,چگونه سا کن با رسی وتعا بددرخشان خدایان محالف ایشان را 
بئان میکنند .ثا هرا دکا نبا شرورخشمآ میزتصین گفتند ,پا دنا «یسسیرای 
انهدام مشل بدست کرفت 4 

تصرف | کبا نا ن۳۳۰پیش از میلاد- | سکندرا کشون ما جب با بل»شسوش 
وا ستخرکردیدهوفقط اکیانان یا یثخت تا بستا نی با قیما نده‌ا ست .ا ونر 
طیق عا دت تفییر نا پذیر حودبعجله و شتا ب بطرف ما دروا نه‌شد .دربیی را ه 
شنیدکه‌دا ریوش مشفول ندا رک جنگ سیم است .اما وقنی که‌نزدیک اکبا نان 
رسیدمعلوم شدکه‌پا دشا ها یران بطرف دروازه* کا سپیین (دربند خسور) 
کر یخشسه ... 
خوا ندیدکها ین| نگلیسیی ایرا نشنا س با چه‌شروری آنش گرفتشین 
تخت جمشیدر | نوشته| ست .گذشته | زاین »ننوشنه‌است که چکونه »| زکدا م را هو 
درچه‌زمان اسکندرخودرا ا زتخت جمشیدبه‌همدان رسانیده‌ا ست .این کلیس 
بدخوا ه ایران»خودرا به کوچة‌ا ل چپ ردست چپزوبه نفهمی زده‌است ۰ 


» 
۴ 


۰ ۵ ی 
,مکستد راز دامتان بان دروغ است 


یا آنگها سکندر وسا هن بس | زشکست خوردن درگپکیلوبه پس نشسته 
وبه‌سوی دیا رخویش با زکشته وهرگزبا یشان به تخت جمشیدنرسید ها ست و آنچه 


| سکندرنا مه‌ها یس زآن نوشتها نددروغا ست ۰ برای آنکه خوا تضدها زپسرت 
وپلانویسیی آنها آکا شود ,نوشته‌ها ی ! سکندرنا مه‌ها وستا بشگران اسکندر 


بررسی میشود : 
| سکندردرپا رت - پس | زآ نکه | سکندربه‌درون پا رت دا عل شسد 


ویشهری رسید ,که سعد ها موسومبه جوز رزچورواوه م3[ سعنی_ شهرصد دروا شید 


که ورجنوب غرسی دا منان کنونی وا قع‌بوده | ست م۱۶۳۶ ات 
اب ءآبن نوشته تدروغ.است « بوزسي سام هازرا بخوا نید (شما ره ۱۸ 
کنت کورث درکتاب م۶ نند؟ نوشته است که ضیافت های 
نایهیگام. شرب بی حدوحصر . شب نشینی هاي زیاد ,دسته‌دسته‌زنان بسد 
1۳ (ص ۱۶۲۶ ت اب ).ستا یشتران اسکندربا یدیا سخ دهندکسسه : 
این مهما نیها ویدمستی‌ها وروسیی باره‌گیها ءدرکدا مشهرصددررازه‌بیسسا 
میک فوپی رآ ون متا و که‌کترین سا ته ییا ویس شر یه فلس ده 


است . پس‌این کا رها درکجا انجا مگرفتها ست ؟ 

اسکندربرای سپاهیانش که مبخوا سنندا زشهرصددروا زه‌به‌مقدونیه 
با زگردندسخترا نی‌کرده‌وا شک ریزان به‌سران سپاه وما حب متصبان شک‌وه 
کرد .که پس از آنهمه‌فتوحات با یدبوطن خودیرگردد .۰ (ص ۶۲۷ات اب) ۰ 

اسکندربه‌سپا هیان خودگفت :احوال این مردمان ما ندال 
حیوا نات وحشیا ست ؛که‌پس | زا پنکه‌بدام| فتا دند ,مدت ها وقت لازم‌ا ست ء 
تا برخلاف میلشان | ملی‌گر دند ۰۰.ص ۱۶۳۸ ت‌اب ) , 

اشکتد ریات تویسا نز یرآ بیان وابه‌خای پوتسااشیا نبا عیوا سانت 
وحشی "سنجیده‌ا ند , 

اسکندر به‌سربا ز انش گفته که ,فقط چها رروزما نده .۰( ۱۶۴۰ ات 
اب ).۱ سکندرنا مه‌ها ننوشته| ندکه‌تا کجا چها رروزما ندهاست . 

رفتن اسکندریه‌گرگان - آریان درکتاب ۰۲ فصل ۸بند آنوشنه 
که .| سکندر وقتی به‌گرگان میرفت »قشون خودراسه‌قسمت کرد ,قسمتی راکه 
زا دشر وسیگ آ بسک‌جهیوقبا خودی داافت. قسعتدایگی وا بهمملکت نیو ز شا 
فرستا دوقسمت سه‌یم دستورداشت که‌با با روبنه‌وخا رجی ها دنبال اسکشس در 
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برا ها فتد . پس ازاینکها سکندرا زمعا برگذشته‌وا ردگرگان شد ابه‌سسوی 
2028 رفت (استرآبا دکنونی) (ص ۱۶۲۵ ت‌آب ) .استییم 
ازدروغبا فی‌ها ی ستا یشگران اسکندراست »تا هرجورشده | سکندرراا زرشنسه 
کوه‌ا لبرزگذردا ده‌به‌گرگان برسا نندوا زآنجااورا روانهء هندوستتان 
کنند . بررسیی نا م‌ها را بخوا نید (شما ره؟ ۱۸) ۰ 
کشت کورث ؛درکنا ب ۶ بند ۲نوشت که »ا سکند رکه با سپا هیان سوار 
وپبا ده‌پیش میرفت »یس | زییمودن ۱۵۰ آستا د (۷۵ر ۲۷کبلو مشر )یه یسک 
وادی که‌بدا خل گرگان بودرسیدودرآنجا | ردوزدهبدا ستحکا مات پردا خست ‏ 
دراینجا جنگلی ست که ۰ (ص ۱۶۴۱ ت‌اب ).این نوشته‌هم دروغا سست 
زیرا »ا زدا مغان به‌گرگان اززما ن با ستان راه‌ما لرويي هست که‌دنیال 
رودخا شه* چشمه علی بها ستا نه‌میرود .۱ زا ستا نه‌دنیال دا مغان رودیسسسه 
کلانه ,به قلعه »به کشت دشت میرسد .1 


زکشت دشت یس | زگذشنین ازگردنه سسه 
کناررودخانهء را دکان میرود بپس ازگذشتن ازرودخانهء را دکان به‌سسوی 
شما ل به‌کردکوی‌ویا گرگان (استرآبا دپیش )میرسد .با پیمودن۱۵۰ اسنساد 
ر۷۵ر ۲۷ کیلومتتر )دررا دا مغان به‌گرگا ن؛بها ستا نه‌یا به‌کلاته میر سدکه هر 
دوکنا ردا مغا ن رودجا دا رندودرآن دوجا جنگلی نبوده‌ونیست زیرا جا سای 
خشک اندوا زجنگل وکنا ررودخانهء رادکان دست کم‌سی کیلومتردورا نسد . 


پس‌آنچهآ ریا ن نوشته ,چون ازدرون ایران آگاهی نداشته اش 
کنت کورث دنیال دروغفيافي یش نوشته‌است که :........ازیای 


کوه رودی روان است »که وزوران ز2 نا مدا رد .این رودیس ازطي سه‌استاد 
(آ غا زسها سنا دکجا بوده ؟ )به تخته‌سنگی بر میخوردوبه‌دوشعبه؟ سا وی تقسیم 
شده سپس درزمین فرومیرود .این رود هه۲ استا د ز۵ر و۵ کیلومتر )درزیرزمین 
روان شده‌با زآفتابی میشود ؛ولی ایب رمجرای آن وسیع نراست .پس‌از 
اینکه‌کمي را ؛پیمودباز مجرایآن شنگ میگردد ؛زیرا را هش سخت اسست و 
همین جورمیرودنا جاسی که به روددیگری که . مهوو مج نام‌دا ردمیریزد. 

مردم محل بها سکندرگفتندکه ,هرچه‌دررود آزی ابریس " پیش | زفرو 
رفشن درزمین بیا فکنند ءدرجا بی‌که رودرومیزند ,آن چیزهم بیرون میا ید . 
ا سکندردستوردا د :دوگا وتررا درآن رودا ندا ختند کسا ني‌که‌ما مورایسی 
آزما یش بودندخبردا دند ,که‌دوکا ونررا .آب ا ززیرزمین بیرون اندا خضست . 
دیودورنا م‌این رودرا . وعاومن زب نوشنه! ست (ص ۱۶۴۱/۲ ت‌اب ]. 

۸۶ 


بهتر آنست که چیزی نوشنه‌نشودوحو! ننده خوددا وری کندکه ,| سکندو 
نا مه‌نویسا نءدروغنویسی را به چه‌پا به رسا ده ند 

سرپرسی سا یکس سردا ر ,سیا ستکروتا ریخنویس انگلیسی پنج سال 
(ا زسال ۱۹۰۸تا سا ل۱۹۱۴)سرکنسول اتکلستان درخراسان بوده ,جوری که 
خودنوشته ,خراسان را خوب میشنا خنه‌است .اینا نکلیسیی بدخوا ؛‌ایسران 
نوشته نت که معا کف مکسدرته دا یو تن رسیده غین ان به درستی موم 
نیست ولی| فسا نه‌ها ی ایرانی‌آن محل را سزدیک دا مفان نشان مید هد 
عین آن بددرستی معلوم‌نیست ولیا فسا نه‌ها یا یرا ني‌آن محل را نزدیک 
ادا معا ن ششان میدهندکه به حقبقت نزدیک میبا شد (ی ۲۵۲جلدیکم تاریسجخ 
ایران تا رسی شده* سریرسی سا یکس ) .با پرس وجودردا مفان روش شدکسته ب 
افسات‌یی درباره* رسیدن اسکندربه‌سرمرده؟ دا ریوش درآ نجا ها 
تا ریخدان| نگلیسی‌هم‌در وغ‌نوشنه ا ست 

سرپرسی سایکس انگلیسی ,درصفحه ها ی ۲۵۴/۵ جلدیکم‌تا ریخا پسران 
دا رسی شدهاش نوشنه ا ست که : (| سکندر )۱ زنزدیکیی دا مفان لتکرمقدونیه 
را یسمت شما ل سوق دا دنا درکوهستان بقبا یل تپوری حمله‌یبرد 1 
, مقصودا سکندرهیرکا نیا بود بولیا وقشونش را به‌سه قسمت تقسیم نمودتا هر 
اندا زه دست یا فت ,دا منه* فتوحاات را توسعه‌دا ده‌دیگرتگذا ردقبا سل 
توهستانی‌با هم متعدشده| زسمتی بوی حمله‌ورشوندوخودش شخصا را ویسیسار 


و 


سخت ولی‌کونا هنتری را ا ختیا رنموده‌بطرف آیشا رخزرراند مه اش او 
زا درا کسرت )با ینخت هیرکا نبا که محتمل است محل استرآبا د (کرکیان) 
ویا فریب به‌آن با شد .این سه‌قسمت فشون بهم ملحق گردیدند ان 


توقف قشون درهیرکا نی‌مردها با ما ردها که‌در مغرب نیوری وزیردها ود ! 


آساکن بودندینای هجوم‌وجمله‌را گذا رده‌ولی‌بسانی جلوگیری ومفلسسوب 


۳ ین انگلیسری بدخواو ایران؛که‌ا یران به‌وسزه 
خراسان را خوب میشنا خته وینج سال درآنجا سرکنسول بوده را هیا ستا یی 
دا مفان به‌گرگان را خوب میشنا خنه و میدا نسته که راه دا مغ" به‌گرکا ن»دنبال 
رودخانه* چشبه علي ودا مغان رودبه‌کلاته ؛به قلنعه ,به‌کتا ررودرادگان:به 
گرگان میرفته‌است .۱ وخوب میدا نسته‌که دراین راهآبشا ری نیست که خسرر 

با مدا شته‌با شدیا چیزدیگرسا ییکس تا ریخدان وایرا نشتا سا نکلیسی نوشته 
۸۷ 


است که ,مردها درمغرب تپوری وزیردما وندسا کن بودند ,دروغی به‌ایسسی 
بزرگی.مغرب تپورستا ن.شنکا بن است که‌درشما ل رشته» ا لبرزجسا دا رد 


دما وند ,جا یش درجنوب رشته‌کوه| لبرزودرجنوب نیزهء آن"۲ تشفشا ن خا موش 
دما وند " است .ا زگرگان تادما وندییش ازه۲۵ کیلومتررا جنگلسسيو 
کوهستا نیست .زیردما وندآ با دی ها ی شلمبه ,کیلان,آ بسردویا سین ترا ز 
اپنهاایوان کی است .چکونوا زکدا مرا ها سکندروسیا هش | زرشنه» | لبسسرز 
کذشته »درزیردما وندمردها را شکست دا ده! ند .تا ریخدان وخراسان ناس 
بزرگ انگلیسی ننوسته‌ا ست ,همچنین این دا نا مرد اتکلیسی تنوشتسه 
است که ,در چه‌ز مان صغرب شیوری (تبرستا ن )زیرد‌ما وندیبودهاست ر 

زدا مفان با کنا روا ما زندران به‌گرگا ن هشتا دوچندکیلومضر , 
برا بر ۴۴۰ استا درا هاست (هرا ستا د ۸۵ امتر ).۱ سکندروسیا هش شمینوا نستند 
چها رروزه‌ا ین را ه‌کوهستا نی وجتگلی را پیموده‌با شند ءبرای پیمودنا ین‌را 
جنگ کُناان,کم ا زکم به‌ده روزتا دوهفته‌نیا زدا شنند . 

اگرا سکندرنا مه‌نویسان دروغضویی وگند هکگویی ولاف زنی‌کردها ند 
زوش نویسند ه‌کی‌شا ن بوده‌وا زدرون ایرا ن‌کمترین آگا هی‌ندا ششد .اسب 
سرپرسی سایکس »این سردا ر سیاستگر ,تا ریخنویس وایرا نشناس که خرا سا ن 
را خوب میشنا خنه چرا چنین دروغپردا زی کرده‌است .آیاجزاینست که‌ا یستن 
نا کس‌بدخوا ها پران بوده‌ا ست ‏ 

| زنوتتکنت کورث درکنا ب ۶بند ۴ برمیاً یدکه‌دریا ی کا سیبا ن با 
درییای خزررا نمیشنا خته .۱ ونوشته که بعفی گمان میکنندکه‌دریای سر 
به‌دریا ی آ رف را دا رد .سعضی جغرافی دانان عقیده‌دا شته| ندکه بایسسی 
دریای کاسییان نیست »بل دریای هتداست که‌سوا حل گرگان رااحاطسه 
کردها ست دص ۱۶۴۳ ات اب )۰ 

ا سکندردرگرگان - اسکندرنا مه‌نویسا ن. دروغنویسی های خودره 
بادروغ ها ی دیگربرّک کرده‌اندما نند ؛ گوینددرگرگان هر خوشه‌ا نک ور 
ده‌ییما نه‌شرا ب میدهد . درختی هست کها زیرگ های آن قطره‌ها ی عسسل 
بیرون میا ید سبکندردرگرکان وا ردشهر ‏ ۸۳۷65 شد .ا سکن در 
نا مه‌نویسان جای این شهررانشا نی نداده‌ا ند 

دیودوردرکنا ب ۱۷,بند ۷۷ وکنت کورث درکناب ۰۶ بندن حکایست 
کرده‌ا ند که ,درهمما یه‌گیی گرگا ن مردمی بودندبه‌نا م "زنان آما زون "که 

۸۸ 


ازکوه‌ها ی قفقا زتا رود 218 زرودریون دربا شوم افرما تروا ی 
دا شتند .ملکه* آ ما زون ها | زکشورخودبه سوی | سکندریسرا ۱۵ فتا د .ا ودرمرو 
گرگان سپا هخودرا جا گذا شت وبا سیصدزن تما م سل‌نزدا سکندرآ مد :ملکسه» 
آما زون ها ارا سب بزیرجست وبها سکندر خیره نگا «کردودیدکه ,ظا هرا وا 
آوازه* جها نگیری ها یش هما هنگی ندا رد .| سکندرا زا وپرسیدچه میخوا هی ؟ 
ملکه* آ ما زون‌ها با سخ داد ,آ مده‌ا ما زنوبا ردا رشوم ویرای توولیعمهسدی 
رب | سکندراورا سیزده‌شبانه روزدرجا درخودنکا هدا شت .ملک 
آما زون ها به کشورخودبا زگشت وا سکندررهسیا رپا رت شد (ص ۱۶۴۸ ت اب )۰ 


این دروغ‌گذشتنه | زا ینکه خجلت آوراست »یه‌درا زی ی یکهزا رویا نصد 
(۱۵۰۰) کیلومنراست زیبرا »۱ زکوه‌ها ی قفقا زورودفا ز (ربون که دربا طومبه 


دریای سیا ه میربزد انا مرزگرگان نزدیک به‌یکهزا رویا نمدکپلومترراهاست . 
كت 


زنان پستا ن سوختهء آما ژن .- درافسانه‌های یوتان باستان آمده 
است که .میا ن کوه‌ها وقفقا زورود وزعووت (رودریون | مروزوکهد رل 
با نوم‌به‌دریای سیا ه‌میریزد ) ؛زنان سوا رکا رجنگوی ببستان سوخته‌بی‌فوما نوا 
میکردند . 

زنان آما ژُن»درزیستگا ه خودمردندا شتندوسا لي‌یکبا ربرای با ردا رشداء 
مردان تبره‌ها ی همسایه* خودرابکا رمیگرفنندوپس اززا بیدن؛ننها دخضران 
را نگا ه‌دا شنه پر ورش میدا دند . 

زنان آما ژن برا یآ نکه‌هنگا متیرا ندا زی"ستور‌کردن دست چپ وخسم 
کردن دست راست "به‌آسانی تیرا ندا زی‌کنند , پستان راست خودرا میسوزا نید 
ایی بودکهآنان را "زنان پستان سوخته " نا میده‌اند: 

! سکندرنا مه‌تویسا ن‌بیرا یا نگه‌درجها ن آتروزکسی نما نده‌با شدکسه 
به‌دست | سکند رشکست نخورده ویا به زیرفرمان | سکندردرشیا مده‌با شد ,ملکهه 
زسان بپستان سوخته* 1 فسا نه‌ییی"آما ژن"را را عهمیسترکردن با امکندر ببسیه 
هیرکا نی (که‌گرگا ن شبوده )کشا نده‌وا ورا سیزده شب به‌حجلهء | نکند رفرستا ده ۳ 

اسکندرشناسان این نوشته‌ها ی شرمآوررابه‌نا متا ریخا روپای ی 
بخوردسردم‌مصر ءخا ورز مبین؛ا یرآ نزمین وهندوستان دا ده ند . 

۸ 


دکر کون سدر رد ار سکندرت دیودوردرکتا ب ۱۷ +بند ۷۵نوشته که ,جوا 


اسکندربدیا بان آررود رخودوا وج قدرت رسید , رفتا رش دگرگون ند .تجمل 
پا رسی‌ها ودرحسده‌کی دربا رآسیا یی را پذیرفت ...تا چپارسی بوسرگذا شت 


ولتبا بي با رسی بو نید به‌پسریچه‌ها ی مجیوب خودلبا سأر غوا نی پوشا شیدوسر 


کرده؛ ا سار حودرس وبرگ بارسي گذا شت یه‌شما رروزها ی سال زنان 
عبر عتدی ارمیان رییا ترین زنان کشورها ی آسیا برکزید که هرشب دوررختخوا 
اوتردسا ندندنا : سکندریگیا زآنان رابرای آن شب برگزیند تانق 


جو نکا دا سکندرتهه ۲۶ زن وشما رزیا دی نوجوان درآنجا جا میگرفتها ندحیلی 
نررک نود دتاسد )۰ کیت گورت درکنا ب ۶یند ۶مینویسدکه : اسکندردرپارت 


1 ۰ کاظ سکندر (درکجا ی پا رت ؟ )پربود از 
عبر عقدی ۰ ویس ازآنها دسته دسته خوا جه‌سرایا نی که ,کردا رش 
آگزدآارزنت ر سود ۰ (نزدیونا تیان قلامبا ره‌گی بدنبودهاست ). 


اکرا سکندر نا مه‌نویسان آ زا پشهمه‌دروغویسی دردوهزا رسال پیسش 
خجا لت نکشیدند ستا یشگران | سکندردرکشور‌ها ی با خشربا آ نکه میدا نندا نها 
دروغ! ست ۰ چراتلاش میکنندآنرابه‌جای تا ریخ ,رویای باستان جایرنند؟ 


یف مم ۰ 
۳ ناکدرا کاخ اریان درکتاب ۰۳ فصل ۸ و٩‏ 


بندها ی [و۳ سوشته‌است که .| سکندراز "زا درا کرت " درگرگان به سوی با ختر 
برا ها فنا دوب‌شهر " سوسیا " یکی زشهرها ی آریان|هرات ؟) رسید ,در آنجسا 
به‌ا سکندرگفتندکه ۰" بسوس " لیا سا رغوا نی تن‌کرده‌خودرا ا ردشیروشا هآ سیا 
خوانده‌است ۰ اسکندرهمه* سپا هیا ن خودرا گردآ ورده‌به‌سوی با خترراند ...۰ 
اسکندربا بخشی ازسپا هش به‌سوی آ ریا ن (هرات ؟ )برگشت ودره وروزهه ۶ استاد 
(۱۱اکیلومتر ؟ ارا وپیمودوبه " ارتا کوان "رسید دج اسکته ریسم 
سپا هیا ن خودپیوست وبه‌سوی زرنگیا ن( سیستنا ن)رفنه‌به پا بتخت آنجا رسیسد . 
اسکندرنا مه نویسان چون هیچ آگاهی ازایران نداشتند ,۱ سکندررا درراه- 
با ختر (بلخ؟) بجای آنکه ازهرات به سوی خاورروانه کنتند ,۱ ورایه‌سنوی 
جنوب فرستا ده | ند .! ووسپا هش ببا پیمودن وو ۴گیلومتررا ه (نیمی| زرا ههرات 
به‌یلخ ابه‌سیستا ن رسیده | نند .کنت کورث درکتاب ۶ بند عنیزدران ساره 
۹۰ 


دروغ‌ها یی سرهم‌کرده و مرکرهرات راشهر 8 نوشنه‌است ۰ دیودورت 
در وغنویس دیکرنا ما بن‌شهر را ۲۱۱۵۳18020 آ ورده .این میرسا ندکه این دورغرا 
اسکندرنا مه‌نویس ها | زیک دروغدو يس دییکر «روتویسی کیردها ند (ص ۱۶۵۰/۵ 
میج کتا ب 
ا سکندردرسیسنان بت اسکندرنامه تویسان برای پرکردن:خودباآب 
وتاب زبا دا سا نه‌یی را دریا ره" همپیما ن شدن چندسردا را سکند ربه سرکرد هک 
فیلوتا س‌نام » برای نا بودکردن اسکندر : درا زنویسی کردها ند .گنت کورت 
درکنا ب ۶ بند م۸ ,پلوتا رک درکتاب ا مکند رستد ۶عس۶۷ »دیود وردرکتا ب ۷ابنشد 
۹ ریا ن درکشا ب ۲فمل بند ۲ ,دروغنویسی ها یی کردها ندکه‌کوتا هشدهآ شا 
ایخست که : ( ص ۱۶۵۶ نا ۱۶۷۶ تا با ‌ 

یکی زسردا رانا سکندربه‌نام "فیلوناس * با چندسرداردیکراسکندر 
یت یکی کون هآ استقا آ درو تیوه کستة .فیلوتا بن کم نتدا تور ویوتاس۴ 
دییکر "غلاميا ره " بوده ,را زش رابه‌سوجوان بدکا ری‌که هنو زگرد به به سیب 
زنغدا شلن ننشته‌بود ۰ با زکوکرده‌وا ورا سوکنددا ده که :این را زمکورا یا زکو 
نکند .جوا نک بدکار :| ربا یش را لودا ده زلودا دن< لب دادن ع لب کشودن|کسه 
ب‌دسنگیری وکشتن فیلوناس با بان یا فتها ست . 

این‌درا زنویسی ی اسکندرنا مه‌ها در ۲۷ صفحه (ا زصفحه» ۱۶۵۶تا ۱۶۸۲ 


درتا ریخا بران باستان به‌فارسی برگردانده‌شدهاست ۰ زاین شوشته‌ها پر 
میا یدکه .همه اسکندربا مه‌ها ازدروغنویسی های یک | سکتذرنا مهوا زنوشته- 
های همدیگررونویسی کرده‌ا ند ,دیکرآنگه :ا سکندرونردا رانش "قلامیسا رو" 
بدده | شدو همچتس باری میا ن پونا تیا ن‌همهکا بی‌بود ها ست , 

جهش اسکند را زسیسنان به‌یای کوه‌های قفقا رت اسکندرنا مه‌سویسا ن: 
دیودوردرکناب ۱۷ بند ۱م۸ءکنت کورت درکتاب ۷بند ۰۳ زیان درکنا ب ۳ فصیل 
٩‏ بند ۰۳۲ زوستن درکتاب ۲ابندق,آ ورده‌اندکه :| سکندرا زسیستا ن به‌سسوی 
مردمی که 5ع۸9۳185۲یا عموتهسنسد با 5 نا مدا شتندر فته . 
اسکندرنا مه‌نویسا نا زر وویک افسانه؛ بونا شی,آ نها را ۲۷۳۵96۸۵5 رخیتر) 
نا سید ه! ند .| بین مردم| سکندر را با آغوش با زیذیرفته! ند :| سکندر هم‌پیشکش مگ 
زیا دی به‌آنهاداده‌است . جای این مردم درهمسابه‌کی ی 6 بوده 
است ۰ ستا یشگران | سکندرگدر وزی را بلوچستان دانستها ندتا بشوا نندا سکندر 
را به‌هندوستان برسا ننندکه درست بیست (سررسیی تا م‌ها را بخوا نید بشما ره ۱٩‏ 

۹۱ 


| سکندره۶ روزنزد ریا سپ‌ها (ا ورگت ها )ما ندوا زآ تجا بها را حوزی .که 
| سکندرنا مه‌ها آنر! رحخجها نسته! ندتا سررا ها سکندربه هندوستا ن با شدرفت ۰ 

اسکندردرا را خوزی‌زرخج؟)ویا را یا میزاد اسکندرنا مه‌نویستان : 
اریان درکناب ۲فصل‌بند ۳ و۴ ,دیودوردرکنا ب ۱۷بند ۸۲/۳ ,کنت کورت درکتاً 
۷ بند ۴/۳نوشته | ند و | مکندربه‌پا ی‌کوه‌ها ی قفقا زرسبدود رآ نجا شهری به 
تا م‌خودسا خت مس (ص ۱۶۸۳ تا ۹۰ع۱ تا ب ). 

! زجنوب افغا نستا نا مر وزی‌تا کوه‌ها ی ففقا زدست کم‌دوهزا رکیلومنتر 
راه‌هوا یی ست +چگونها سکند روسپا هش | زجنوب اففا نستان به‌قفقا زجهیدها ند 
ای‌در وغ‌دوهزا رکیلومتری را با یدا زستا بشگران ا سکندر پرسید .۱ سکتدرنا مسه 
نویسا ن کمتریین آگا هیا زخا وررودخا نه* دجله‌به ویژها زایران وسرزمین هنای 
خاوران ندا شتند . شگفت آوراست که ستا پشکران اسکندردرپایا ن سسسبده 
بیستم‌سیلادی این یرت وپلائویسی های اسکندرنا مدها را میخوا هندیجسا ی 
تا ریخ برتریی یونا نیا ن»که غربي‌ها خودرا میراث خوا رآ نها میدا شند ؛بخورد 
مردم‌خا ورزمین؛آ بران وهندوستان بدهند وگروه زیا دی‌غریزده هما زآ نیا گنورت 
کورا نه پییروی میکنند - 

کنت کورت- . یفن مساستنه میزینم - نوشته‌که ,آرا وزن 
(رخج؟) تا دریای سیا ه‌کشیده‌شدها ست -دروغ! ین دروغنویس تا آکا ه »دوهزا رو 
پا نصدکیلومتردرا زا ست زیرا با زجنوب اففغا نستان | مروزی(رخج |تا کنساره* 
با ختری ی دریای سیاه ,کمازکم هه ۲کبلو مشرراه‌هوایی ست . 

کنت کورت ۰ تا ریخ نویس نا آگا هرومی‌نوشنه | ست که(درکتا ب ۷ابند۲) , 


مردم "پارا پا میزاد ‏ ووعقووتویووورو وحشی ترین‌مردماینجا ها هستنسد. 
سختی یب وهوا » مردم‌این سا مان را خشن با رآ ورده‌ا ست .زیستگاها مسا 
ازشمال به‌سرزمین پخیسنه .| زصنرب به‌با ختر (بلخ؟) .۱ زجنوب به دریای هند 
میرسد .کلفتی ی برف ویخبه‌اندازه‌یی ست که انه‌پرنده .به چرنده ونهدرشده در 
آنجا نمیتوا ندزیست کند ,سما ن‌را سا یه‌پوشا نده‌وروشنا یی ي روزدرآ نها دیده 
شیشودبها ندا زه‌یی تا ریک است که چیزها ی شزدیک را هم‌تمیشوددید ۳ 
زورمندان با ختریا بن دروغ‌ها را به‌جا یتا ریخیخوردما دا ده‌ا ند . 

دیودور . 03000۳05 درکتاب ۱۷بند ۸۱ نوشته‌که ,پارابا میزادزیسر 
ذب اکیرودب اصفرا ست ۰ (ص ۱۶۸۷ ت۱ ب ). 

اسکندریا همه" دشوا ری‌ها به‌درونا ین‌کشوررا تدوسیا هبا نمقد ونی‌دچا ر 

۹ 


تحطی وسرمای سخت-د رد ورنجزیا دگردیدندوشما رزیا دیا زآنان درسرما مردند 
کسانی‌هما زنوربرکشنها زیرف نا بینا گشتندویا ها ی کسا ن‌دبگردر سر ما خشسک 
شده‌ا ند .مقدونی ها روی یخ‌میا فنا دندودیری شمیگذشت که‌سرما ی هوا آنهارا 
خشک میکرد .تا ريکيبه | ندا زهبی بودکه به کلبه هاء از روی‌دودیرخا سته از 


| سکنندربه کوه‌ها یی رسیدکه | ریا نآنها را کوه‌ها وقفقا زنا میده‌ودیودژ 
درکناب ۱۷ بند ۸۳ نوشته که | سکندر شا نزده‌روزه عرض آنرا پیموده‌تا به‌ماد 
وامکسق (رص ۱۶۸۸ ت۱ ب ). 

کنت کورت درکنا ب ۷ بند ۲نوشته :کوه قفقاز ؛رشته کوه پیوسنه ببی‌ست 
که‌همه؛ آسیا را دویار ه کردهاست ۰ یک برآن به‌دریای گلیکیه (مدیترانه ) و 
بردیگرآن به‌دریا ی‌کا سپیبا ن (خزو )ورودآ را کس زا رس|وصحرا ها ی سک بی است . 
شعبه" فرعی ي این رتنه‌کوه‌که تا وروّکا مدا رد ,به قفقا زمیرسد .کوه‌تا وروس از 
کاپا دوکیه (سرز مین کاپا دوکبه ,میان دریای سیا ودریای مدیترانه‌جسا 
داشته |آ غا زشده وا زکلیکیه (کضا ردربای مدیترانه »روبروی‌قبرس ) گذشته ,به 
کوه‌ها ی ار منستا ن‌میرسد «نزدیک به همه؛ رودها ی آسیا ا زاین کره‌ها سرچشمه 
گرفته , به‌دریای سرخ؟ یا به‌دریای کاسییان وشما ری هم ب‌دریای هیرکا نی 
(گرگا ن؟ اوبه‌دریای سیا ه میریز ند ۰ (ص ۱۶۸۹ ات۱ ب ). 

آ تچه خوا شدیددربا ره* کوه‌ها ی قفقا زوتا وروس (در جنوب ترکیه )وکشور 
ها ی کلیکیه .کا با دوکبه وا رمنستان است که‌درآ سیای کوچک جا دا نته‌ا ند 
اسکندرنا مه‌نویسا ن‌که کمترینآگا هی | زدورنا بران وسرزمیین ها ی‌خا ورا یسران 
ندا تشند ؛کوه‌ها ورودها ی آسییا ی کوچک وقففا زرا دست گم‌دوهزا روبا تصدکیلوت 
متربه‌سوی خا ور ؛یه‌اففا نستان آمروزی برده‌ا ند تارفتن اسکندررا پسسسه 
مندوستا ن با دا رکنند . ۰ یس ازآن اسکندرازکوه‌ها ییا را پا میزاد " 
گذشته وبه‌سوی خا وررا ند ,درا بن‌را «نبودن غله‌با عت گرسته‌گی گردید ؛زیسرا 
بومیان خوراکی‌شا ن را درا نبا رهای زیرزميني پنیا ن کرده‌بودند ۰ مقدونی‌ها 
گذشنها زگرسنه‌گی ازسرما هم‌رنج میبردند ۰۰۰۰۰ ازمی‌خوزا کی؛مقدونی‌ها 
علف وما هی ی رودها را میخوردند .پس ازتما م شدن اینها , اسکندردستوردا د 
چا ریا یان ننه‌را یکشند وبخورند «بها ین‌گونه مقدونی‌ها خودرا به با ختلسا تیدند 

با عترا سکندرنا مه‌ها - کشت کورث دریا ره* با خترنوشته ا ست که ۰ در 
با ره زجا های با خترزمینآبا دبوده‌وفله* زا دمیدا ده بچرا گا ههايش هم‌کم 
نبوده با زا ین رومردم‌زمه* زیا دنگا همیدا شتند .| ما بیشترزمین با خترا زما سه 

۳ 


وریگ روان پوشید ه وی‌کشت بوده که ؛نه کسی درآن مییزیسته ونه فقس و آ ددددی 
کشا ورزی‌دا شتها ست کرسی ی با خشرهم‌نا مش شهرب | خنربوده‌ودرپا 
کوه "یا را یا صبزاد "جا دا شته‌ا ست .رود وردوی‌ییج ازشهربا ختر میگذشته ااسست 
که .استان وشهربا خترازآن نام‌گرفته‌بودند ۰ (ص ۱۶٩۳‏ تا ب )۰ 

عتوتهدا شگتدرنا خه‌ما شور با عتردوبا ی کوه "با وانبا میناد در قتعا 
جاداشته ,که زبلخ بیش | زدوهزا روا تصد کیلومتردورا ست .۱ سکندرنا مه 
نویسا ن تا | ندا زه‌یی به‌آسیای کوچک,دریای سیا هوفففا زآشنا یی دا شته‌ا ند , 
اما ازدرون ایبرا نزمین وسرزمین ها ی‌فا ورا برا نز مین کمترینآکا هی 
ندا شته | ند .۲ نچه نوشته | ندهیچپا به‌وما یه‌یی ندا رد »| ینست که | مکنسسدرو 
سپا هش را | زجنوت اففا نستان به‌قفقا زوا زآنجا به‌با ختر (بلیخ؟ )جها ندها ند 
ستا یشگران ابکندر :| مروزه خوب میدا شندکه| سکتدرتا مه‌ها درو فتویسسمی 
کرد | ند با زهم‌دست سردا رنیسشند «فریزدهها هم‌چشم‌یسته | زا نها پیسسسروی 
میکنند ونوشته‌های اسکندرنا مه هار ۱ وی مرول میدا نند . 

رسیدن| سکندربه‌با ختر (بلخ؟)- آریان درکتا ب ۲فصل. ابند [نوشته 
که »بسوی با هفت هزا ربا ختری وسوا رها ی دا هی‌که‌درا بين سوي رودخا نسته 
"تا ناایس " پسرمیبردند ؛زمین‌ها ی پا یین کوه‌ها ی قفقا زرا ازخوا ربا رشهی 
کردند ,تا | سکندروسپا هش نتوا نندا زآنجا گذرکننه وه 12 کته وز تن رز 
خسنه‌کی درکردن باسپا هش در 1۳2952606 »به‌سوی شهر 0801۳65 وشهسر 
۸0222 روا نه‌شدودرنخستین بورش | بن‌دوشهر را گرفت .رص ۱۶۹۳/۵۶ ت‌اب ) 

ا سکندردرچهزما ن توا نست باسپا هیا نش | زقففا زنا شهر بلخ(با کنرس 
اسکندرنامه‌ها )بیش از دوهزا روپا نصدکیلو منررا ه‌پیما بی کند و نار 
بگیرد .سنا یشگران اسکندر با آنکه میدا ننددروغ‌ا ست » ار 
وشنایشگریشان رادنبال میکنند , فربزده‌گان هم پای علمآنها 
میزنند , بی آنکنه بخودزحمت فکرکردن بدهند . (ق ۱۶٩۳‏ تا ب ) 


» 
۴ 


درغنویسان اسکندربا مه‌ها که کمترییآ کا هی ازدرونا برا نوا فنا نس 
امروزی نداشتند ,| سکندرراازنهر 5و زوا ومع[ پاصدروازه رکه 
دا مفان سبوده ابه‌هیرکا نیا (که‌گرکا ن نبوده ابرده (ص ۱۶۴۰ ت آب )وا زآنجا 
اورا ءروشن نیست ازکدامراه برواته» شهرسوسیا یکی ازشهرها ی آریا ن‌(کسه 
هرا نبوده رده ی ۱۶۵۲ ات اب ] «سیس ب زرنگیا نزسیستا یبای سوه 

ثفقا زجها ندها ند (ص ۱۶۸۶ ت اب ) -اسکندر ! زیای‌کوه دففا زیکبا رهدربا خنتسر 

(که بلخ‌نیست )سردامیا وزدودریک بورت شهرها ی با ختروا رن را میکیسرد 
رص ۱۶۹۲ ت اب) - 

ستا یشگران‌نا ختریی| سکندر که خودرا وا رث افنخا رهای یونا نییان 
میدا نند »۱ زاين پرت وبلاها تا ریخ سا خته ؛بخوردمصریا ن»مردم‌خا ورزمیسس 
ایرانزمین وهندوستان داده‌اند .فربزدگان خودی هم‌کا رشان بها سکندرپرسی 
کشیده‌است .ا گرچنین نبود ,آن نما بش خجلت آ ورومسخوهء " تورومدا "را در 
تخت جمشیدبه‌گوش وچنم‌خودی ویگا شه شمییر سا شیدند ‏ 

آ ین درهم‌نویسی ها | زآنجا پییدا شدها ست که :اسکتدرتا مه‌تویسسسیان 
نا آگاه با سکندرتتا سا ن مفرض وخا ورشنا سان نا آشنابه‌جفرا فیا وا پرا نز مین؛ 
هیرکا نیا (آذربایجا ن شرقی) »آ ریا ن(ا ران) سوسیا زشوشی) »روا زه* کا سپیا ن 
زدریندخزرت یاب الابوات),فر کند با را کس (ا رس ) بجای یج بستشد* 
پاراپامیزاد رود ود (کها زکوه‌ها وقفقا زسر چشمه میگر فنه ,به‌دریتای 
کا سییان میریخته وآ مودریا نیست) ,تا نا ایس (سیحون يا سیردریا نیست ؛نام 
پونانیی سیردریا وعب میرم است ) ,رودفازیی (ریسسون آمروزی که 
نزدیک با نوم به‌دریای سیا * میریزد | «کشورآ ما ژن‌که ملکها ش سبزده روزدرچا 3 
اسکندر ما ندوجزا ینها را که همه درسرزمین قفقا زوپیرا مون آن جادا ششسهو 
هیچ‌گونه‌یسته‌گی به‌دا مفا ن؛گرگا ن»هرات «رخج ز | 
۳ ۰۰۰۰۰۰ .نداشته‌ا ند :به‌شما ل خا وروی ایران وافغا نستان ا مروزی بردها ند 
تا رفتنا سکندربه هند وستا ن درست ا زآب درآید .این در غنوشته‌ها کمتریسسین 
ارزش نا ريخ ندارند . 

# 

سوپرسی سا یکس انگليسي» سردا رجنگی سیا ستکر‌تا ربخنویس ءرگیسس 
پلیس جنوب زبرا ونگهبا نیی زمین ها ی نفت دا ردرا منیا زشرکت نفت انکلیس 
و ).ابر نشنا س‌بدخوا ها یرا ن مدرکتاب نا ریخا یرا نش (فا رسی کرده» فخر 
دا عی‌گیلانی؛ جلدیکم ,چا پ دویم‌نهران ۱۱۳۳۵ زصفحه* ۳۵۴ تا ۳۵۶ نوشته| ست: 
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! سکندریرای رفتن ازنزديکي ی دا سغان به‌هیرکا نیا یرای 
کسترش دا دن کشورکشا یی ها یش » سپا هیا نش راسه دسته کرد ,خودرا کوتا ه 
نروبسیا رسخنی را پیش گرفت ویه‌سوی آبشا رخزررا ند جر 4 ی در "زا درا گر" 
کرسیی هیر کا نیا (که‌گرکان نبوده ) ؛سه‌گروه‌سپا »هم ر سیدند یه 
نوشته* سرپرسی‌سا یکس درصفحه* ۳۵۵تا ریخا پرانش ؛ فا تح بزرگ مقدونی به 
دره* حاصل خیزگرگا ن‌که | سترا با ددرآنجا وا قم است‌رفته وا زاین دره‌دورا 
خارج میشودیکی دره* (نوده |که‌بوا سطه* کوهستا نییه‌پورسیان ونا ردیس 
میگذردودیگری به‌تنگه* گرگان میرسدواین‌دورا +هردوا زچمن‌معروف فا لیش 
با گا لپوش عبور مبکند ,چنا نکه‌درا فسا نه‌ها نیز مشهوراست ؛ | سکندرد رانا 
| ردوزده‌لشکریان خودرا را حت داد .را هی‌که | زآن‌دا خل دره* کشف رودمیشودو 
شا مل سوسیا یا طوس و مشهد کنونوا ست با ین جهت نمیین شده‌که‌د رآ نجا در 
دیوا رجیا ل شکا فی‌وا فع‌است کهدبرا ی‌عبورلشکریا آرابه‌های حمل وتیل 
متا سب میبا شد :نا رنده (سا یکس )درسته* ۱۱۹۰۸ زابین را ه عبورکرده‌ونکیا ز 
اینکها سکندرا زا ین‌را ه‌گذشتها ست‌برای من با قي تما ند ی 

آنچه‌سردا ربزرگ‌سیا ستگر ورزیده »۱ بیرا نشنا س به‌ویژه‌خرا سا ن شتا 
نوشته‌دروغا ست چونکه :دررا دا مفاان به‌گرگا نآ بشا ری نیست کها سکندربا 
یک گروه! زسیا هیا نش به‌سوی آن‌را نده‌باشد .هیرکانیا ,گرگان وکرسی ی آن 
هم "زا درا کرت " ,شهرکرگا نا مروزی نبوده‌است ستا یشگران اسکندر ,کته 
سریرسی سا یکس هم‌یکیا زآ نها ست :این افسا به‌را نبا ختها شدتا ا سکندرراته 
هندوستان برسا نند ,درخا ورگرگان وبا خترخراسان جایی به‌نام "یورسیا ی" 
نیست کسی‌که‌ا ین جا ها به‌سرپرسی سایکس نتانی داده سردا ری‌زرگ را 
ریشخندکردهاست ۰ دررا «گرگا زیبه‌خرا سا ن چا یی به‌نا مقا لپش با گا لپوس * 
نیست ۰ هرکس نشانی ی آثرابه‌خراسان شناس انگلیسی داده ,اور دست 
! ندا خته‌ا ست .سوسیا طوس نیست .سوسیا همان شوشی‌در قفقا زااست وطسوس 
(توس )ا زدوپا ره‌سا خته‌شده رنه < گرم با وس - جا ,پس توس < جای گرم‌ا ست 
وکمترین هما نندي یی با سوسیا ندا رد . 

براي رفتن ازگرگان به‌هرات :اسکندریا با بدا زگردنه» خننوش 


بیلاق». بستام .نیشا بور .جا م‌رفنه با شد .که در ست نیست زیرا »میتوا نست بسه 

آسانی ازدا مقان به‌شا هرودب نیشا بوربه‌هرات برودورني‌گذ رکردنا زرشنسه 

کوها لیرزوجنگل را نبتردویا ازگرکان دنبال آپ دهنه به‌بجنورد بفوچان» 

شوس سنا باد (مشهدا مروزی)ر هسپا رهرات شود ءکه هیچ‌نشا نه‌یی | زپیمودن 
۹۶ 


این را درا مکندرنا مه‌ها نیست .ایتهم کویای #نست که 1 کته وس امک 
بهآنجا ها ترفتها ند 

نویسنده‌د رآ غا ز خد متش دروزارت را ه‌درسا ل۱۳۱۶کدرا هک رگا ن شود 
خوش بیلاق. بستا م :شا هرودسا خته ميشد ,با اینرا هآ شنا ببی پیدا کسسردوراه 
میشودشت ۰ بجنوره »قوچان .نوس ۰ مشهدرا خودرا هیا بیو مسیریابی کرده : 
ساختمان را ه مینودشت به‌بجنوردرا سرپرستی‌کرد»[آ ین‌روهردورا هرا خوب 
میشنا سدو آنچه مینویسد | زدیده‌ها یش است وئها زشنیده‌ها یش . 

سرای رفتن ازجنوب رشته؛ | لبرزبه‌گرگان به‌خراسان بایسدازت 
کوهستا ن .گردنه وجنگل پریشت گذرکرد , پیاده وسواربرچا رپابه‌دشواری 
مپتوا نستندا زآ نجا گذر کنند ؛چه‌رسدبه را به‌ها :که‌نمیتوا نستندا زا ینجا ها 
بگذرند »به ویژه‌در ۲۳۰۰ سال پیش .نها سکندرنا مه‌ها ونه‌سرپرسی سا یکس » 
تا ریخدان وخراسان شناس‌انگلیسی:ا رجنگلها ی پیرا مون گرگا ن‌چیس‌سزی 
ننوشته‌آند .این میرساندکه اسکندرنا مه‌نویسان اینجا ها را نمیشنا ختند 
ویای ا سکندروسپا هیا نش به‌اینجا ها پرسییده وسرپرسی سا یکس ,دروغنویسی 
ها یا سکندرنا مه‌ها را دروغیردا زی‌کرده است . 

پورش اسکندروسپا هن به ورا رود (ما ورا* ا لشهر )اسکندرتا متسه 
نویسا نا مکندررا ازبا کتریا (که بلخبوده ابه وو‌جوووو (که‌شغدنبسوده) 
فرستا ده‌ا ند (بررسیی نا م‌هاشما ره* ۵ را بغوا نید )۰ اسکندرتا مه‌تویسا ن» 
برای_ | سکندر وسپا هش دررا هشخدپیروزی ها ی شگرف دیگرهم دست وا 
کردها ند .سیا ها سکندربه مردم‌برا نجید وزرا وجر0 سرخوردکرده ,آ نها را در 
هم‌کوبیده وشهرنان را گرفنها ست .گذشته زا ین.ا سکندروسپا هش سری‌همبه مر 
زده| ندوبرای شکست دادن مردم‌فرکند ۰۰ ۱۱۵ ستا درا هرا سه‌ روزیپیموده‌ا ند 
(روزی۵ر ۲٩کیلومتر‏ ).۱ سکندرشناسان مرکندرا سمرقندیندا شتها ندکه 
درست نیست »زیرا مرگندنا م‌ما دیست وجا يش درورا رود (ما وراء ا لنهسسر) 
نیست .1 نها شهرکورش درکنا رسیحون را گرفته‌خرا ب کردها ندوبه‌جا ی آن - 
۳ سکندریة اقمی(خجند؟ )را ساخته‌اند .یس ازآن به‌شهر" مَمسن "ها 
رسیده | ندکه مرد م‌ممسن ؛به د ژیس نشسته وسخت پا بدا ری کردها ند .آنها کار 
بزرگ دیگری صم‌کرده‌اند ۰ پیش | زبرگشتن به‌با کتریا ؛دریگی! زشورش - 
های مردم سغدیا ن,یکصد وبیست هزا رتای آشها را ا زدم‌تمشیرگذرانده‌ا ند 
(ا ینهمهآ دمرا درکجا پیدا کردندکه‌بکشند ) .۱ سکندرنا مه‌تویسا ن وا سکندر- 
شتا سا ن»ا ورا ازسفدیان ‏ ومین‌قري ‏ به‌با کشریا زیلخ؟)با زگردا نده‌ا ند » 

ف 


تا | ورروا نه* هندوستا ن کشند «پیش | زرفتن به هندوستا ن‌بیکی ا وراه 
"خوریان" ودیگری به‌گبز ‏ ورووزون فرستا ده ,نوشتها ندکها ویس ! زگرفتن 
آنجا ها ,را هیی هندوستان کردیده‌است . 

درا سکندرنا مه‌ها نوشته | ندکه :۱ سکندرونپا هش دوسال (ا زبها رسال 
۷ تابها رسا ل ۲۲۵بیش ار میلاد )در هندوستان با ختری(ینجا ب )جنگ 
کردها ند .۱ سکندر پیش ا زرا »| فتا دن به‌سوی‌هندوستا ن» برای سلبک با رشدن: 
دستورداده‌است که همه؛ ا را به‌ها ی پرازغنیمت ها ی خودودوستا نش را آنسش 
بزنند (ما لی‌که با جنگ وخونریزی غا رت کردهسودند ! بروشن نیست که! سکندر 
وسپا هش,چگونه در کوهستا نها ی سخت ۰ درسرزمین ها ی پخیسته بدربیا با نها 
بی‌آب وعلف ۱ را به‌همرا همیبردندوچگونهآ نها را | زرویرودخا نه‌ها ی بزرگ 
گذرمیدا دند . این‌نوشته‌ها همه‌نا درست | ندوبا ورگردتی نیستند , 

درا سکندرتا مه‌ها شوشتها شدکه ,| سکندرا ز اشیکه " به‌سوی هندوستاان 
رفته‌است ۰ اسکندرشناسان نبکه‌را کا ثل دا نستها ندکه‌درست نیست (شما ره 
٩‏ سررسی ی نام‌ها را بخوا نید ) (ص ۱۶۹۴ نا ۱۷۰۶ ت‌اب ) 

درافتادن اسکندروسیا هی باسکا ها - اسکندرنا مه‌ها : آریان د 
درکتاب ۲ فصلزیندها ی ۲-۲۲سهیع وفصل آبندها ی۴-۲-۱ وفصل ۶ پشتد . 
کنت کورث درکتاب ۷ بندهای ع۷-۶س-. (وکتا ب هیند ۱.ژوستن درکناب ۲ - 
بند۲ وکتاب ۲[بند آنوشنها| ندکه : 

هنگا می کها سکندروسیا هش به‌کنا ررود "تا تاایبر" رسیدند سکا های 
آن سوی رودبه مقدونی‌ها تیرا ندا زی کردندوگفشند :ا سکندر تودل آنرا 
ندا ری با سکا ها درافتی ۰ امکندرا زا ین‌گفته سکا ها به غیرت آمسسدو 
خوا ست ا زرود "نا نا ایس "بگذرد .فا ل گرفت ؛,چورفا ل را ه‌ندا د ,درهما نجا 
ما ند «سکا ها با زا ورابه‌جنگ خوا ستند .غیب گوی ا سکندربه| وگفت کذر 
کردن از رود "تا تا ایس "خطرناک است ۰ اسکندرگفته که "| گرسکا ها را مجا ‏ 
نکنیمآنها جری ترخوا هندشدوبا ختری ها هم‌که بر ما شوریده ودوهرا رییاده 
وسیصدسوا رمقدونی رانا بودگردها ند ,قوت قلب خوا هندیا فت . 


فرستا ده‌گا ن سکا ها نزدا سکندر رفته بها وگفتها ند ات 
کدام ملت نورا هزن نبودی؟ ٩‏ بچه‌کا رآیدت شروتی‌که‌هموا ر هبرگر سنه کگ 
تومیا فزا ید ۰ فرا موش کر ده‌یی‌که | زچه‌زما ریرای گرفتن " با خنر " 


معطلی؟این خیال توکه ,"بزرکترین وقوی‌ترین مرددنیا با ثی‌خیا لی‌ست خا م " 
1۹۸ 


۰۰۰.۰۰ زما تگهبا نانی خوا هی یا فت که‌بردروا زه* آسیا وا روییا جا گرفته | ند 
تبها "تانا ایس "مارا ازیا خترجدا میکند .ازآن سوي "تاناایس "زیستگاه 
ما تا ترا کیه‌درآن سوی رودا بستر (دا نوب |گسترده‌است ترا کیه‌با مقدونیه 
قرو ااست و 4ب ووی "نا بالیس آمیای اروبا ونیا روانن است و 
سکا ها دا ریوش را | زکشورخودرا ندند «گورش ولشکرا ورا تا بودکرد تسد . 
107 و20 سردا را سکندررا هم‌با همه سیا هش نا سودسا خشند ۱۰۰۰۰۰ سکن 
چونا زنکست خوردن مقدونی‌ها ازسکا ها غمکین بود ببه‌سوی مرگندرفت وسه 
روزه ۱۱۵۰۰ ستا د (روز | نه هر ۲کیلومتر )را هپیمودنا به شسهر نرگند سید ۰۰۰۰ 
(ص ۱۷۰۷شا ۱۷۱۸ت اب )۰ 
| زآنچه خوا ندیدیرمیا یدکه ۰ "نا نا اس "روددن امروزی و "ایستر * 
روددا نوت ا مروزی هستند .دا شوب که‌دریوگوسلاوی آذّن آب "ویهآلنما یی 
نججوت1 گفنه میشود ,وا ژهء سکا بی ست که | زدوپا ره سا خنه‌شده‌است ,دا ند 
روان آب ,درواژه‌های ناودان (نا وبدان) برهدان(زهبدان)وجزا ینها + او 
ید کیب رگن شون 
جای شرا که درس ختر مقدونیه‌بوده که‌درشما ل آن:ا زجیسوتب رود 
دا شوب تا شما لٍ دریا ی سیا ه «تا برتدبه‌رودن»زیستگا سکا ها ودرضا ور 
روددن»سرز مین با ختربوده‌است شفدیيا ن 8080۲69 هم‌مرزبا ختربوده وبا هم 
برا سکندرشوریدها ند (ص ۱۷۰۳ ت اب ). 
| سکندرنا مه‌نویسا ن:| فسا نه نوشتها ند :۱ سکندرشنا سا ن مییدا تسه 
ومیدا نندگه »ترا کیه ,سکا ,با خنر السفد برودتا نا ایس ورودا یستردرکجا ها 
بوده‌ا ند یرای رسا شیدنا سکندربه‌هندوستان»! زرود آتانا ایس " رزد 
سیحون. ! زبا ختر ببلتوا زنفديا ن. "سفد "سا خته‌وسکا ها را نزدیک به‌چهنار 
هزا رکیلومتررا ههوایی, به‌آسیای میانی برده‌ا ند . 


زب 


و ی ۱ 
دشر ی کسندء اسعمیرج مس وگ مد دروغ است 


| سکند ربه‌با ختربرگشته ,ده روزدرپیرا مون مرشدگذرا شده برا هي ی 
کس‌ نیپ وووتوعز (که در همسا به‌گیي سکا ها بوده )شدها ست «قرما سده‌ها نی 
بدسندوبا ختر (که‌هم مرزبوده | ند افرتا ده‌تا برای زمستا ن خوراک آمبا ده 
ند ط 

| مکندریا ختری ها را بخشیده‌به "تورا " که‌فرما نده | شآسی‌سی‌میترس" 

هرآ زرزن زوبوده رفنه | ست ۰ (ص ۷۵۸ات ان ۰ 


پیش ا زآنکه رفنن ‏ سکندروسیا هش به‌هندوستا ن بررسی شود یا د؟ و 
میکردد که :کا روا نها ازچها ررا ها زایران به هندوستان میرفشند . 

یکی را‌یلوچستان,کها زبلوچستان با ختری به‌یلوچسنان ضاوری 
منرنته وبهمولتاان میزسیده )در این ترانم»ا کتون.راه آ هی سا اخنتهنیده تاه 

دویمرا «سیستان ,که دتبا ل رودخا ته* هیر مندتا قندها ر ررخت تچ 
با ستا سی)وا رآ نجا پس ا زگذرکردن از آشنکه؛ بلان "درکوهها ی جتویتی ی 
اففا نستان» به‌مولتا ن‌میرفنها ست . 

سفیم‌را «سیستان به قندها ربه‌غزنه ابه‌کا سل »یه جلال آبا د یه 
"ننکه خیسر " »به‌پیشا ور ,کها زآنجا پس ا زکذرگردن ازروی رودخانه* ستد 
وینحآب دیگر (پنجا ب )به لاهورودهلی‌میرسیده! ست ۰ 

نا درشاه دوهزا روهفتا دسا ل پس‌ازاسکندر :| زاین را هبه هندوستا" 
پورش برده‌است ۰ اوپس ازآما ده‌کردن کارهای جنگءروزسه‌یم‌ما وصفر ۱۱۵۱ 
آزنا درآیا دقندها ریرا ها فتا ده‌ویس ازگرفتن غزنه ,کا بل وجلال آیا د با 
پیمودن نزدیک به هقتصدکیلو مشرر! ۰ :در ۱۹۸روز (روزی ۵ر۳ کیلومتر )۰ - 
روزبیست ویکم‌ما ءشعیان ۱۵۱ ابه تنگه* خیبررسیده است .یس | زکذ نس ز 
"تک خیبر " به‌سوی پیشا ور لاهورودشت کرنا ل را نوروزنهم‌ذیشعده ۱۱۵۱ 
پردولت هندپیروزشد هودردهلی‌جنگ با هندوا ی پا یا ن با قته‌ا ست .نا درشاه 
ولشکریا نش نزدیک بههه ۱۷کیلومتررا ها زفندها ریه‌دهلی را ۲۷۷روزه پشت - 
سرگذا شته‌| ند زروزی نزدیک به ۶کیلو متر )۰ 

کندوي پیشرفت نا درشا را دوهزا روهفتا دسا ل پس ا زا سکندر بسا 
تندووییبشروی ها یا سکند روسپا هش نمیشود‌سنجید ,زیرا تا به بیش | زپا نزده 
برا بر میرسد (روزی ۵ر ۲٩کیلو‏ متردرپیشروی به‌سوی مرکند ) - 

چها رم‌را ههرات به‌کا بل که دتبال دره؟ هریرو ردنا سرچشمه‌ها ی آن 
وا زآنجا به‌کا بل وبه‌سوی هندوستان میرفته است. 


اسکندرنا مه‌ها نوشته | ندکه ,۱ سکندرتمیتوا شست زما ن درا زی سی 
جنگ کردن بگذراند .دشواری ها ی‌گرفتن سغدوشوریدن هاي پی دریسی 
باختری ها »سغدی‌ها وکا ها تبرا سکندر سفرچنگیی اورا به‌هند ,دوسال پنتس 
ادا خت , 

ازدا را بیی‌هندیرا وا سکندروسیا هیا تش »۱ فسا نه‌ها گفته بودندکه , 
کشورهندگذشته! زطلای‌فرا وان :بها ندا زهیی‌جوا هرومروا ریدکرا نیها دا ردکه ب 
درهیج‌جا ی جهان یافت نمی‌شود .| بن‌کفته‌ها آنش فا رت گری‌مفدونی‌ه. را 


! سکندردربها رسال ۲۲۷ پ م. ده‌هزارییا ده وسه‌هزا رسوا یرای 
آرام نگا هدا شتن با ختردرآنجا گذا شت وخودیا همه» سبا هیا تش را هیی‌هن د 
شد .یس | زگدرکردن ا زکوه یخ‌بسته» پا را پا میز (درقعقا ز )ده روزهبه شیر 
| سکندریه که خوددرنخستین سفرش به‌با خترسا خته‌بودرسیدوا زآنجا در را ه‌هند 
از "نیکه "هم‌گذشت (ص ۱۷۶۲/۴ ت‌اب ) و 

نکا ها دردوسوي روددا شوب نا شما ل دریای سیاه ,تا کشا ررودذن 
میزیستند ,با ختری ها هم‌درخا ورروددن زبست میکردند .شغدیا ن همتا یته* 
با غتوبودند .کوه ینهسته» پا را یا میزدر قفقا زجا دا شتهاست ۰ "نیکه "کال 
دیست , نا ما لاهه* جنگ پونا شیان بوده‌است . اسکندرشناسان اینجا ها 
رابیش ازینجهزا رکیلو متررا وهوا یی به مرزا مروزوی افغا نستان وبا کستا" 
کشا ندها ندتا اسکندر را به فندوستان رسانده‌با شید 

خوا ندن گزا رش جنگ ها وفیروزی های | سکندروکشتا رها ,فا رتگری- 
ها ودد منشی‌ها ی | ووسپا هیا نش درهندوستان؛جوری‌که درا سکندرتا مه‌ها آمده 
سرنا پا دروغ‌ویسیا رخسنه‌کننده ا ست ونیا زبه‌با زنویسی ندا رد (شما رای 
٩‏ و۲۰ بررسیي نام‌ها را بخوانید ) . 
برای ما یکسان است که‌ستا یشگران اسکندر برای پشنوانه؛ تا ریخشنان» 
درکشورها ی با خشرچه‌نوشته ومینویسند .ما مردم‌خا ورزمین»ایرانزمیین 
وهندوستان با یدبه‌دروقبا فی‌ها یا مکندرنا مه‌ها ودروغپردا زوی انکشدر- 
شنا سا ن که چندنمونه* آن دراینجا نوشته میشود میا یا ن دهیم‌ونگذا ریم‌ییش 
ازاین به‌ما توهین کرده‌وسا را کوچک کنند ,به‌آنها بفهما یم‌که حنستای 
الکسا ندژس مقدونی دیگررنگ ندا ره ؛کشورها ی با ختربا یدسرای پیشینمهء 
تا ریخوی‌خودفکردیگروکنند .چندنمونه! زدروغ‌ها ی بزرک اسکندرنا مه ها : 

۱۰۱ 


املان فا ری درکتا باقصه؛ سکندرودا را "شما رکشته شده‌گا نجنگها ی 
ا سکندربا دا ریوش سه‌یم‌را ا زروی شوشنه ها ی اسکندرنا مه‌ها بیرون زده که 
درزیر شوشته‌شد ها ست ز 

درجنگ گرا تیک (کنا ررودگرا نیک,بیفا چای | مروزی‌که‌به دریا عمررفرٌ 


میریزد ) . 
ازلشگردا ریوش سه‌یم ۰ ۲ نا ...ر۴۵ کشته 
ا زسپا ها سکندر ۱1۵ کشنه 
درجنگ ایسوس (نزدیک اسکندرون امروزی) 
از لشکردا ر یوش سایم ۰ ۱۰ کشته 
ازسپاها سکندر ۳۹1 تا .۴۵ کشته 
درجنگ کوگه بلّه (سیا نی سردشت وفلعه یز ه ] 
نلکدا روش امه مر و۴۰ نا ۰ ..ر .۳ گشنه 
ازسپاها سکندر ۳۰۰ تا 1۱.۰ کشنه 
شما رکشته‌شده‌گا ن سه‌جنگ گرا شیک وا یسوس وگوگه ملبه‌یرا پرسسنوده 
اتب بسا 
ارلشکردا ریوش سه‌ییم ۰ سر ۱۶۲تا ۰۰ .ر ۴۵۵ تن 
ازسپاه! سکندر ۴ نا ۱۶۶۵ تن 


دراین شمار ها شما رکشته شده‌گا ن‌لشکردا ریوش سه‌یم ,بیش | زدویست 
وهفنا دیرا برکشته‌شده‌گان سپا ۱ سکندرا ست . 

اسکندروسپا هش ا زشهرصور وویرم براه‌افتاده ,پس‌ازیا زده روزیه 
کنا ررودفرات رسیده ند «کوتا ه ترین را ه‌میان شهرصوروفرات ز درراه 
نینوا )۶۵ کیلومتراست کها سکندروسپا هش آنرا یا زده‌روزه هس رروز 
٩‏ کیلومترپیموده‌اند؟ 

| سکندروسپا هش راه‌میان رودفرا ت ونینوا (کنا رروددجله )را چهار 
روزه‌یشت سرگذا شنها شد .این ران»ه ۳۲ کیلومتراست » پس با یدا نکشسدر 
وسپا هش روزی:۸ کیلومتررا هپیموده‌با شند ؟ 

اسکندر وسپا هش دررا هیر نجیدبه مرکند روزی ۵ر ۲٩کیلومتسرراه‏ 
پینودها ند ویرای رسیدن به‌با خترروزی ۵۵ کیلومتررا هرفتها ند . 

ژشرال سریرسی سایکس سیا ستگر ,تا ریخنویس بر یس بلس جشیوب 
وایرا نشناس‌انگلیسی ی بدخواهایران درصفحه* ۲۵۵ جلدیکم‌نا ریخا برا تش 

۰۲ 


که‌فارسی شده‌نوشتهاست که : "تگا رنده (سرپرسی‌با یکس ]د.رسنه* ۱۱۹۰۸ زاین 
راه (دره» کشف رود )عبورکردها ست وشکي کها سکندرا زاین را ه‌گذشته است 
برای من باقی نما ند . " 

همین سردا رتا ریخویس ایرانشاس درصدحه* ۴۳۶ جلددویم‌تا ریخ 
ایرانش که‌فا رسی‌شده‌درباره* لشکرکشیی‌نا پلشونا میرا تورفرا نسویان ازت 
راها یران به‌هندوستان نوشنه | ست که : 

اخلاق وهمي وغریب وعجیب نایلئون بنا با رت با عث شدکه بایران 
درمدا رسیا ست‌اروبابی‌واقع شود .یکی ازنفنه‌ها ی بعیدودوردست نا پلت9 
آن بودکه‌شا هایران را یمنزله* آ للت دست درسیا ست های جها نی خودحصوماً 
یرای هجوم به‌هندوستان یکا ریوّد .دراین موقع‌شیزا فکا رحکمراتستان 
بریتانیایی ازآن سرزمین ازترس چنین حمله‌ای دجا رخوف وهراس شب‌ده 
بود .برای‌ما که‌نفشه‌ها ی بزرگ را مطا لنفه‌ کرد ویرخشکی وبی حاملی‌ابران 
وافغانستان آشنا هستیم»اجرای چنین نفنه‌ای را غیر عمل خوا هیم بافت 
ولی‌درسال ۱۸۰۰ هم‌نا بلدتون وهمیل ا مپرا تورروسیه‌حدا این نقشتهرا 
علر کر دهو مشکلاتی .و۱ که با آ موجه مش سه درف تظر تیا ورتم 

چه خوب میشدا کرنگهبان آتش جهنم ,زاین سردار سیاستکر. 
سا وبختویسن . را تشتا من ) نکللیسیی. تقو ناایراي. میپر سنذکه بح را 
| سکندر مقدونی‌توا نسته‌بوددرسا ل۲۳۰ی پیش از میلادا زسرزمین خشک ابران 
وا ففا نستا ن | مروزی‌کذرکندوبه‌هندوستا ن برسد با ما تا پلشون سنا پسارت 
درسا له۱۸۰میلادی۲۱۳۰۰ سال پس | زا سکندر ,با آن‌همه‌چنگ افزا رتسا زهو 
سربازان ژبده‌نمینوانستها زسر‌زمین خشک ایران وافغانستان کذرکرده 
به هند وستان برود . 

یک دروغ بسیا ربزرگ دیگر اسکندرنا مه‌ها نوشته اند :| سکن درب 
شتا سا ن به خودبا ورا ندها ندوخا ورشنا سا نا پرا ششنا سی هم‌پدیرفته ا ندکه : 


| سکندردرما #ژوئیه‌سا ل۳۳۰ آب م .درنزدیکییدا مفان پرسرمرده؛ دا روش 
سه‌یم‌ر سیده ا ست .این نوشته‌هما زدروغ‌ها ی بزرگ اسکندرنا مه‌ها ست زیرا : 
به‌نوشته* همه* | سکندرنا مه‌ها ,۱ سکتدرب رآ غا زپا شیزسال ۲۲۱ پ م۰ 
ا زکنا ردجله (نزدیک نینوا )به جنگ دا ریوش سه‌پم‌رفته | ست با دا روش 
جنک کرده‌ویرا وپیروزشده-ا زا ربیل با پیمودن ۴۷۰ کیلومنرراهبه‌با سل 
رفته- ۲۴ روزدربا بل ما نده- ازبابل راهیی شوش شده وبا پشت سرگذا رد" 
۱۰۳ 


۵ کیلومتررا ه‌به شوش رسیده- چندروزی درشوش ماندهه درراه وه۷کیلود 
مشری ی شوش به تخت جمشید ؛که‌یک سه‌یمش کوهستا ن است چنگ کنا ن پیش 
رفته وبه تخت جمشید رسیده- چها رما هدرنخت جمشیدما نده وخسته‌کی درکرده 
از تخت جمشیدبا پیودن۱۵۸ کیلومترراه ؛به‌همدان وا زآنجا خودرایسه 
نزدیک دا مفان برسرمرده؛ دا ریوش سه‌یم‌رسا شیدها ست .ارآ غا زیا شبز ۳۳۱ 
ب م(۲۱ سینا مبر )نا ژوشیه‌سا ل۲۳۰ب م .ده‌ما دیرا مرسیصدروزا ست . 

اکرزمان جنگ بادا ریوش سه‌یم که‌یکیا زبزرگترین جنگ ه ای 
باستا نی ست »هفتا دروزا نگا رشود (یک سه یم‌هفت سا هی‌که! سکندربسرای 
گرفتن شهرکوچک صور ستطل شده )+ ۳۴ روز ماندنش درشهربا بل + کم ازکم 
۶ روزماندنش در شهرشوش (به‌نوشته؟ اسکندرنامه‌ها )+ چها رما ه‌ما ندش 
در تخت جمشید که ر ویهم ۲۳۰ر وزمیشود .از ۳۰6 روز (آ فا زجنگ با دا ریوش سه یم 
تا رسیدن برسرمرده* | و)کم نود »میما نده۷ روز .درایین هفتا دروزا سکشیدر 
بایده۳۱۵ کیلومترراه‌پیموده‌با شدبیآ نکه یکر وزهم‌درجا یی ما نده‌با شنت د 
(۴۷۰ کیلومترا زا ربیل به‌بایل + وه۴کیلومترا زبا یل به‌شوش بهه۷کیلو- 
مترا ز شوش به شخت جمشید +۱۵۸۰ کبلو مشرا ز شخت جمشیدبه همدا ن به نز دیکوگ 
دامغان) .اسکندروسپا هش با یدروزی ۴۵کیلومتررا ه‌پیما بی‌کردهبا شتدتا 
درماه ژوئیه ۳۳۰ پ م .برسر مرده* دا ریوش رسیده‌با شند . 

اسکتدرنا مه نویتا | زجفرا فیای خا ورروددجلهآگا هی‌ندا شتسد . 
| سکندر شنا سا شی‌هم‌که آکا هی‌دا رندبه روی خودتمیا ورند .کسا نی‌که چنیسستسن 
دروغبزرگیرا با ورمیکنند ,با یدیسیا رنادان با شند . 

گذشته | زا ین‌حسا ب نا درست ۰ بیرونی‌درا ثا را لبا فیه‌نوشته‌ا ست که , 
دا ریوش سه‌یم به‌دست فرما نده‌پا سدا را نش "تنوجنیّس ا ینآ ذربختادرجنگ 
پیرامون اربیل کشنه‌شده! ست . 

دا ریوش سایم‌که درپا یزسا ل۳۳۱ پم «درجنگ "| ربییل- گوگه بل * 

کشته شد «بود ,درما »ژوشبه* سا ل۳۳۰ پ م ,زشده نبودکه »| سکندر مقدوشی ؛ در 
نزدیکیی دا مغان بربا لینش رفته با شد . 


# 
یکی دیگرا زشا هکا رها ی اسکندروسپا هش »کشتن یکمدوبیست هسبرار 
مردم شفدا ست . 
سرا مکندرشنا سا ن ا ست که‌بگویند . یکصدوبیست هزا رکس را | زکتا 
کرفته‌بودندودر چه زما نآ نها را کشتها ند . 
1۰۴ 


که ۶ 
ات اسر ا زره دروغ اس 


درا سکندرتا مه‌ها نوشته| ندکه :| سکندرفا ل گرفت که 17یا | زرودهیفا" 
گذرکندیا نه " چون پاسخ خوب شیا مدوگذشتها زاین یکیا زسردا را نش به‌او 
کفتد که :به‌هندوستا نی‌که خودهندوها از آن آگا هی‌ندا رندکجا برویم «رفتن به 
هندوستا ن درخوربزرگیی توست وبیرون ازنوانا بیی ما -اینهسا 
اشکتدررا با گزیرگردندکه* فرما نا زگفت بدهد:* 

درا سکتدرتا مه‌ها نوشته | ندکه :۱ مکندردرآ غا زیها رسا ل ۳۲۵ پم .- 
سپا ه خودرا دوستون کرده ,يكي را ازراه‌دریا به‌خلیج فا رس فرستا ده وخودبا 
سنون دیگراز چزونویج ازراه‌خشکی به‌سوی رواعا را بیوس‌براه‌ا فشساده 
وپس | زنه روزرا هپیما بپی» به مردم‌عا را بیتبرخوردکردهااست .با زهمبه روز 
دیگر را هپیموده تا به سرز میین 1۵5و8۳۵هن درآ مده ویس | زپني‌ر وزرا ه بیما 
دیگر خودرا به‌کنا ررودخا نه* عا را سیوس ور‌ژروویم رسا ندهاست , 

ازاینجا دشت های خشک وبی کشت وسبزیآ فا زندها ندکهانکسس در 
وسپا هش | زآنجا هم‌گذرکرده‌به مردمآريتيا ن وه رازن (یا ضشربتسس 
تما نیزا آری شیدس ‏ وموو زیون با آریته موهزین ابرخوردها ند ۱ 

درا ینجا | سکندرسپا ه همرا #خودرا سه‌ستون‌کرده یکیرا برای چا پید 
به‌کنا رهء درییا روا نه‌کرده بستون‌دویم‌را برای‌غا رت کردن به‌درون کشنسور 
فرستا ده‌وستون سهیم‌را با خودبه چپوکردن مردمی که‌دردره‌ها زنده کی‌میکر 3 
برده‌است .۱ سکندروسپا هیا نش به‌جان وخان ومان مردم‌درافتاده‌ا ند 
چا پیده| ند ,کشته | ند ؛خرا ب کرده | ندوبه آ تش کشیده | ند :به | ندا ز‌یسسسی 
5دتنشی کردها ندکه‌کشورا زیتیا ن ویران گشته‌ا ست زض ۱۸۵۷ ت اب )۰ 

اینها درست نیستند »ا ینهانشانهء ترکیدن بفض پونانی‌ها ست کسه 
آ رزوی انجام دادن چنین کا رها بیرا دا شتها ند .۱ سکندرنا مه‌نویس دیگتر 
نوشته | ست که ,1 سکند رپس | زآ شهمه ددفيشي ,هون کرده است | زخودیا دگا رای 
بجا گذا رد .ا زاین رودرآنجایک "شهرا سکندریه "سا خته‌کها سکندرشنا ستا ن 
آنراکرا چوی ۱ مروزی انگا شته‌ا ند (ص ۱۸۵۷ ت اب ) یس ازساختن آیسیین 
شهر ,۱ سکندروسپا هیا نش‌به سرزمین آری تیدها ومووم رن درآمده وآنها 
رافرما تبر دا رخودگردند وبه‌سو ی گدروزیا ن ووو زووورومن (ا کش در 
شنا سا ن آنجا را بلوچستا ن بشدا شته ا ند )رفته ویس از هفت روزرا هپیما یی 
درکنا ردریا «به ویوج پا یتخت گدروزیا ن(ا سکندرشنا سا ن آنجا را " قهزج" 
دا نسته | ندکه‌نا درست است ۰ زیرا فهرج درکنا ردریا نیست ) .رسیده اند . 


۱9۵ 


ا سکندروسپا هش شصت روزیس | زبیرون آمدنا زار ومیل به عبر 
رسیده| ند .به نوشته» همه* انکندرنا مه‌نویسا ن:۲ شهمه رنجی‌که | نکندروسپا هن 
درآ سیا برده بودند ,دربرا بررنجی‌که درا ین شصت روزه‌به‌آنان رسیده‌با چیسز 
بودهاست , 

پلونا رک نوشتها ست :ا زیکصدوبیست هزا رسربا زییا ده ؟ویا نسزده 
هز! رسربا ز سوا ر(اسکندراین سیا ه ۱۱۵ هزا ری راا زکجا آورده‌بود؟|کسه! ز 
هند همر | ۱۵ سکندربرا ها فتا ده‌یودند ,خوراک‌ ید : تا بش آفتاب ام 
واگیری وبیش ازابنها گرسته‌گی ,سه‌چها رم زبیش از ۵ه هز ارسربا زر آآنان 
راازبای درآورده‌ویک چها رمشان جان بدربرده اند زص ۸۶۱ات اب ) 

! سکندر وسیا هیا نش با سی کسا ری وخوش گذرانی بمستانها زپسورا 
به‌سوی کا رما نی (کرما ن؟ )برا ۱۵ فنا دند ,درهفت روزا زکا رما نی گذششه , 
به‌ پرس پلیس (نخت جمتید ؟ )رفنه وا زآنحا رهسپار شوش شدها ند . 

هنکا می که| سکندردرکا رما ني‌بوده ؛فرما شده* ستونی! زسبا ۱۵ سکنندر 
کها زشیر وروبوت »زرا ه‌دریا رهسبا رخلیج فا رس شده‌بود ,درشهری کنا رز 
دریا به‌نا م تووورزوق با وررورزیق (بندرعبا سا سکندرشناسان؟)برای دا دن 
کزا رش به‌دیدنا سکندررفنه ا ست . !وا زبرا برعا رابیت ها ۱ ریت او 
ما هیخوا را ن(با یین‌دست گدروزيا ن ؟)گذرکرده‌بودنا به‌ این شهر برد 
! سکندریسا زشنیدن گزا رش اودستوردا ده‌که سفردریا ییی‌خودر ادتبا ل کند 
وازراه فرات به بایل برود (ص ۱۸۵۵ تا ۱۸۸۰ ت اب )- 

اینهم نوشته شودکه سپا هبان اسکندر ؛درگدروزیان کیا هسسی 
بافنه‌اندکه‌سا قه‌اش آهن رابهآساني میبریده‌است (ص ۱۸۵۸ ت‌اب ). 

ا سکندرنا مه‌نویسا ن کمترین آگا هیا زهندوستا ن با ختری (پا کستا ی 
| مروزی)وبلوچستا ن ندا شنه‌| ند :1 مکندرشنا سا ن هم دا نسته , خودرایسه 
نادانی زده وکوئش کرده‌اندکهازافسانه؛ امکندررویدا دتاریخی بسا زند . 
آنچه آنها درباره» برکشتن اسکندرا زهندوستان. ازرا هبلوچستا ن نوشته- 
[ تدوا نکندرشنا سان آن نوشته‌ها را درست دا نسته! ند ؛همه‌گی | زسرتاسا 
خیا لبانی ونا درست است زیرا : 

اسکندروسیا هش پس ازبرا هافتا دن ا زمصب رودسند ,با عا را ییت ها 
درا فتا دها ند :۱ زبیا با ن‌ها ‌خشک وبی آب وسبزی گذرکردها| ند به منردم 
"3 ری تیان " برخوردکردها ند , دتنشی‌ها ,آ تش سوزیها ,آدم‌کنی‌هساو 

مت 


وغا رت گری ها کردها ندتا ! سکندرب‌جایی رسیده .که هوس سا خن شهب سیر 
اسکندریه‌کردهاست که با سکن رشناسان آنجا را کراچی انکا شتها ند .نهر 
کرا چی‌دردلتای رودسندسا خنه نده‌وا مروزسه میلبون مردم درآن زنده‌کی 
میکنند وشهر بز رگی ست ۰ 

درتا ریخ هندوستان کمترین اشا ره یی‌به یورش ا سکندر وسیا هش به 
هندوستا ن نشده‌است. .| سکندرشنا سان با یدبگویندکه با سکندردرچه‌زما شی 
به هندوستان بورش برده‌است . 

چگونه میشود با و رکردکه با سکندروسپا هش | ز مصب رودسندیرا هاقناط 
با ذند ,بیش ازیکما جنگ کنان را هپیما پی‌کرده‌با شندنا به شهرکر | چی که 
خوددر مصب ر ودسندجا دا ردرسیده‌با شند زا سب عصا رهم پیوسته دوریک آسه 
درجا دورمیزند اشگفت آورترا ینکه »۱ سکندریس ازسا خن شهرکرا چی .بسا 
سپاهش به سوی بلوچسنان رهسپا رشده ویس ازهفت روزرا هپیما بی‌درکبا ر 
دریا »به‌شهرپورا ویرج پاینخت بلوچستان رسیده‌است . اسکندرشناسان 
تن رافهرج‌میدا نند .فهرج آبا دی‌وبزرگی ست‌تررا وکرهان پسسه 
زا هدا ن.ا زکرما ن :۲۷کیلرمتر »| ززا هدا نه۵)کیلومتر »| زا برا نشهسر و۲۰ 
کیلومنروا زتنگه؛ طرمز (کنا ردریا )۵۰کیلومتردورا ست .چگونه | سکشدر- 
شنا سا ن چنین جاییرا کنا ردریا دا نسته‌ا ند . 

اسکتدرتا مه ها نوشته | ندکه ,۱ سکندر وسپا هش پس | زبیرون رفتنا ز 


وین و شصت روزپیشرویی جنگي به پورا (فهرح! سکندرشنا سا ن؟ )پاپ 
سرزمین گدروزیان 0202081065 (بلوچستان اسکندرشنا سان؟) رسیده‌اند. 
این کا ردروغی بزرگ است,هرگز شدنی نبوده‌است .چونکه‌سپا ها سکن در , 
دورشهر وجیرن ‏ را خندق کنده وآنراگرفشهوسیس کوه ووورم4۸ راهم 
گرفته وا زآ نجا رصپا ررودخا نه* سندگردیدها ست (ص ۱۷۷۳ ت اب )۰ 

بااین نشانی» جای و0 بیش از هزرا کیلومترا ز مصب رود‌سنشد 
دوربودها ست ,کوتا ه شرین‌را ۱۵ زمصب رودسندا زکنا ردریا به غلیج کوا سر 
وا زآنجا به‌سربا زبها یرا نشهرب‌یزما ن به‌فهرج »بیش از ۱۴۰6 کیلو متسر 
است . پس اسکندروسپا هش با بدا ز وین به مصب رودسندوا زآنجا به‌یسورا 
ور دست کم‌دوهزا روچها رمدکیلومتررا هرا درهء روزییموده‌با شنسد . 
(بیآنکه‌یک روز هم‌درجا بی‌ما نده‌با شند . با یدمیا نگین روزی چهل‌کیلو مشر 
را ه‌پیموده‌با شند )۰ 

۱۰۷ 


اکرایین پیشرووبا بیشر ویجمتن‌سا در شا هدرجنک هند وستا ن زر وزی‌شش کیلومتر 
کها زسا لها پیش آنرا آ ما ده‌کرده بوده وگذشته | زا ین,آب وهوای را ههتای 
پیشروی ومیدانهای جنگ , بالشگریان نا درشاه سازگا ربوده سنجده 
شود » سپاهاسکندربا بدا بن۲۴۰۰ کیلومتررا هرا درچها رصدر وزپیموده‌با شد 
نه درشصت رورکه | سکندرنا مه‌ها نوشتها ند . 

اگر »۲۴۰ کیلومترراه‌پیمایی از وع0۳ به هب۳ با روزی عر 4 
کل مسر که | سگحه وبا واشتی 1 تیف هه مسر رنه ویر خشخه | ندسجنید «اشوه : 
اسکندروسپا هش با ید ۲۴۰۰ کیلومثررا هرا در ۲۵۰ روزپبموده‌یا شند .۱ سکندر 
وسپا هش دست کم هقت ماه هم‌در مصب رودسدمانده! ندتایها ربرند (ازماه 
اوت ۲۲۶ نابها ر ۳۲۵ پم .) .پس اسکندروسپا هش با یدیس از ۴۶۰ روز (چها ر 
صدروزییتول زآنچها سکندرنا مه‌ها نوشته‌اند )از جیترد: به وررج رسیده 
بیا شندب را سکتهزشتاما ناس که یا باس دز وخنویسی هار اند سید 

هنگا می که! سکندروسپا هش درکارمانی بودندودریک شهرکنا ردربا 
به‌نام وا 7 1و5 (بندرعباس اسکندرشناسان ؟) برای سپاهیان نتآنرداده 
میشدو مقدونی ها درآنجا گردهم بودند بناگاه پیام آوردندکه ,کشتي‌ها نی 
کها سکندرا ز مصب رودسندیرای شناسایی به‌خلیج فا رس فرستا ده‌بود .بسسه 
اینجا رسیده‌اند . 

ایشهم ازدروغ‌ها ی بزرگ وازکا رها ی نشدني وبا ورنگردنی ست . 
چونکه تنگه* هر مزا زفهرج (پورا ؟) ۴۵۰ کیلومتر »| زشهرکر مان هه وکیلو متو 
ازیافت یا ازسیرجان ۳۰۰ کیلومتر ,| زجیرفت ۲۵۰ کیلومتر ؛دورا 
چگونه | سکند روسپا هش میتوا نستنددریک زمان هم دریکیا زاین جا ها بوده 
با شندوهم‌درکنا ردربا درتنگه* هرمز ؟ چهخوب بودپا سخ اینها را | سکندر- 


تا تابن نعیداونتها: 

اسکندروسیا هش هفت روزها زکا رما سی (کرما ن؟ )به با سا رکا دوا زا نجا 
به تخت جمئیدرفته | ند .یتراهم که دروغ‌بزرگی ست هیچ جورنمیشودیسا ور 
کرد ,چونکه را هتهرکر مان به‌رفستجان به شهربایک به هرات‌به خوانسار 
به‌پاسارگا دبیش ازهه ۵ کیلومتر ,را ه‌فهرج بدیّم به ساردویه‌به‌را هبریه 
بافت به سیرجان به شهریا یک به‌با سا رگا دبیش از و۷ کیلومن سروراه 
بندر عباس‌ به کهکم به‌دا راب به قسا یه خرا مه‌به تخت جمشیدویا سا رگ‌ناد 
بیش ‌ازهه کمپلومتراست . اگرا سکندروسپا هش کوناه ترین را هرا هم 
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پیموده‌با شند ۰ با پدروزا نه‌بیش | زهفتا دکیلومتررا هپیما پی کرده‌با شند: 
تا توا نسته‌با تندهفت روزه ‏ *زکرمان به‌پا سا رکا دپرسیده‌با شند با پسیین 
را ؛پیما یی درآن زمان ازکارها ی نشدنی بودها ست وما نندبیشترکا رهای 
| سکتدر ,زا ییده* آگا «نبودن ازجفرافیای محلوخیا لبا في ی اسکندرنا مت 
نویسان است که اسکندرشناسان بی چون وچرا آنرا پذیرفته‌اند . 

ا سکندرنا مه‌نویسان. اورادرآغا زبها رسال ۳۲۵ پ هم ززشسسر 

۳2216 درمصب رودسند ؟ ب‌بلوچستا ن.به‌کر ما نبه‌پاسا رکا دوشخست مت 

جمشیدفر سنا دها ندودرهمان سال ۳۲۵ پیش از میلادا وراا زنخت جمشیدیسسه 
شوش رسانده‌اند . ایهم ازدروغ‌ها ی نبزرگ وکا رها ی نشدشی ست چونکه , 
را ها ز مصب رودسندبه‌کوا تتربه‌سربا زبه‌ا یرا نشهربه‌بزمان به فهزج به‌یم‌سه 
شهرکرمان به رفسنجا ن به‌شهربا یک به‌هرات به غوا نسا ربه‌پاسا رکاد بیسش 
از »۲۸۰ کیلومتراست . گذشتها زهمه» جنگها ورنج‌یردنها ونوش ها ومستی‌ها ی 
سپا ها سکندر ا گرپیشر وی یش ما نندییشروی ی لشکریان نا درشاه درجننگ 
هندوستا ن (روزی ۶کیلومتر ) حسا ب شود با سکند روسیا هش میتوا نسته| ند 
پس ازشا نزده‌ما ه بوهرکاه ۰ تندیی پیشرووی | سکندرا زفتیقیه به تصمسر 
وبرگشتنش (روزي عر٩‏ کیلومتر ) به‌حسا ب آیده‌پس ازنه ما دوبیست روزبسه 
پاسا رگا درسیده‌با شند . 

اگرا سکندروسپا هش درآ فا زسا ل۲۲۵پ م .۱ ز مصب رودسندبه سویا را ن 
بسرا ها فتا ده‌با شند بمیتوا نستنددرآ غا زز مستان به‌یا زا رگا درسیده‌با شند . 
چون درزمستان کهکیلوبه رابرف سنگین میپوشا ند :۱ سکندروسیا هش 
نمیتوا نستها ندا زآن گذرکرده برا و ۷۰۰ کیلومنري ی میا ن تخت جمشید 
وشوش را درزمستان سال ۳۲۶ پم .پیموده‌با شندودرسا ل ۳۲۵ پم . به‌شوش 
رسیده‌با هنو 7 

هرگاه اسکندروسپاهش راههه ۳۵ کیلومتری ی از مصب رودسندیسه 
یلوچستا ن به‌کرما ن به‌فا رس به‌شوش راپیوسته ویک بندپیموده‌با شنسدو 
ودرجایی هم‌نما نده‌با شند ,با زهم نمیشودیذیرفت که‌درنه‌ما ها زآغقا زیهار 
تا آقا ززمستا ن سا ل ۳۲۵ ب م.این راه‌رایست ترگذا شنه ودرهمان سال 
۵ پم ۰ خودرابه‌شوش رسا نده‌با شند . اسکندرتا مه‌تویسان اشییا را سیم 
بافتها ندتایرای اسکندر» زمان بدست آ ورندکها ویتواندکا رها ی بسیزرگ 


دیگرانجام دهد . 
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اسکندرنا مه‌نویسا ن ببرا یآ تکه | سکندروابی کا رنگذارشته‌وبرا پسش 
فیر وزیها ی تا ز؛یي‌یتراشند ,| ورا روانه* ما دکردهوبه‌سا میا تا ووو‌یوو 
وا زآنجابه‌یفستان ونیسا فرستا ده‌ا ند .سی روزهم اورا درنیسا نکا هدا شتسه 
وسیس هفت روزها ورابه‌ا کیا تان رسا نده‌ا ند . 

سکن رشتااساان: سا هیا تا را یک ماس وکا متا دی زا کرما بشاحا 
| نگا شته! ندکه هردونا در ااست ؛زیرا سا مبا نا هما تندی پی با کا متا دن؟ 
ندا ردونا مبا ستا نوی کرما نتا "خورمیشن " (م اق ات ن)- خورمیهن < میهن 
خورشیدبوده که عربي‌شده آن قر ما سین است ‏ 

نا م‌ییستون هم بیستان بوده‌است ۰( بای > بغ پستا ن <سنون|که 
! مروزییستون [یدون ستون)گفته میشود .ا سکندرنا مه‌نویسان ؛شیسا ‏ رادر 
جای دیگرمیان کا بلورودسنددرکنا رشندآب رودی نشا نی‌دا دها ند »مسر 
آنکه‌این تسا یسجزآن تیا باشد . میان بیستون وهمدان. جای بسزرگ 
باستا نوتنها کنگا ورا ست که‌نيا یشکا دیزرگ آنا هیتا (دوشیزه* ایزدآیها) 
درآنجا سا خته‌شد ه ؛کنکا ورنام با ستا نی‌ی اینجا ست وشمینودپذیرفت که 
درزها یا نکنهوااینجا تااهق *سبظا ۲ ,بوده «با قفتونسبهه با ووندا ودکله 
همدا ن.هما نا کبا نان اسکندرتا مه‌ها با شد ( شما ره ۲9یررسوی تام متا را 
بخوا نید ) - 

کاربزرگي کها سکندرنا مه‌تویسان درما دبرای اسکندرترا شیده‌ا ند 
جنگ ا وبا کسیان 0095005 وفیروزی سرآنها ست که‌سرنا با دروغ اسست 
(شما ره* ۱۷ سررسی ی نام ها رایخوا نید ) . 

مردن الکسا ندرس مقدونی درشهربا بل 

اسکندرنا مه‌تویسا ن»| سکندررا | زشوش روانه* اکبا تا ن(همدا ن؟ )- 
کرده‌وبرا بش پیروزی‌ها پی ترا شیدها ند .ا زا کیا نان اورابه‌بابل کشا نده ‏ 
برای ببهر ‌برداری ازکشورکنا پي‌ها بش‌جشن برپاکردهاند سفیران همه* 
کشورها ی روی زمین را یرای شا دیا ش‌کویی ودا دن پیشکش به‌با بل ورد . 
پس "زیا بان تشریفات :چون‌دیگرجا یی نما نده‌یودکها مکندرآ نجا را نگرفته 
و #ویرا ننکرده‌با شد ,پا دتاه یافرما شرواسی تما نده‌یودکها سکندرنا بودش 
نکرده‌یا به زیرفرما ن خوددرتیا ورده‌با شدش .۱ سکندرنا مه‌نویسان» چنون 


مردن اسکندرمردم کش‌ویران گر ,غا رت کر و ب3د فنش ۰۰۰۰ .را درشهرا زیاد 
رفته* "اور" درخوریزرگیی اونمیدا نستند »اور درسال ۱,(۳۲۲ژوشس) در 
شهر بنام بابل مردانده‌ا ند 
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با نکا را یکتدر 


پس از شکست خوردن اسکندر و سپاهش در کُهکیلویه .راه دیار خویش در پیش گرفتند ,۲ نچه 
درباره* برکشتن اسکندر و سپاهش در اسکندر نامه‌ها نوشته شده » جاهایشان در جنوب خوزستان 
امروزی , شط العرب ۰ " اور " در کشور باستانی‌ی سومروعربستان است که اسکندرنامه‌نویسان آنجاها 
را نزدیک به سه هزار کیلو متر به سوی خاور کشانده‌اند ۰ تأ بتوانتد اسکندر و سپاهش را به 
هندوستان ببرند : 

پائله ( پای تبه) جاجح را پناله خوانده . آنرا به مصب رود سند بردهاند . خورت 
موسی را جای مصب رودسند گذاشته‌اند .آراخوزی را به‌جای رح گرفته‌اند .با پُررويي ۰ شط العرب 
( رود عارا بی‌یوس) ؛ مردم " اور " شهر بنام کشور سومر ( آریتیا ) و عربستان (عارابیت ) را 
به بلوچستان و جنوب انغانستان برده‌اند . برگزيده‌يي از نوشته‌های اسکندرنامه‌ها را در زبر 
بخوانید تا روشن شوید که به نوشته* آنها . چه مصیینتی بر سر اسکندر و سپاهش آمده است : 
۰۰۰۰۰۰۰ پ از آن اسکندر از دریا برگشته داخل رود سند شد و بشهر پثاله رسید ۰۰۰ 
. پس از آن اسکندر " لثوناتوس " یکی از سرداران خود را قرستاد که در جاهایی که معبر 
قشون او بطرف ایران خواهد بود » چاهبایی بکند بقد او "نار" و "ان س‌گویت * 
یعنی دو بحو پیمای مجرب را مور کرد گه به اقیانوس رفته تحقيقاتی درباره؟ دریا گنند و تا 
میتوانند دورتر بروند و بعد از فرات یا دج بالا آمده باو ملحق شوند (ص ۱۸۵۰/۱ ب) . 

اسکندر از پتاله حرکت کرد بطرف رود عارابیوس رفت. بعد بسمت چپ , یدنی بطرف دریا 
متمایل گشته ۰۰۰۰۰ سپس با قسمتی از لشکر خود بمردمآریتیا تاخت اه هجو 
بوميبايی که ساکنتان کنار رود عارابیوس بود نه میتوانستند با اسکندر بجنگند و نّه حاضر بودند 
مطیع گردند ؛ فرار گرده بصحرای لم بزرع رفتند , اسگندر پس از اینگه از این رود گذشت , ۰۰۰۰ 
اپس از آن او به پیاده نظام دستور داد , که منظما از عقب بیاید و خودش با سوار نظام راند و 
داخل ولایت | ریتیاشد ز ی ۱۸۵۵/۶ ب) - 

۰۰۰۰۰۰۰ .خودش ( اسگندر ]خواست از ولایت | ریت بگذرد و درآنجا دچار قحطی‌شدید 
گردید » چنانگه فقط ربع قشون او توانستند جان بدر برند ( ص ۱۸۶۱ ت اب )۰ 

۰ اریان( اسگندرنامه‌نویس بنام ) تلفات لشگر اسکندر را شرح میدهد : یک قسمت 
بزرگ قشون و بخصوص مالهای ینه از حرارت و تشنگی تلف شدند . 
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اینها در گوهپای ریگ روان داغ در میماندند و در آن فرو میرفتند , چنانگه شخی در لجن 
یادر برف فرو میرود بو یعد درهمانجا مدفون میگشتند باز ناهمواری راه هم در رنج و تب بودند» 
زیرا چبارپایان بنه ته میتوانستند بالا روند وه پائین آیند . در نتیجه لشکر بواسطه قحطی آب 
تواتائی را از دست داد . حرکت در شب و بخصوص قبل از طلوع آفتاب مشقات کمتری داشت و 
شبنم قدری هوا را ختک میگرد ؛ ولی در وسط روز حرارت و تشنگی عنان طاقت را از دست همه 
مي‌ربود . سربازان مالبای بُنه را می‌کشتند تا غذائی برای خودشان تهیه کنند , گوشت اسببا و 
قاطرهاشی را که از خسنگی تقط شده بودند میخوردند , تحقیق یا بازپرسی در کار نبود و اسکندر 
از اوضاع اطلاع داشت »ولی چون همه تقصیر داشتند ء از ناچاری با اغماف باین وضع مینگریست . 
بیدارها یا اشخاصی را کن نمي‌توانستند با قشون حرکت دهند »میگذاشتند و میگذشتند » زیرا ده 
چهار پایان حمل ونفل و ارابه‌ها کم بود و اگر میخواستند اين نوع کسان را حمل کنند از سرعت 
حرکت لشگر میک ست و ؛ چون هرکس عجله داشت , زودتر از این صفحه بیرون رود » کسی بفکر 
کسی نبود . اگر کسی از شدت خستگی بخواب میرفت » چون بیدار میشد , خود را تنها میدید . 
بعد که میخواست از دنبال لشگر برودد ر دریای ریگ روان گم میشد .اینپا همه تلف شدند .سانحه 
دیگری که برای قشون و باقی مانده البهای بُنه باعث بدبختی شد »این بود ؛ وقتی که بادهصای 
سالیانه وزیدن میگیرد ؛بارانهای زیاد می‌آید ؛ ولی نه در دشتها بل در کوهبا »زیرا ابرهای‌سیاه 
بالای کوهبا جمع میشود . روزی که لشگر در کنار جویبار آردو زده بود » در حوالی پاس دوم شب 
سیلی روان گشت و نواقل اسکندر » زنان و کودکان و لوازم قشونی را برد . سربازان با زحمت‌زیاد 
توانستند خود و اسلحه‌شان را نجات دهند . با وجود این بعضی را سیل برد و برحی از آشامیدن 
آب زیاد تلف شدند . براثر این سانحه اسگندر محتاط گفته امر گرد اردو را یسافت ۲۰استاد از 
جویبارها یزنند تا سربازان آب زیاد نیا شامند ‏ وآب را گلآلود نگنند ,بد بختی دیگری که دامن‌گیر 
لشکر اسکندر شد اين بود ؛ بواسطه ریگ روان راهنمایان راه را گم کردند و نمي‌دانستند بکدام 
طرف حرکت کنند . اين جاها بد تر از دریا بود » زیرا در دریا میتوان راه را بواسطه ستاره‌ها پیدا 
کود ولی این جا این علامات هم نبود . در این وقت اسگندر بطرف چپ راند و از سوارسائی که با 
او حرکت گردند , فقط شش نفر با او بساحل درآمدند , در اين جا چاههائی گنده باب خوبی 
رسیدند و بعد تمامی لثگر باین جا آمده آب خورد و در مدت هفت روز ساحل دریا را گرفت و 
« پیش رقت ۰ (رص ۱۸۶۰/۱ تا ب) 

۰۰۰۰۰ مقدونیها در اینجا دچار قحطي و مجاعه شدند . در ابتدا آنها ريشه درختان 
خرما , که یگانه روییدنی این صفحه است , میخوردند وقتی که آن نایاب شد »مال‌های بنه و حتی 
#سپان را سربریده خورد ند ۰ پس از آن مجاعه باعث طاعون گردید . غذاهای مضر» 
خستگی روحی و جسمانی بر عده* مرضی افزود , در این حال سپاهیان نّه میتوانستند دونگ‌کنند 

۱ 


و نه پیش روند . اگر درنگ میگردند » #رسنگی تهدیدشان میگرد و هراه بیش میرفتند طاعون. 
دامن‌گیرثان میشد . لذا دشتها و صحراها پر بود از اجساد مردگان و یبش از مردگان کسانی 
بودند + که جان میکندند .آنهایی که کمتر از همه تاخوش بودند «باز نمیتوانستند بقشون برسند » 
زیرا سربازان برای اینگه زودتر از اینجا بیرون روند . شتابان حرکت میکرد ند .اشخاصی که‌افتاده 
بودند ء کمگ از دیگران میطلبیدند ؛ ولی اینبا اعتنایی نگرده میدویدند » زیرا گسی جز نجات 
خود فگری نداشت و وحشت جانشین رحم و مروت شده بود . دراین حال افتادگان رفقای خود را 
یه خدایان و مذهب قسم میدادند و کمک پادشاه را میطلبید ند و بعد که میدیدند این داد و قریاد 
و تضرع و زاری تتیجه ندارد ء رفقا را لعن و نفرین کرده میگفتند » ای کاش, که شما هم مانند ما 
شوید . اسکندر در این حال غرق اندوه و خجلت بود » زیرا این بلیه را از خودش میدانست. . 
( ص ۱۸۶۲/۳ ت اب ) . 
ف 

پس از شکست خوردن اسکندر و سیاهش در کُهکیلویه ویس نشستن از آنجا «دنبال رودژهره 
به سوی باختر براه افتادند و به کشور هند رسیدند . هندی که . در جنوب خوزستان جا داشته 
است. هتدعلیا ,که آنرا هند کوهستاني ترجمه کرده‌اند .هندی که بخشي از آن اکنون هندیجان 
نامیده میشود . هندی که؛ رود هندیان ( زمره ) در آنجا به خلیج فارس میریزد . هندي که 
سمیرامیس ملکه؟ داستانی‌ی آسور با ۲۰ تن از آنجا گرپخته است ( ص ۱۸۵۹ ت اب) ۰ هندی‌که 
" مانی " به آنجا رفته و با کنوسی‌ها مخور شده » خودشویی را از آنها یاد گرفته و به دین خود 
برده است. هندی که " توماس" یکی از حواری‌های عيسي ع . پس از به جلیپا کشیده شدن 
آن حضرت» به آنجا رفته ؛ دین عیسوی را تبلیغ کرده وبا گنوسی‌ها آشنا شده و زماني نزد آنها 
مانده است (گتوسي‌ها ؛هم‌اکنون در جنوب خوزستان ,در کتار رودخانه‌ها زنده‌گی میکنند ؛مردم‌ی 
بس پاکیزه هستند و هنر نقره‌کاریشان بنام است) .هندی که بیش از سه هزار کیلومتر از هندوستان 
( سوزمین هندوها ) دور است و 

پلوتارک ( فارسی شده* احمد کسروی » جلد دویم ص ۶۷/۸) نوشته است که: ( اسکندر ) 
در محاصره" یک شهری از آن مالیان که مردمی از هندیان ( ثه هتدوان ) و بفزونی دلیری‌مشهور 
بودند خودرا بخطر سختي انداخت . بدینسان گه چون شبر را تیرباران گرد جنگجویان شهری‌را 
دور راند ند , خود الکساندر نخستین کسی بود که از نردهبان بالا رفت و همینکه پای او بدیسوار 
رسید نرد بان بشکست و او در آنجا تنها ماند و از سوی دیگر شهریان از پایین او را به تهریاران 

۰ الگساندر دلیرانه میکوشید و خود را نگه میداشت » یکی از شهریان از دور 
تیری انداخت و چنان زور نموده که پیگان از زره گذشته در میان دنده‌ها زیر سینه جا گرفت .ان 

۱۳ 


زخم چندان سخت بود که الکساندر خودداری نتوانسته و خود را پس کشیده زانو بزمین نیاده 
بایستاد ۰.۰۰۰۰ . گذشته از زخمهائی گه برداشته بود ناگیان گرزی بر گردنش زدند که دیگر 
خودداری نتوانسته ناگزیر شد بدیوار تگیه نماید ,۰۰۰۰۰ مقدونییا او را که .این زمان پاک هوش 
خود را باخته بود بچادری فرستادند و در سراسر لشگر شهرت یافت که او کشته شده . 


اين پینامد در هند جنوب خوزستان رویداده است و نه در هندوستان ,اسکندر از "هندیان" 
زخم خورده است و نه از " هندوان ", 

پلونارک ( بند ۸۷) نوشته است که ۰.۰۰ (اسکندر) خودني خواست از ولایت اوریت 
( اور +یت) بگذرد و در آنجا دچار قحطی شدید گردید , چنانکه فقط ربع قشون او توانستند 
جان بدر برند ۰۰۰۰۰۰ غذای بد » حرارت آفتاب ؛ امرای سوي تلفات زیاد ببار آورد : ولسی 
بیشتر از گرسنگو, نلف شدند . در این ولایت زراعت نمیشود و زمین محصولی نمیدهد ۰ ۰۰۰.۰۰ 
( ص ۱۸۶۱ ت اب ) ۰ 

بررسی دربارهء عربستان - اسکندرنا مه‌نویسان؛برای بررسیی کشا ره* 
جنوبوی خلیج فا رس‌یفرمان | سکندرکسا زنبهآ نجا فرستا ده| ند .آشها رایس 
جزیره‌ها ی بوبیا ن, فبل کا وبحرین بردها ند «گویا چون مردمی را یرای 
کشتن وجابی رابرای غا رت کردن وبهآتش کشیدن نیا فته اند :۱ سکنسس درو 
سپا هش رابه‌آنجا ها نفرستا ده‌ا ند (ص ۱۹۲۱۲ ت‌اب )۰ 


اسکتدرنا مه‌تویسا ن چونا زدریای روم (مدیترانه )ومصرنا رودسن‌دواز 
دریا ی سیاه »کوه‌ها ی قففاز ؛دریای کاسپیان(دریای خر ) و بورا رود 
(ما وراء ا لنهر )تا | قیا نس هند ,دریای عمان وخلیج فا رس را به‌دستا سکندر 
وسیا هش گشوده‌و ویران کرده‌بودندودیگرشا هی با فرما شروایی تما نده‌ ینود 
که کشته نشده یا بفرما ن اسکند ردرنیا مده‌یا شد بیرای آنکها سکندررا بیکار 
نگذا رند ,| ورا روا نه* با بل کرده‌ودررا با بل درشهر" اور" اورا مردا ندهل 


۱۴ 


ی ۳ 
مرول اهر راو 
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اسکندر و سپاهش باید از آزیتیا به بیابان‌های يي آب و علف عربستان ( جنوب عواق و 
شمال عربستان و کویت امروزی ) رفته ؛ در آنجا دچار بی آبی ؛ بی‌خوراکی.؛ گرمای هوا ء ریک 
روان ۰ ۰.۰.۰۰ . شده باشند , که سه چهارم سپاهیان اسکندر نابود شده و تنها یک چهارم آنها 
جان بدر برده با شند . 

پس از این مصیبت؛ اسکندر و سپاهش به سوی یابل براه افتادند ؛ پیش از آنکه به بابل 
برسند . اسکندر باید در شهر " اور" » به ناخوشیی مالاریای گرسیری دار شده و در سی و سه 
ساله‌کی + بسال ۲۲۳ ي پیش از میلاد ( روز -دهم ژوئن-؟) مرده باشد . با مرگ الکساندزس 
مقدونی . اين جنگجوی نا آرام . مردمی که از لشکرکشی‌های او رنج برده بودند » آرامش یافتند . 

همه اسکندر نامه‌ها نوشتهاند که »اسکندر در باپل مرده است. در زمان مرگ اسکندر ,"اور" 
شهری از کشور بابل بوده است ۰ پس مرگ اسکندر در بابل با نوشته* بیرونی دو گونه‌گی ندارد » 
بجز آنکه ؛ بیرونی به جای " شهر اور " شهر زور نوشته است, 

در آنار الباقيةٌ ابوریحان بیرونی ( فارسی شده* داناسرشت» چاپ ۱۳۲۱ تهران) صفحهه* 
۱ ۶۰/۶ نوشته شده أست که۰ ۰.۰۰۰ ( اسکندر ) در " شهر زور " رنجور شد و همانجا بمرد , ... 

پس از آنکه سه چهارم سپاهیان اسگندر نابوده شدند و خودش هم زخم برداشت و بیهوش 
شد و ۰۰۰۰۰۰۰ باید با سپاه خودیه سوی بابل براه افتاده به " شهر اور " رسیده باشد . 

شهر اور. شهری بود در کشور باستانی‌ی سومره که جای آن اکنون " مُفَجّر " نامیده میشودو 
در کشور عراق» در ۱۵ کیلو متریی جنوب باختر ناصریه . در کنار فرات, در ۲۵۰ کیلومتری‌ی 
جنوب خاوریی بابل ( هله» امروزی) جا داشته است , نخستین دودمان پادشاهیی اور . از ۲۵ 
تمده پیش از میلاد است ( ۴۵۰۰ سال پیش) . دولت عراق»" زنوآ نجا را | ورنا میده است 


شهرزور» آبادیی کوچکی‌ست در کردستان عراق , در مرز ایران میان یاوه ( در ایران) و 
علبجه (در عراق ) .پادثاهان ساسانی پس از تاجگذاری » پای پیاده از مداین به زیارت آتشکده* 
آذرگتسب (آذرکشن اسب اسب نر. آذر - آتش + گشن - نو + اسب) میرفتند که , در 
تخت سلیعان آذربایجان ؛ در جنوب خاوریی مراغه و شعال نکاب ( تیکان تپه) جاد دارد . 

آنها یا از راه " دینور( کنار آب دینور مپان صحنه و سنقر) گذور میکود ند و یا از واه آشهر 
زور" ۰ امروز هم در آنجا شهر زور " نیم از راه" نامدارد . 

چون در زمان ابوریحان‌بیرونی (۳۶۲- ۴۴۰ هاق . برابر با ۱۰۴۸-۹۷۳ میلادی) سیزده 
سده از مرگ اسکندر و سه هزار سال از برافتادن سهیمین دودمان پادشاهان "اور " (۹۵۵(بم۰) 
گذشته بود و شهر بتام " اور" در کشور باستانیٌ سومر از یادها رفته بود » ابوریحان‌بیرونی "شهر 
زور "را به چای " شهر اور" گرفته است.. 


» 
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درامت 
7 
دریا قت نویسنده از جنگ هاي الکسا درس مقدونی(ا لکسا تسد زر 
باختری ها و اسکندر خاوري ها )۰ اززمان پیاده شدنش درآسیای کوچک 


تا هنگام مرگش‌در شهر " اور " رادر زیر میخوانید 


الکسا ندر مقدونی با چندصد جوان ماجراجوی همانند خسوه ش 
بسال ۲۲۴ پم . از شنگه* هلس‌پونت ( داردانل | مروزی) گذر کسسرده 
در کنار آسیای کوجک پیاده شده‌اند. درگرانیک ( بیغا چای اصروزی] 
گرفتار پاسداران محلی شده , ازیرایر آنها گریخته‌اند. نخست ازگراسیک 
به سوی جنوب تا " ها لیکا رناس ۲ ۰ سپس‌به سوی جنوب خاوری تسس 
" سید ",پس‌از آن به سوی شمال تا " آنکیرا" (آنکارای اسسسروزی) 
گریخنه » از آنجا به سوی جنوب تا "ایسوس "( پیرامون اسکنست‌درون 
امروزی) دستبرد زنان با جنگ و گریز» از جایی به جایی واز شهسری 
به شهر دیگر گریخته اند تا گرفتار پاسداران محلی نشونسد. 
الکساندرس و بارانش‌دو هزا رکیلومتر راد از گراشیک به هالیکا رتاش 
به سید به آنکیرا به ایسوس‌را هجده ماهه پشت سر گذا شتها شتسد 
( ۴,۷ کینومتر در روز )۰ 

در ایسوس‌گرفتار پاسداران مطی ي ایران گشته و ناچسسار 
به جنگیدن با آنان شده‌اند. پاسداران محلیی ابران؛ الکسا درس 


و پارانش‌را در ایسوس‌در همکوفته ؛ آنان را به سوی جتسسسسوب 


گریزانده اند , 


اگر الکساندرس و بارانش‌در جنگ ایسوس پیروز شده‌بودنسد 
نیاز نداشتند که رهسپار فنیقیه و مصر شوند واز مصریان اری 


بگیرند. میتوانستند او همان راهی که . به نوشتهء اسکندرنا مها 


و 


دا ریوش‌سه‌یم از بایل بد ایسوس لشگر کشیده بود؛ با 


ودن ۱۱۰۰ 
کیلومترراه. خودرا به بایل برسانند واز آنجا راهی ی شوش شوندوکار 


جنگ با داریوش‌سه‌یم را بیش زدوسال زودتر بیایان برسا نند . 


الکسا ندرس و بارانش‌در جنگ ایسوس؛ آنچنان شکست خورده 
و نانوان شده‌یودند که پس‌از گریختن به سوي قنیقیه ومصر , رای 


گرفتن شهر کوچک ۲۷۳05 ( مور امروزی) هفت ماه تلاش‌کرده‌اند . 


الکسا ندرن وسبا هش ( که بیاری مصریان سارمان داده بسود) 


پس‌از برگشتن از مصر , به شهر ووم] ( صور امروزی) رسیده وازآنجا 


به سوی شمال پیشرفنه ,به کنار رودخانهء فرات رسیده‌اند , 


باید الکسا ندزس و سپاهش‌از کنار رودخانه» فرات دردرهفرات 
به سوی شمال رفته و پس‌از گذشتن از ملانیه‌و ارسنجان امروزی , خودرا 
به جنوب خا وروی دریای سیاه رسانده وازآنجا راهیی خاور دریای سیاه 
شده به کشورزنان‌آمازن رسیده باشند. زنان امازن ز رنان سکاییی ی 
پستان سوخنه ) ۰ میان کوه‌ها ی قففاز و رود وزوعمم(رود ریون امروزی 
که از کوه‌های ففقاز سرچشمه گرفته و در شمال باتوم به دریای سباه 


میریزد) میزیستها ند 


الکسا ندزس و سپا هش از کشور زنان آمازن به سوی شمال با ختری 
پیشرفته . بامردم ۱8۵۷0۳۵ باختر اسکتدر شناسان) و ووژلو0٩‏ (مشد 
اسکندرشناسان)در افتاده به کنار رود و۲ (رود دن امت‌سروزی) 
رسیده‌ا ند . سکااها که درشمال و با ختر دریای سیاه : از با ختررودخاته» 
دن نا شمال تراکیه میزیستند .جلوری پیشرووی الکسا ندرس وسپا مش را 


کرفته‌اند و نگذا شته‌اند که آزرود دن بگذرند 


رز 


الکسا ندرس وسیا هش ا زکنا رخا وری‌ی رودخاانه* دآن برگشته »۱ زمیا ن 
مردم ۵ و «وزوووق گذشته وبه سوی کوه‌ها ی قففازرفنه‌انسد. 
پس ا زگذشتن ازحا ها ی سرد » مهآلود » پرسرف ویخ بستة کوه‌های قفق‌ساز 
به کنا ربا ختروی دریای خزر (کا سپیا ن) رسیده‌وا زدربندخرز, درو زةکا سیین 
انکندرنا مه‌ها | گذشته خودرابه‌آ وان رسا نیده‌اند. جای اران * بیان 
رودخاانه گر( و0 امکندرنا مه‌ها که از کوه‌ها ی قففاز سرچشمه گرفدسه 
به دریا ی کاسپیان با خزرمیریخته ) ورودخا شب سس سسه؟ ارس مت 
زر ومدو۸۳ اسکندرنا مه‌ها | است . ازاران » پس ازگذشتن ازرودخانةٌ 


ارس » به هیرکاني ( شمال آذربایجان خا وری‌یامروزی) رفته‌اشستد . 


الکسا ندرس وسپا هش | زهیرکانی به سوی باختر » دردرةرود ارس 
به آرمنستان رفته‌ا ند : درراه ازشهرشوشی( پونانیان » خرف" شین" 
ندا شنندو آنرا " س " میکفتندو " شوشی" را سوسی میخوا ندند |ومرکند 


گذشته‌اند . پس‌ازرسیدن به ارمنستان ۰ رهسپا رجنوب شده وسس+ 


سرچشمه ها ی روددجله رسیدهاند 


الکسا ندرس وسپا هش برایغا رت‌کردن نینوا ,پا ببنخت سور » دشیا ل 
روددجله را هی ی جنوب تده‌ودرپیرا مون ا ربیل وگوگه مه و[عمووناو6 
گرفتار دا ریوش سه‌یم ولشکرش گشته‌اند . 

سپاهبان جنگ آزموده الکسا ندرس » دراربیل باگوگه مله با 
لشکریان نبره نکرده* دار نوش سیم درافننا ده‌اند. دریکیازجنگ بای 
سپا هیان الکسا ندرس با لشکریان دا ریوش‌سه‌یم ؛ فرمانده پباسداران‌شاهی 


دا ریوش سیم راکشته والکسا ندرس به کشوردارا چیره شده‌است . 


درصفحه هع کتاب آتارالبا فیه.نوشتهه ابوریحان بیرونی؛ که 


دا نا سرشت آنرابه فارمی‌برکردها ندودرسا ل ۱۳۲۱ درتهران چاپ شسده 


1۱۱۸ 


نوشته شده‌است که : ۰ (اسکندر) سوی ارمینه ویاب الاسسسواب 
(دروا ز اکا سپین) رفت وازآنجا هم گذشت , پس‌به سسوویدارا 
شتا فت ۰ چندیاریادارابه جنگ پردا خت واورامنهزم کرد. دریکی 
ازاین غزوات , رئیس‌حراس‌داراکه " بنوچنیس ابن آذربخت‌,سسود. 


دارا را بکشت واسکندربه ممالک داراچیره شد ی 


یس از کشته شدن دا ریوش سه‌یم وا زهمیا شیدن لشکریا نسشو 
فروریختن شا هنثا هي ی هخا منشی ۰ آلامي‌ها که دوسده " خودسروریآشنان 
را | زدست دا ده‌وبه‌زیرفرمان هخا منشیا ن درآ مده‌نودندبه امیدآنک نتسه 
دودمان هخا منشی راریشه کن کرده ازنو" خودسروری " شان رابدسیست 
آورند ؛ الکسا ندژس‌رابه شوش خوا ندند » به پیشوا زش رفتندوا ورا به‌شوشی 
درآوردند . گنجینه ودیگردا رایی‌ها ی بی‌صا حب شدههخا مدشیان رایسسه 
ا لکسا ندزی بیشکش کردند . 


الامی‌ها » براي انتقام گرفتی ازشاهان هخا منشی ۰ ازگنح‌های 
تخت جمشید افسانه‌ها به الکسا ندزس گفتندتااورارا هوی نخت جمشیدکننسد 
که اوهمان کارها یی راکه " آسوریانی بال ولشگریانش " یال 
۵ پم . درئوش با بنخت الام کرده‌بودند» الکساندزی و سپا هیا نش هم 


درتخت جمشیدبکنند ‏ , 


الکساندرس وسپاهش » پس ازکمی آسودن درشوش » را هیا تخست - 
جمشید شده ونا " تنگ‌بوان " پیشرفنه‌اند . درتنگ بوان » ممستی ها 
(مماسن اسکندرنامه‌ها ) سپاهیان اسکندررابه درون شنگ بوان کشیسدهو 
آنها را درهمکوفته‌اند. الکسا ندزس نا چا رشده‌سپا هیا نش رایس بکشی دب 
چون دريافته که‌نمیتوا ند | رکیگیلویه گذشتهبه نخت جمشیدبرسسسد, 


فرمان با زگشت داده است . 


الکسا ندزس وسپا هش » یس ازشکست خوردن در تنگ سسسسسوآان 
در کهگیلویه بیس نشسته » از پانله 21ج ( یای شیه ) به‌سوی با ختر 
براه افتاده به کشور" هند " رسیده‌اند . هند علیا , هند جدسسوب 
خوزستان که ازآن بختی به نام هندیجان بجا مانده ورود هندیتان 


[زهره ) در آنجا یه خلیج فا رس میرییزد . 


از کشور هند, از شمال خورموسی به سوی رود " عارابیوس 

( شط العرب ) رفته‌اند. یس از گذشتن از رودخانه عارابیوسشط العرب) 
به سرزمین‌عا رابیت‌ها ( عرب های کناره جنوبی ی خلیج فسسسا رس 
و اوری تیان ( اوریت های کشوررسومر) رفته‌اند. در آنجاها سه چیارم 
سپا هیا ن الکسا ندژی مرده‌ا ند . پن از آیین فاجعهء الکسا ندزس وما ده 
سپا هش از کشور عارابیت ها و اوریت‌ها برگشته , آهنگ رفتش به بایل 
کرده‌اند . . درراه بایل, در شهر " اور" الکسا ندرس مقدوشی رتجور 


شنه: او راهور۵: 1 


بیرونی جای مردن الکسا ندر را شهر زور ( مان نوسسنود 
در ایران و علیجه در عراق) نوشته است ۰ چون در زمان ایو ریجیسان 
بیرونی ( ۲۶۲ ۴۴۵ ه . ق .) سیزده سده ازمرگ الکسا ندرس وه زار 
سال ازیرافنادن کشور " اور" گذشنه بود ( ۱۹۵۵ پ . م.) » شهر "اور" 
در کشور باستانی سومر از یادها رفنه بود» ازاین رو » بیرونی " شهر 


زور " را شهر " اور " پنداشنه است . 


خط بفطه چس. راد سفر خنگیکا اسکندر : ند نوتته»؛ انکندر شتانان 


خط نو پر راه ستر چنگیگسکندر نب دریافت نویسده 


5 
یی رن ملبا 


اج اج چگ 220 


۱2 و۸ 8 ۸ که م 


سیماسها ی طنیعی 


برآوردساختما نها 


خط با رسی 

سح مهر 

مصالح سا ختمان 

را هنمای بتن از 

را هسا زی 

هلتیسم 

نام ها ی جفرافیایی‌ی‌جاها ی ایرانز میین 
چاپ داووینساه وس 


